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سرنوشت سازسرنوشت ساز

ایرج فرزاد:

ماجرای شکست ترامپ، بسیار فراتر از رقابت ھای سنتی بین دو 
در  کھ  واقعیت  این  است. صرف  خواه  جمھوری  و  دمکرات  حزب 
نژاد  پایگاه  چھ  اجتماعی  نیروھای  انتخاباتی  ھای  کمپین  جریان 
کم  تا سطح  و  و حرارت  با شدت  او،  مخالفان  یا  و  ترامپ  پرستی 
سابقھ ای در انتخابات شرکت کردند، قابل تامل است. گرچھ انتخابات 
در آمریکا با سیستم "الکترال"ھا دو برابر بیشتر از واگذاری رای 
در نظام پارلمانی و "دمکراسی" است، اما با اینحال "سیاست" در 
از  موارد "روتین"،  برخلاف  اخیر،  انتخابات  در  و  آمریکا  جامعھ 

نظر شھروندان "اھمیت" پیدا کرد.

 ماجرای تحریکات ترامپ کھ بھ اشغال ساختمان کنگره آمریکا و 
بھ قتل رسیدن چند نفر انجامید، دلیل روشنی بر پشت سر گذاشتن 
جریان  در  اجتماعی  گرایشات  بین  "قانونی"  و  تلاطم  بدون  دوره 

انتخابات بود. 

اما این منظره را شاید بتوان مثل ھر انتخابات "متشنج" در دیگر 
کشورھا قابل مقایسھ دانست. سوال ھمین است: آمریکا ھر کشور 
دیگر نیست. حتی با انگلستان و کشورھای اسکاندیناوی نیز از نظر 

وزنی کھ در سیاست و اقتصاد جھان دارد، نیز متفاوت است.

درست است کھ با پایان جھان دو قطبی، آمریکا دیگر آن ابر قدرت 
و "ژاندارم" جھان باقی نمانده است، اما ھم از نظر سیاسی و ھم 
از نظر اقتصادی، آمریکا بر سیر رویدادھا و حرکت سرمایھ ھنوز 
بر  آمریکا  تحولات  نقش  مھمتر  اما  دارد.  ای  کننده  تعیین  تاثیرات 

جھان است.

جمھوری  از  ھائی  لایھ  و  دمکرات  حزب  کھ  است  این  من  تصور 
خواھان و رده ھائی از طبقھ حاکم، نمی خواستند کھ رای نیاوردن 
ترامپ در یک فضای مُلتھب عملی شود و کار بھ "خیابان" بکشد. 
میدانستند کھ در متن بحران سرمایھ داری در جامعھ آمریکا و بویژه 
در دوران اپیدمی کرونا، ھر جرقھ ممکن بود بھ حریق بزرگی تبدیل 

شود. 

دامنھ  پلیس،  دست  بھ  سیاھپوست  شھروند  چند  قتل  با  مقابلھ  در 
آکادمی و ورزش و  یافت و دنیای  اعتراضات مدنی وسعت جھانی 
ھنر حرفھ ای تماما شعار "زندگی سیاھان مھم است" را در سطح 

از منصور حکمت:

از کارل مارکس:

به آبراهام لینکلنبه آبراهام لینکلن
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اجتماعی بھ  "برابری و آزادی" تکامل دادند و تی شرت ورزشکاران 
حرفھ ای مزین بھ این شعار شد. پیشینھ "نافرمانی مدنی" در جامعھ 
آمریکا بسیار تاثیر گذار؛ و در حافظھ زنده شھروندان آمریکا فعال 
و زنده و قابل مراجعھ است. ھمین روزھا سالروز ترور "مارتین 
لوتر کینگ" است. یک کمیپن ھمگانی با جانبداری طبقھ حاکم برای 
از جملھ  و  است. طبقھ حاکم  افتاده  بھ جریان  این روز  بزرگداشت 
برخی از "ھم حزبی"ھای جناب ترامپ، قدرت این جنبش ریشھ دار 

را بیخ گوش خود حس میکنند. 

جایگاه  بویژه  مدنی،  نافرمانی  اجتماعی  پیشینھ  این  بھ  باید  اما 
"سیاست" آمریکا را در سیر تاریخ در نظر گرفت. جنگ استقلال 
اروپا  در  را  فرانسھ  کبیر  انقلاب  پرچم  ھیجده؛  قرن  در  آمریکا 
قرن  در  داری  برده  الغا  برای  سالھ   ۴ داخلی  جنگ  و  برافراشت 
نوزده، پرچم رھائی از بردگی مزدی را بھ دست طبقھ کارگر اروپا 
کھ حول  از جملھ ھمین مصافھائی  و  آمریکا  جامعھ  در  تغییر  داد. 
انتخابات نگاه ھا را در سراسر جھان بسوی خود جلب کرد، نشان 
در  دارد.  جھان  بقیھ  بر  آمریکا  در  تاثیرات  تاریخی  پیوستگی  بر 
این "بقیھ جھان"، تولید سرمایھ داری و بھ تبع آن افزایش وزن 
اجتماعی کارگر صنعتی تمام کره زمین را شامل میشود. طبقھ حاکم 
تمام قدرت خود، از جملھ وارد کردن نیروی ارتش را برای "حفظ 
نظم" در جریان پیروزی بایدن بکار برده است تا بھ ھر قیمت جامعھ 
آمریکا بار دیگر نھ الھام بخش انقلاب کبیر فرانسھ و نھ پرچم رھائی 
از بردگی مزدی را بھ دست پرولتاریای اروپا و حالا دیگر تمام جھان 
نافرمانی مدنی،  کنترل  قابل  انفجار مجدد و غیر  نھ شاھد  و  بدھد؛ 

بویژه پس از قتل "جرج فلوید" بھ دست پلیس نژادپرست باشد. 

بود  فلوید  جرج  فریادھای  آخرین  کھ  بکشم"  نفس  "نمیتوانم 
ھنگامی کھ پلیس گردن او را زیر فشار زانوھایش قرار داده بود، 
بھ اعتراضات بسیار وسیعی منجر شد و بھ فاصلھ کوتاھی کل قاره 
را در "این سوی اقیانوس" در برگرفت. نکتھ بسیار شورانگیز و 
کم سابقھ این بود کھ درست پس ازقتل جرج فلوید، در انگلستان، 
بلژیک و خود آمریکا، مجسمھ ھا و نمادھای برده داری و تجارت 
برده، و قتل عام آنھا، کھ سالھا بھ عنوان "میراث ملی" طبقھ حاکم 
در کشورھای مربوطھ برپا بودند، از جملھ مجسمھ کریستف کلمب 
بھ عنوان اولین معمار بردگی سیاه پوستان در آمریکا، علنا بزیر 

کشیده شدند و روانھ خرابھ ھا  و یا بھ دریا سرازیر شدند.

سوسیالیسم دارد شائبھ ھا و علائم "انتقال" از آمریکا و غرب را 
بھ جنش "استقلال خواھی" در "جھان سوم" و  از تبدیل شدن بھ 
و  بھ طبقھ صنعتی  و  میتکاند  از خود  ملی،  و  دھقانی  سوسیالیسم 
مدرن خود رجعت میکند. و اکنون در دوره ای کھ در ھمان کشورھای 
تولید دوران  و  تکھ زمین  برای  دھقانی  از جنبش  "جھان سوم"، 
اقتصاد طبیعی اثری بجا نمانده است؛ طرفداران و شیفتگان"خلق" 
و دھقان حتی نمیتوانند در دنیای نوستالژیک مدافعان سکتاریست 
سوسیالیسم فئودالی، خلقی و ملی در ھیات کاریکاتوری دن کیشوت 

ھای دوران منقرض شده عرض اندام کنند.

 دوره برزخی کھ با سقوط "سوسیالیسم" اردوگاه شوروی سابق، 
بحران  با  کرد،  زایل  تدریج  بھ  نیز  را  "دمکراسی"  بھ  توھمات 
اپیدمی کرونا، خودِ بستر دمکراسی را در غرب و آمریکا بھ مصافی 
پرولتاریای  انقلابی  سوسیالیسم  خطر  زنگ  کرد.  وارد  اجتماعی 
غرب،  خود  در  کاپیتالیستی  نظام  بحران  متن  در  اینکھ  و  صنعتی 
کھ  گفتند  وجدان"،  با  دار  "سرمایھ  و  حاکم  طبقھ  عناصر  برخی 

در رابطھ با انتقاد بر نظام مزدی  و بحران ساختاری نظم سرمایھ 
داری"حق با مارکس" بود، حکایت از امواج در اعماق دارد. فشار 
سوسیالیسم انقلابی، بخشھای وسیع دنیای آکادمی، ورزش و ھنر و 
ادبیات حرفھ ای را بھ برافراشتن انواعی از سوسیالیسم بورژوائی 
وادار ساخت. "نمیتوانم نفس بکشم"، بسرعت بھ یک جنبش وسیع 
از  ای  حرفھ  ورزش  مسابقات  تمامی  تقریبا  در  و  علنی  میدان  در 
"زندگی سیاھان مھم است"، بھ "برابری و آزادی" تکامل یافت. 
خاطرات جنبش عظیم نافرمانی مدنی علیھ تبعیض نژادی در آمریکا، 

ابعاد جھانی یافت.

آن،  موجب  بھ  کھ  کرد  تصویب  را  ای  لایحھ  پارلمان  انگلیس،  در 
پیشنھاد حزب لیبر دایر بر ادامھ ارائھ غذای رایگان بھ مدارس تا 
تعظیلات عید پاک سال ۲۰۲۱، رد شد. این مسالھ کھ در بطن بحران 
کودکان  از  صد  در   ۳۰ زندگی  رسمی،  کارشناسان  گفتھ  بھ  کرونا 
بریتانیای "کبیر" و ۲۰ در صد جمعیت جامعھ را در تھدید فقر و 
گرسنگی قرار داده بود، بلافاصلھ با انواع راه حلھای سوسیالیسم 
بورژوائی. در احساس خطر از انفجار سوسیالیسم انقلابی از پائین 
و زنده کردن پیشینھ تاریخی جنبش سوسیالیستی در میان کارگران 
صنعتی، از جملھ "چارتیست"ھا بھ جلو صحنھ آمدند. "مارکوس 
فوتبال  تیم  سالھ   ۲۲ ستاره   ( Marcus Rashford)"راشفورد
کوتاه  فاصلھ  در  کمپین  این  کرد.  آغاز  را  کمپینی  یونایتد،  منچستر 
بیش از یک میلیون امضاء جمع آوری کرد و تعداد زیادی از کافھ 
ھا، رستوران ھا و "بخش خصوصی" ھمراه با عده ای از شھروندان 
داوطلب بھ کار تھیھ غذا برای دانش آموزان مربوطھ روی آوردند.  
گفتھ  ھا  اعتراض  بھ  پاسخ  در  کھ  وزیر  نخست  جانسون  بوریس 
بود غذای رایگان فقط شامل ۱ میلیون و ۳۰۰ ھزار دانش آموز 
"قانونی"، یا بھ عبارت دیگر کودکان "اصیل انگلیسی" تعلق خواھد 
را شامل  آموز غیر رسمی  دانش  گرفت و ۱میلیون و ۴۰۰ ھزار 
نمیشود، با چنان اعتراض و خشم وسیع مواجھ شد کھ اعلام کرد 
محدود  منظور  بھ  حاکم  طبقھ  گرفت.  خواھد  پس  را  پارلمان  لایحھ 
کردن دامنھ نفوذ سوسیالیسم "پائین" و جلوگیری از بدست گرفتن 
ملکھ  تولد  سالروز  در  فورا  "گرسنگان"،  مستقیم  عمل  ابتکار 
امپراطوری  "قانون  در  بھ عضویت  را  راشفرد  مارکوس  انگلیس، 

بریتانیا" "مفتخر" کردند.

در ھلند، اتفاق مشابھی افتاد. در پی گزارشی دروغین کھ آمده بود 
بیش از ۱۰ ھزار خانواده کھ کمک ھزینھ دریافت کرده بودند، بھ 
کابینھ دست  کنند،  پرداخت  باز  را  دریافتی  مبالغ  باید  "تقلب"  علت 
راستی و ائتلافی چھار حزب محافظھ کار، با نخست وزیری جناب 
مارک روتھ، "استعفا" داد. اجبار بھ بازپرداخت پس از سال ۲۰۱۷ 
طلاق  افزایش  و  بیکاری  ورشکستگی،  باعث  و  بود  شده  اجرائی 
در میان آن ده ھزار خانواده شده بود. اینجا سوسیالیسم بورژوائی 
احزاب دست راستی و نژاد پرست را ناچار ساخت کھ بخاطر چیزی 

کھ خود، "اسکاندال" و افتضاح سیاسی نام گذاشتند، استعفا بدھند.

در خود آمریکا جو بایدن، رئیس جمھور منتخب ایالات متحده آمریکا 
عصر پنج شنبھ ۱۴ ژانویھ از طرح کمک اضطراری ۱،۹ تریلیون 
دلاری خود برای مقابلھ با پیامدھای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا 

رونمایی کرد. 

این طرح در حالی ارائھ شده کھ  شمار مبتلایان بھ ویروس کرونا در 
این کشور دارد بھ ۵ میلیون نفر نزدیک میشود و از این تعداد حدود 
اظھار  بایدن  کھ  داده اند  از دست  را  نیز جان خود  نفر  ۳۹۸ ھزار 
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بازار بجا مانده  و  بھ  یابی  از دست  پایان جھان دو قطبی، و پس 
"آزاد شده" پس از فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، مواردی چون 
منظور  بھ  ھم  بود  میدانی  عراق،  با   ۲۰۰۳ جنگ  و  خلیج  جنگ 
جلوگیری از سقوط ھژمونی در حال زوال "ابر قدرت" سابق؛ و ھم 
بویژه باز نگاھداشتن میدان برای تولید سلاح از جانب کمپانی ھا. 
این میدانھا اکنون بستھ شده اند و بحث "خروج سربازان آمریکائی" 
نھ تنھا از عراق. کھ در افغانستان نیز در جریان است و "ابر قدرت" 
پیشین و پدر خوانده و معمار اولیھ مجاھدین اسلامی و طالبان اکنون 

در حال "مذاکره" با آنھاست.

یک فاکتور انسانی در این رابطھ از نظر آمادگی روانی بھ منظور 
دخالت نظامی و گسیل سربازان و "تفنگداران" آمریکا بھ گوشھ و 
معادلھ شده است. بوش  وارد  ویتنام"  "تجربھ  از  کنار جھان، پس 
و  ویتنام"  "تجربھ  در عراق،  کھ  کرد  اعلام  در ھمان سال ۲۰۰۳ 
"سندروم ویتنام" تکرار نخواھد شد. ھمان وقتھا، ارتش خصوصی 
"بلاک واتر" مھمترین ابزار دولت آمریکا در عراق بود. افراد این 
ارتش خصوصی را از میان جانیان محکوم بھ حبس طولانی، و یا 
اعدام با حقوق بالا استخدام میکردند کھ پنتاگون وظیفھ آموزش را 
بر عھده میگرفت و دولت آمریکا طرف قرارداد با ارتش بلاک واتر 
این ھمھ جنایت کھ علیھ مدنیت عراق  از  بعد  اینحال ھنوز  با  بود. 
مرتکب شدند، از تثبیت یک حکومت مرکزی در عراق نشانی نیست 
و طرح و سناریو تقسیم عراق بھ سھ منطقھ، در بطن نارضایتی و 
اعتراضھا بھ دولت عراق و ھمچنین بھ تفنگچی ھای حکومت "اقلیم 

کردستان"، دوباره روی میز آمده است. 

یک عامل روانی مھم، حال و روز سربازان و تفنگداران آمریکا در ایام 
تعداد  تصویری،  و  مستند  گزارش  یک  طبق  است.  عراق"  جنگ  "پسا 
سربازان و نظامیان آمریکائی کھ در پی عوارض ناشی از حضور در عراق 
"خودکشی" کرده و یا تماما تعادل روانی خود را از دست داده اند، از تعداد 
کسانی کھ در حین جنگ در عراق کشتھ شده اند، "دو برابر" بیشتر است. 
نباید  دیگر  "آمریکا  بازماندگان،  از  نظامیان ھنوز سالم  از  یکی  گفتھ  بھ 
در ھیچ کشور دیگر" حضور نظامی داشتھ باشد. این مسالھ بھ گفتھ او، 
شیرازه ارتش آمریکا را و حتی ارتش ھای خصوصی "مامور" در دیگر 

کشورھا را از ھم خواھد پاشاند.

آیا با در نظر گرفتن ھمھ این فاکتورھای مادی و روانی، ارتش و پلیس 
آمریکا این بار "در داخل" در برابر موج نارضایتی ھا در اعماق،  در برابر 
ھم شھروندان خویش، خواھد توانست "انسجام" خود را حفظ  کند؟ باید 

بشدت تردید داشت.

سوال این است کھ آیا حکم "حق با مارکس بود"، از دست و زبان 
آکادمی و بخشھای "عاقل و عاقبت اندیش" طبقھ حاکم نیز خواھد 
افتاد و توسط فعالان انقلابی طبقھ پیشرو نیز، با این جنبش وسیع 
اعتراضی پیوند خواھد خورد؟  باید امیدوار بود، اگر نھ کاپیتالیسم، 
از  را  آن  موقت  بطور  بورژوائی  سوسیالیسم  ھای  مرھم  چنانچھ 
بست  بن  بھ  و  آوری  سود  و  سود  سقوط  در  ببرد،  در  بھ  مھلکھ 
رسیدن مجاری سرمایھ گذاری و جنگ و "فتج بازار"ھای ناموجود، 
بھ ھر فاجعھ ای، از جملھ  نابودی کره زمین، ممکن است تمسک 

جوید.

ایرج فرزاد

ژانویھ ۲۰۲۱

نگرانی کرد کھ ممکن است بزودی بھ ششصد ھزار برسد.

قصد  خود،  طرح  دلاری  تریلیون   ۲ حدودا  رقم  تامین  برای  بایدن 
استفاده از درآمد حاصلھ از تولید ناخالص داخلی این کشور را دارد؛ 
اقدامی کھ خوشایند بسیاری از جمھوریخواھان آمریکا نیست. با این 
وجود با توجھ بھ حضور اکثریت دموکرات در ھر دو مجلس آمریکا، 

انتظار می رود تصویب این طرح ممکن شود.

طرح جو بایدن بھ سھ بخش اصلی تقسیم می شود:

اختصاص ۴۰۰ میلیارد دلار بھ تامین ھزینھ ھای مبارزه با شیوع 
کرونا، انجام تست ھای بیشتر و تولید واکسن، 

بیش از ۱ تریلیون دلار صرف کمک مستقیم بھ خانواده ھا و ارائھ 
بیکاری  بیمھ  مزایای  افزایش  مسیر  از  جملھ  از  مالی  مشوق ھای 

می شود:

بایدن خواستار افزایش مزایای بیکاری فدرال از ۳۰۰ دلار در ھفتھ 
ھمچنین  او  است.  آمریکایی  بیکار  میلیون ھا  برای  دلار   ۴۰۰ بھ 
اعلام کرد کھ مطابق با این طرح، استفاده از مزایای کمک مستقیم 

بھ خانوارھا تا سپتامبر آینده ادامھ خواھد داشت.

او خواستار آن شد کھ رقم ۶۰۰ دلار مشوق مالی تصویب شده در 
پولی  یابد؛  افزایش  نفر  ازای ھر  بھ  ترامپ، بھ ۲۰۰۰ دلار  دولت 
کمک  بھ  غذایی  مواد  خرید  یا  بھا  اجاره  تامین  برای  می تواند  کھ 

خانوارھا بیاید و بھ آنھا برای بازگشت بھ زندگی عادی کمک کند.

جدید،  مالی  مشوق ھای  کھ  است  شده  مقرر  ھمچنین  او  طرح  در 
ھمچنین  ھستند،  مھاجر  والدین  از  یکی  کھ  خانواده ھایی  مشمول 
فرزندان بالغی کھ بر اساس اسناد مالیاتی ھمچنان وابستھ بھ پدر و 
مادر ھستند نیز بشود. پیش از این در دولت ترامپ، بھ دلیل مخالفت 
جمھوریخواھان کنگره، این دو مورد از بستھ مالی حذف شد و باعث 
گردید تا حدود ۱۳،۵ میلیون فرزند بالغ کھ ھمچنان برای زندگی بھ 
والدینشان وابستھ ھستند و در میان آنھا میلیون ھا معلول نیز وجود 

داشت، از این کمکھا بی بھره بمانند.

در این طرح حمایتھای مالیاتی قابل توجھی از خانواده ھای کم درآمد 
شده است. طرح او اعتبار مالیاتی را برای کودکان زیر ۶ سال تا 
۳۶۰۰ دلار در سال و برای کودکان زیر ۱۷ سال تا ۳ ھزار دلار 
در سال گسترش داده است. بسیاری از خانواده ھای فقیر نیز واجد 
شرایط برای دریافت این اعتبار مالیاتی شده اند کھ بھ افزایش درآمد 

سالانۀ آنھا کمک خواھد کرد.

بودنم  "بھ صھیونیست  است  گفتھ  در ھمان حال  بایدن  آقای  اینکھ 
افتخار میکنم" و یا اولین دیدار رسمی او با "خارج" مشورت و تبادل 
نظر با بوریس جانسون انگلیس خواھد بود، روی دیگر "بی اھمیت" 
نشان دادن و "ایگنور" کردن امواج سھمگین بازگشت نوید یخش 
سوسیالیسم بھ بستر طبقاتی خویش است. میخواھد دستکم بھ خود و 
طبقھ اش بفھماند کھ اوضاع کماکان در بستر "روتین" و تحت کنترل 
سیر میکند. اما جامعھ بروشنی میبیند کھ این قدرت نفوذ سوسیالیسم 
در میان گرسنگان و کارگر صنعتی بود کھ او را وادار بھ تمکین بھ 

"نسیمی" از سوسیالیسم واقعی کرد.

از  آمریکا را محدود کرده است. مدتھا پس  کاپیتالیسم  فاکتور  چند 
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 نامه مارکس به آبراهام لینکلن
بھ آبراھام لینکلن، رئیس جمھور ایالات متحده آمریکا*

جناب!

ما بھ مردم آمریکا برای انتخاب مجدد شما با یک اکثریت 
بزرگ، تبریک میگوئیم.

جمھوری  ریاست  انتخابات  اول  دور  در  شما  انتخاب  اگر 
برده  قدرت  برابر  در  مقاومت  برای  اراده  اعلام  مرھون 
داری بود، رمز پیروزی شما در دور دوم فریاد ظفرنمون 

مرگ بر برده داری است.

عظیم  و  پھناور  آمریکای  در  کشمکش  جدال  و  آغاز  با 
(جنگ داخلی)، طبقھ کارگر اروپا از روی غریزه طبقاتی 
اش دریافت کھ پرچم غرق در ستاره ھای آمریکا، سرنوشت 

آنھا را با خود حمل میکند.

آیا واقعا رقابت و جدال بر سر مناطقی کھ کلید جنگ داخلی 
را زد، بر سر این نبود کھ آن مناطق بکر و وسیع کھ با 
کار کارگران مھاجر و بھ فحشا و تن فروشی کشیده شده، 
دایر شده بود، زیر مھمیز و چکمھ برده داران قرار گیرد؟

وقتی اولیگارشی برده داران ۳۰۰ ھزار برده بخود جرات 
دادند کھ در سالنامھ ھا "برده داری" را بھ عنوان شعار 
یک  برقراری  ایده  و  آرمان  علیھ  مسلحانھ"  "سرکشی 

جمھوری دمکراتیک در صد سال قبل وارد کنند؛

عروج  بھ  بشر"  حقوق  "اعلامیھ  تاثیرات  کھ  ھنگام  آن 
"تمرد  این  بانیان  و  کرد  سرایت  ھیجدھم  قرن  انقلاب 
یک  درھیات  و  رذیلانھ  شادمانی  با  ضدانقلاب  مسلحانھ" 
یورش سیستماتیک فریاد زدند کھ "ایده ای کھ قریب بھ صد 
سال پیش بھ شکل مصوبھ قانونی در آمده بود، منسوخ و 
پایھ  "برده داری یک نھاد  اینکھ  با  اعلام  کھنھ" است و 
ای سود و سود آوری است" و بھ این ترتیب در حقیقت 
گرھگاه اساسی اصلی معضل "رابطھ کار و سرمایھ" را در 

معرض نظاره ھمگان گذاشت؛

فریاد  ولع  با  و  حریصانھ  گردنگشان  این  کھ  ھنگام  آن 
و  بنا  "سنگ  بشر"،  "ذات  در  "مالکیت"  کھ  برآوردند 
شالوده نظم نوین است"، آنگاه و فقط آنگاه بود کھ طبقھ 
کارگر اروپا، حتی بسیار قبل از اینکھ طبقات بالای محافظھ 
کار و مرتجع اشراف فئودال غرولندھای نومیدانھ خود را 
"سرکشی  کھ  فھمید و درک کرد  کند،  آغاز  این مورد  در 
برده داران" و "شورش" آنھا زنگ خطر شروع جنگ و 

جھاد مقدس مالکیت علیھ اردوی کار است.

برای  امیدھایشان  ھمھ  کھ  شد  متوجھ  اروپا  کارگر  طبقھ 
کشمکش  آن  در  شان  گذشتھ  دستاوردھای  حتی  و  آینده 
عظیم در آنسوی اقیانوس، در معرض تھدیدی جدی قرار 
گرفتھ است. اینجا بود کھ طبقھ کارگر در اکثر نقاط اروپا 
آنھا  بر  پنبھ"  "بحران  با  کھ  مشقاتی  با حمل  بی صبرانھ 
دخالتھای  علیھ  اشتیاق  و  حرارت  با  بود،  شده  تحمیل 
مدافعان برده داری، این تاراجگران رفاه و حق معاش و 
زیست طبقھ کارگر، بھ مبارزه برخاستند و با قربانی دادنھا 
و اھدای خون خود، سھم شان را در این پیکار تعیین کننده 

و عادلانھ، ادا کردند.

و این درست در شرایطی بود کھ طبقھ کارگر، این نیروھای 
پوستان  سیاه  از  قبل  "شمال"،  در  سیاسی  قدرت  واقعی 
برده اجازه دادند کھ در یک خودفریبی بھ نظام بردگی خود 
تسکین  خرافھ  این  با  را  خویش  وجدان  و  کنند  تسلیم  را 
پوست  سفید  کارگران  کھ  کنند  اعلام  لافزنی  با  کھ  بدھند 
از آن امتیاز ویژه برخوردار شدند کھ خود را بھ اربابانی 
بفروشند کھ خود "حق" "انتخاب" شان را داشتھ اند. بھ 
آزادی  بھ  نشدند  قادر  پوست  سفید  کارگران  ترتیب  این 
واقعی طبقھ کارگر برسند و با ھم طبقھ ای ھای خود در 
اروپا در مبارزه برای رھائی، ھمبستگی برقرار کنند. اما، 
خورد  نقصان  نقطھ  این  و  بزرگ  مانع  این  خوشبختانھ، 
کننده، در امواج دریای سرخ و خونین جنگ داخلی، جارو 

شده است.

"جنگ  کھ  ھمانطور  کھ  دارد  اطمینان  اروپا  کارگر  طبقھ 
طبقھ  عروج  برای  را  جدیدی  دوران  آمریکا  استقلال" 
متوسط گشود، بھ ھمین ترتیب "جنگ آمریکائی ھا علیھ 

برده داری" ھمان نقش را برای طبقھ او دارد.

این طبقھ آگاه است کھ جنگ علیھ برده داری در سرزمین 
"آبراھام لینکلن"، این فرزند مصمم طبقھ کارگر در راس 
طلایھ  بردگی،  زنجیر  گسست  برای  اش  مردم  مبارزه 
نبردھای آتی طبقھ خود او برای بازسازی نظم جھان است.

نوامبر  تا ۲۹  فاصلھ ۱۲  در  مارکس  توسط  نوشتھ شده 
سال ۱۸۶۴

——————-

 .*این متن از نسخھ انگلیسی نامھ و منتشر شده در منتخب 
آثار سھ جلدی مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، چاپ 
ایرج فرزاد ترجمھ  بار توسط  اولین  پنجم، ۱۹۸۵، برای 

شده است.
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بحث من راجع بھ موقعیت ویژه مقطعى است کھ این کنگره 
در آن تشکیل میشود. فکر میکنم چھ از لحاظ روند اوضاع 
عینى در سطح جھانى و چھ از نظر تحول درونى چپ، و 
حتى از نظر سیر حرکت حزب خودمان، ما در انتھاى یک 
پایان یک دوره برزخ بسر میبریم. رسیدن ھمھ  در  فاز و 
این پروسھ ھاى مختلف بھ نقطھ عطفھاى تعیین کننده در 
این مقطع خاص در اساس تصادفى نیست، ھرچند در برخى 
میشود،  تمام  دارد  کھ  فازى  باشد.  چنین  میتواند  جزئیات 
جھات و ابعاد مختلفى دارد و من میخواھم توجھ کنگره را بھ 
این ویژگى دوره حاضر و جوانب مھم آن جلب کنم و روى 

نتایجى کھ بنظر من باید از این موقعیت گرفت تاکید کنم.

ترین  مھم  از  سلسلھ  یک  شاھد  ما  اخیر  سال  چند  طى  در 
تحولاتى بوده ایم کھ در کل قرن بیستم رخ داده است. این 
دوره، کھ با الفاظى چون دوران پس از جنگ سرد، دوران 
فروپاشى بلوک شرق، مرگ کمونیسم، آغاز نظم نوین جھانى 
تعیین  و  اھمیت  نظر  از  میشد،  گفتھ  سخن  آن  از  غیره  و 
کنندگى اش در تاریخ جامعھ معاصر، قابل مقایسھ با دوران 
نظر سیاسى،  از  است.  اکتبر  انقلاب  یا  و  دو جنگ جھانى 
ایدئولوژیکى کھ جامعھ  از نظر تحولات  اقتصادى،  از نظر 
نگرى  جھان  بر  کھ  تاثیرى  نظر  از  است،  گذرانده  سر  از 
انسانھا و تلقى آنھا از فلسفھ زندگى گذاشت، و بالاخره طبعا 
از نظر مبارزاتى و تاثیرى کھ بر کمونیستھا و چپ گذاشت، 

این دوره فوق العاده تاریخى و تعیین کننده بوده است.

اینکھ ما شاھد چنین دوره تاریخ سازى بوده ایم البتھ ھنر 
میخواھم  من  و  است  بوده  ما  ھنر  چیز  یک  اما  نبود.  ما 

کنم. جلب  این  بھ  چیز  ھر  از  قبل  را  کنگره  توجھ 

این دوره تحول قربانیان بسیارى داشت. بصورت جنبشھاى 
مختلف، ایده آلھاى مختلف و افقھایى کھ از دست رفت، و 
آن  در  کھ  بود  اى  دوره  این  نبودیم.  قربانیان  این  جزو  ما 
پایان کمونیسم را اعلام کردند. اگر ۸۰ درصد این ادعا ھم 
واقعیت  یک  بھ  آن  درصد   ۲۰ بھرحال  باشد،  بوده  دروغ 
عینى اشاره میکند، و آن بھ انزوا رانده شدن چپ، و چپ 
این یک واقعیت بود. خود ما  مارکسیست، در جامعھ بود. 
و  ایران،  کمونیست  حزب  سوم  کنگره  از  قبل،  سالھا  از 
حتى بھ یک معنى کلى تر از کنگره دوم آن، بھ استقبال این 
زوال چپ  بودیم،  دیده  را  دورنما  این  بودیم.  رفتھ  واقعیت 
آن کمونیسم  بودیم و در مقابل  بینى کرده  را پیش  موجود 

کارگرى را بعنوان آلترناتیو طرح کرده بودیم. در این دوره 
نھ تنھا جنبشھاى چپ و کمونیستى زیر منگنھ قرار گرفتند، 
بلکھ کلا ایده آلھاى برابرى طلبانھ، آزادى خواھانھ، نفس 
خوشبینى بھ ذات آدمى، انتظار اینکھ جامعھ میتواند بسمت 
بھبود برود، و حتى ھر جھان نگرى و نگرش فلسفى اى کھ 
بھ ھر نحو آدم را عنصرى موثر در زندگى خویش تعریف 
کند، ھمھ اینھا عقب رانده شدند. در مقابل، یک دوره یاس، 
آینده بشر و مسیر جامعھ  بھ  تاریکى نسبت  سردرگمى، و 
بشرى آغاز شد. در این دوره شاھد پرتاب شدن عده زیادى، 
عده بیشمارى، از انسانھایى بودیم کھ در دوره قبل خود را 
مترقى، آزادیخواه، مساوات طلب، مثبت و مثمر ثمر تعریف 
میکردند. ما شاھد قربانى شدن اینھا بودیم. شاھد بودیم کھ 
عده زیادى بھ این نتیجھ رسیدند کھ ھیچ چیز فایده ندارد، 
حتى دنبال دیگران دم گرفتند کھ این "پایان تاریخ" است، 
ھاى  فرمولبندى  میماند.  ھمین  دیگر  و  ھمین ھست  جھان 
با آن کنار  باید  اینکھ دنیا ھمین است و  بھ  متنوعى راجع 
آمد، از ھمھ منافذ جامعھ از عالم ھنر تا سیاست و تئورى 
کھ  ناپذیرى  انکار  ظاھرا  نتیجھ  کرد.  بر  ایدئولوژى سر  و 
این  شد  اعلام  پیروز  ایده  بعنوان  کھ  حکمى  و  شد  گرفتھ 
بود کھ این جامعھ سرمایھ دارى است کھ پیروز شده است، 
این سھم بشر است، این دموکراسى است (ھمین کھ میبینید 
معیشت  و  کار  این وضع  نوزدھمى)،  قرن  ھاى  ایده  نھ  و 
است، این ظاھر و باطن جھان است و آدمھا باید با آن کنار 
بیایند. این کنار آمدن را ھم ھرکس باید در انزوا و تنھایى 
ھم  انسانھا  کامل  شدن  اتمیزه  کھ  چرا  بدھد  انجام  خویش 
جزو مشخصات این دوره بود: مقھور شدن و تسلیم کامل 
فرد در مقابل اتفاقھایى کھ برایش میافتد، از مشاھده کردن 
ھر روزه کشتار مردم در مقیاس دھھا ھزار نفر در روز و 
اینکھ کارى از دستت برنمیاید، تا اینکھ معلوم نیست ھمین 
فردا بر سر شغل و ساعت کار و دستمزد خودت چھ خواھد 
رفتن  مدرسھ  حق  یا  بودن  زنده  حق  سرنوشت  یا  و  آمد 

شد. گرفتھ  جھان  سر  بالاى  ابھام  این  شد.  خواھد  چھ 

من معتقدم ما فاز اول این دوران را پشت سر گذاشتھ ایم، 
بعدا توضیح میدھم چگونھ و چرا. اما آنچھ ما باید علیرغم 
ھمھ چیز در این دوره بھ آن مفتخر باشیم، اینست کھ ما نھ 
فقط جزو قربانیان این دوره نبودیم، بلکھ از معدود اتفاقھاى 
از  ما  میداد.  رخ  جھان  در  دوره  این  در  کھ  بودیم  مثبتى 
معدود پلھایى بودیم کھ در مقابل آینده تاریکى کھ بورژوازى 
عملا علیرغم ھمھ مواعیدش جلوى دنیا و میلیونھا انسان 
بھ  کننده،  امیدوار  گذشتھ  یک  بھ  را  جامعھ  میگرفت، 
وسیعى  انسانى  افقھاى  و  گذشتھ  در  طلبانھ  حق  مبارزات 
متصل  بود  گشوده  چشم  آن  بھ  بشر  قبل  سال  دھھا  از  کھ 
نگاه میداشت. اگر نوع ما را از صحنھ حذف میکردید، ما 
کھ  فشردند  پاى  ھمچنان  کھ  ما  چون  جریاناتى  و  آدمھا  و 
خیر، آزادى معنى دارد، برابرى انسانھا معنى دارد، جنبش 
طبقھ کارگر معنى دارد، آنگاه این دوره یک گسست اساسى 

در پایان یک دورهدر پایان یک دوره
سخنرانى در جلسھ افتتاحیھ کنگره اول حزب کمونیست کارگری
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تمدن  کھ  اتمى  جنگ  یک  مانند  میبود.  جھان  تاریخ  در 
پس از آن باید از نو شروع شود. اما کسانى و نیروھایى 
این  از  را  دنیا  روى  کوشیدند  و  کردند  مقاومت  کھ  بودند 
حال کثیف و آینده کثیف ترى کھ وعده داده میشد بھ سمت 
گذشتھ اش بچرخانند و یادش بیاندازند کھ ایده آلھایى وجود 
وجود  ھایى  پیشروى  داشتھ،  وجود  اصولى  است،  داشتھ 
سوسیالیسمى  آرمان  است،  داشتھ  وجود  مارکسى  داشتھ، 
است،  داشتھ  وجود  اى  بیکارى  بیمھ  است،  داشتھ  وجود 
حقوق مدنى و اجتماعى اى وجود داشتھ است. ما جزو این 
مقاومت ھا بودیم، جزو پلھایى بودیم کھ دنیا را بھ رگھ ھاى 
انسانیت و مدنیت در گذشتھ اش مرتبط نگاه میداشت و در 
جزو  ما  میکرد.  ممکن  را  آینده  در  دوباره  تعرض  نتیجھ 
انسانى  تر و  دریچھ ھایى بودیم کھ آن منظره ھاى قدیمى 

تر و بزرگ تر را جلوى چشمان این دنیا نگاه میداشت.

وقتى میگویم "ما"، ممکن است کسى اینجا پیش خودش 
زیادى  کار  دوره  این  در  شخصا  کھ  من  "اما  کند  فکر 
نکردم". این مھم نیست. مھم اینست کھ ھمھ ما خشت ھاى 
جنبشى بودیم کھ در مجموع این چھره را از خود بروز داد 
در محیط  نقش  این  بنظر من  و  کرد.  بازى  را  نقش  این  و 
بلافصل فعالیت خود این جنبش، در ایران و منطقھ، تعیین 
کننده بود و خارج از آن ھم بى اھمیت نبود. در آینده خیلى 
از  ناگزیرند  و  میکنند  نگاه  دوره  این  بھ  و  برمیگردند  ھا 
طریق ما، و از مجراى این دریچھ ھا و اتصال ھایى کھ ما 
و امثال ما با انسانیت قبل از این برزخ اخیر و با ایده آلھاى 
بھ  کردیم،  حفظ  طلبانھ  برابرى  و  سوسیالیستى  و  انسانى 
را  مارکس  کوشیدیم  ما  مثال  براى  بنگرند.  خویش  تاریخ 
زنده نگاھداریم. یک لحظھ تصور کنید کھ اگر مارکس را از 
دنیا بگیرند چھ چیز از آن باقى میماند. ما در صف کسانى 
بودیم کھ کوشیدند نگذارند دنیا را از مارکس، از لنین، از 
ایده مساوات و آزادى بطور کلى محروم کنند. و این دریچھ 
ھر قدر کوچک بود، ھر قدر ما نافعال بودیم، ھر قدر حزب 
اھمیت  کم  منطقھ  یک  و  کشور  یک  بھ  محدود  جنبشى  و 
دریچھ  بھرحال یک  بودیم،  المللى  بین  در صحنھ  فرعى  و 
بودیم و از دریچھ ھاى کوچک میتوان بھ منظره ھاى بزرگ 
کارى  میکند،  نگاه  منظره  این  بھ  بعدا  کھ  کرد. کسى  نگاه 
اندازه تلاش ما نخواھد داشت، کار بھ ماھیت تلاش ما  بھ 
میتوانیم مستقل  ما  بنظر من  کھ  آن چیزى است  این  دارد. 
از اندازه تلاش فردى یا جمعى خود، بھ آن سربلند باشیم. 
میتوانیم برگردیم و بگوئیم کھ در این سال ھا، در این دوره 
اى کھ توپى وسط جھان بورژوازى خورد و لجن بھ ھمھ 
سو پرتاب شد، و عده زیادى ھم پرتاب شدند، طوریکھ دیگر 
بود چھ  معلوم  ما  نبود،  آدمھا ممکن  آن  از  لجن  تشخیص 
میگوئیم، ما ایستادیم و آن افقھا را جلوى مردم نگاه داشتیم. 
و بنظر من این دارد امروز جواب میدھد. دوران برزخ دارد 
بھ حکم شرایط عینى و نیز با تلاش ھایى از این دست، بھ 
پایان میرسد و ما بھ نقطھ اى میرسیم کھ بار دیگر میشود 

کرد. تلاش  پیشروى  براى  و  گفت  سخن  پیشروى  از 

این کنگره باید کنگره برسمیت شناسى این حقیقت درباره 
خودمان باشد. آنچھ امروز میتواند براى ما شوق انگیر و 
افتخار آمیز باشد این نیست کھ گویا خیلى خوب کار کرده 
ایم، بھ یک حزب عظیم تبدیل شده ایم، صد ھا ھزار عضو 
این  بلکھ  نیست.  این  ما  امروز  و غیره. حقیقت  ایم  گرفتھ 
بھترین رگھ ھاى فکرى - سیاسى  از  بھ یکى  ما  است کھ 
از  یکى  دوره  این  در  ما  جنبش  و  داشتیم  تعلق  اخیر  دھھ 
بھترین، شیرین ترین، مثبت ترین و روشن بین ترین رگھ 
ھاى فکرى و سیاسى در جامعھ بود. بنظر من کسى کھ در 
این سالھاى خطیر، بھ این جنبش تعلق داشتھ است میتواند 
این  حق  سرافرازى  این  باشد.  سربلند  راستى  بھ  امروز 
کنگره است. این کنگره تصادفى نیست. ما ھم میتوانستیم 
درگیر  میتوانستیم  باشیم،  شده  اتمیزه  باشیم،  شده  پرتاب 
خانگى ترین و احمقانھ ترین کش و قوسھا با خانگى ترین 
و احمقانھ ترین جریانات شده باشیم. اما نشدیم. جلو رفتیم، 
و بنظر من حتى شفاف تر از ھر زمان گذشتھ فکر کردیم و 
مسیر خود را تشخیص دادیم. آیا بعنوان یک حزب از خود 
یک  فعالین  یا  حزب  یک  بعنوان  من  بنظر  ھستیم؟  راضى 
جنبش جاى رضایت زیادى براى ما وجود ندارد. اما موقعیت 
ما، جایگاه ما در جامعھ در این ۸ - ۱۰ سال، موقعیت و 
عزیمت  نقطھ  یک  بعنوان  باید  ما  و  است  معتبرى  جایگاه 

اینجا بسازیم. از  حیاتى بھ آن نگاه کنیم و حزبمان را 

اجازه بدھید بھ خصوصیات دوره اى بپردازیم کھ میرود بھ 
پایان برسد. این دوران از برخى جھات از نظر ابژکتیو بھ 
اکنون میتواند  از جھات دیگرى  پایان خود رسیده است و 
ھاى  جنبش  نیروى  بھ  فعال،  عنصر  نیروى  بھ  باید  و 

داده شود. آن خاتمھ  بھ  ما،  نیروى خود  بھ  اجتماعى، 

باشد،  یادتان  اگر  دوران،  این  نماى  خصلت  شعارھاى 
"سقوط کمونیسم"، پایان جنگ سرد و آغاز یک نظم نوین 
جھانى و یا در واقع لزوم یک تجدید آرایش جھانى در جھان 
یک  من  بنظر  شعارھا  این  لواى  تحت  اما  بود.  بورژوایى 
دوران برزخ شروع شد کھ در آن ھیچکس نمیدانست چھ 
خواھد شد. اینطور نبود کھ با سقوط بلوک شرق و باصطلاح 
"پایان کمونیسم"، اکنون دیگر بورژوازى تکلیف خود را 
در دور بعد میدانست. ما ھمان موقع تاکید کردیم کھ اتفاقا 
دوره  نیست،  بورژوازى  براى  روشنى  دوره  دوره،  این 
"صلح" و "دموکراسى" نیست، بلکھ اساسا دوره اغتشاش 
است. گفتیم کانون این اغتشاش خود غرب خواھد بود کھ 
جھتگیرى ایدئولوژیکى و سیاسى خود را از دست میدھد و 
حتى باورھاى بنیادى اقتصادى اش زیر سوال خواھد رفت. 
دقیقا ھمین رخ داد. راست و چپ این جامعھ بھ ھم ریخت. 
محافل "راست جدید" دوران قبل، کھ نوکرى بانک جھانى 
از  دوره  این  در  میکردند،  را  پول  المللى  بین  صندوق  و 
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ترس اغتشاش اجتماعى در کشورھاى مختلف و بالا گرفتن 
ناسیونالیسم قومى، بھ جایى رسیدند کھ افسوس نبود یک 
جناح چپ بورژوایى موثر را میخوردند. متقابلا بخش زیادى 
با ھم  اتخاذ سیاستھاى راست  از چپ ھاى دیروز، بر سر 
مسابقھ گذاشتند. قبلا ظاھرا اروپا قرار بود بھ سمت اتحاد 
برود، اما بعد از این تحولات، معلوم شد کھ نھ فقط از اتحاد 
بیشتر خبرى نیست، بلکھ شکافھا عمق پیدا میکنند. امروز 
حتى سر تعیین یک رئیس براى کمیسیون اروپا کشمکش 
شدیدى در جریان است. پول مشترک کھ ھیچ، حتى مکانیسم 
وحدت  طرح  ھمین  میریزد.  بھم  ھم  موجود  مشترک  پولى 
اروپا براى نمونھ، بھ دوره اى تعلق داشت کھ قطب بندى 
شرق و غرب بر جھان حاکم بود. امروز صورت مسالھ از 
اساس دگرگون شده و کل این طرح دارد دستخوش بحران 
با  فکرى  محفل  یک  و  معتبر  ایدئولوگ  یک  حتى  میشود. 
نفوذ ندارند کھ نشان کسى بدھند. قرار بود بازار حلال ھمھ 
بازار  بال  و  پر  زدن  امروز  اما  بشود،  مشکلات  و  مسائل 
از نو دارد در کشورھاى مختلف بھ مد روز تبدیل میشود. 
امروز در اکثر کشورھا آن جناحھایى دارند راى میاورند کھ 
وعده تعدیل مکانیسم بى در و پیکر بازار را میدھند. خود 
بازار آزاد را خالى  غربى ھا در روسیھ پشت جناح مدافع 
کردند و با طیب خاطر با سیاست جناحھاى معتدل تر کنار 
آمدند. در یک کلمھ تبیین ھا و پیش بینى ھاى بورژوازى 
ما  و  آمد،  در  کار  از  واقعى  آنچھ  آمد.  در  آب  از  پوشالى 
خلاء  تشتت،  گذاشتیم،  انگشت  آن  بر  خودش  روز  در  ھم 
ایدئولوژیکى، خلاء معنوى و بھم پاشى جنبشھا و حرکت 
ھاى حزبى اصلى خود بورژوازى بود. ایتالیا فقط یک نمونھ 
است. جنگ در یوگسلاوى در قلب اروپا نمونھ دیگر است. 
اینھا و سیماى واقعى دنیاى پس از جنگ سرد این  دنیاى 
است کھ میبینیم. خصوصیت اصلى این دوره، اغتشاش بود. 
نبود.  بورژوایى  خط  آن  یا  این  پیروزى  دوره  دوره،  این 
قبلى  چھارچوبھاى  بود.  ابھام  و  بلاتکلیفى  و  برزخ  دوره 
شکست، فرمول قبلى بى خاصیت شد، فضا باز شد، و در 
با یکدیگر برخاستند.  نبرد  بھ  این فضا نیروھاى اجتماعى 
ھرکس در این فضا پرچم خود را بلند میکند و ساز خود را 

میزند و براى پیروزى و پیشروى خودش تلاش میکند.

اینجا امکان بحث در مورد عواقب اقتصادى و اجتماعى و 
سیاسى و فکرى این دوره برزخ نیست. آنچھ میخواھم اینجا 
تاکید کنم اینست کھ فاز اول این دوره اکنون تمام شده است. 
معلوم شده است افقى کھ بورژوازى در تبلیغات خویش در 
ابتداى این دوره جلوى دنیا میگذاشت تو خالى بوده است. 
مفاھیم و فرمولھاى کلیدى اى از قبیل "پایان کمونیسم"،" 
دیکتاتوریھا"،  "پایان  "دموکراسى"،  غلبھ  آزاد"،  بازار 
"صلح جھانى"، "دنیاى تک ابرقدرتى"، "پیروزى مدنیت 
غربى" و غیره و غیره، کھ از زبان رسانھ ھا و سیاستمداران 
و سخنگوھاى بورژوازى بعنوان محتواى دوران نوین طرح 
میشدند و در تمام این مدت بالاى سر جامعھ چرخ میزدند بى 

آنکھ بالاخره فرود بیایند، یکى پس از دیگرى کنار گذاشتھ 
کمونیسم  پایان  بر سر  فقط صحبت شان  نھ  الان  اند.  شده 
نیست، بلکھ بر سر اینست کھ با این "کمونیستھاى سابق" 
کھ اسمشان را عوض کرده اند و حال یکى پس از دیگرى 
اقتصادى  باید کرد. در مورد مدل  دارند سر کار میایند چھ 
بازار آزاد ھم ھمینطور. درست است کھ مدل اقتصاد دولتى 
شکست خورد، اما تعرض راست بھ کنترل و دخالت دولتى 
چنان وسیع بود کھ امروز دیگر با یک موج برگشت روبرو 
اینکھ  بدلیل  بعضا  و  مردم  فشار  تحت  بعضا  و  است  شده 
این خطر ھست کھ کلا شیرازه امور اقتصادى در بسیارى 
از ھم گسیختھ شود و عواقب سیاسى پیچیده اى  کشورھا 
از خود بورژوازى "پیروز"  پیدا بکند، جناحھاى مختلفى 
ھوادار اعمال کنترلھاى دولتى شده اند. سوسیال دموکراسى 
سرش را از لاک خود بدر آورده است. آنھم صرفا و تماما 
با این قول کھ مانند جناح راست تاخت و تاز نخواھد کرد. 
این وعده اعتدال، تمام محتواى سیاسى و برنامھ سوسیال 
دموکراسى امروز است. نھ مدلى از حکومت بدست داده است 
و نھ از اقتصاد. با این ھمھ ھمین وعده اعتدال، وعده اینکھ 
در خدمت بازار شمشیر را از رو نبستھ است، آینده سیاسى 

این جریان را در خیلى کشورھا روشن تر کرده است.

این دوره برزخ بنظر من در درجھ اول از این لحاظ بھ پایان 
رسیده است کھ آن گرد و خاک اولیھ خوابیده و نیروھاى 
کلاسیک ترى وارد صحنھ شده اند. ھمین واقعیت کھ در خیلى از 
کشورھاى بلوک شرق سابق رفرمیستھا مجددا راى میاورند، 
و در غرب مردم بیشتر بھ این سمت میروند کھ بھ مرکز راى 
بدھند و سوسیال دموکراسى را بیشتر بھ بازى بگیرند، این 
واقعیت کھ راست جدید، کھ در لبھ تیز حملھ غرب در مراحل 
آخر جنگ سرد بود، اکنون عملا از صحنھ کنار انداختھ شده 
و  گرد  کردن  فروکش  نشاندھنده  دارد،  اضمحلال  بھ  رو  و 
خاک و نمایان شدن الگوھاى قدیمى ترى در صحنھ سیاسى 
جامعھ است. تمایلات و برداشتھا و رفتار سیاسى مردم دارد 
میشود.  تر  شبیھ  گذشتھ  بھ  و  تر  "عقلایى"  معنا  یک  بھ 
نیروھایى ھم کھ پا بھ صحنھ گذاشتھ اند، نیروھاى کلاسیک 
سوسیال  ھا،  لیبرال  کمونیستھا،  ھا،  چپ  ھستند.  ترى 
پا  صحنھ  جلوى  بھ  مجددا  غیره  و  فاشیستھا  دموکراتھا، 

میگذارند. آن ھرج و مرج و بیشکلى دارد تمام میشود.

ھمھ  نیست  قرار  کھ  است  شده  معلوم  ھم  جھان  سطح  در 
کشورھا پارلمان داشتھ باشند. این میتواند مایھ دردسر باشد. 
ژنرالھاى مستبد و آخوندھاى ارتجاعى ھم میتوان داشت و 
سر کار نگاه داشت. این حرف امروز بورژوازى است. در 
تلاطم ھاى  از  اجتناب  و  ثبات  امروزشان ظاھرا  محاسبات 
مھار نشده و بھم ریختن بى رویھ وضع موجود مھم تر از 
ھر فاکتور دیگرى است. در نتیجھ نھ فقط خبرى از شکوفایى 
جھانى دموکراسى پارلمانى نشد، بلکھ رژیمھاى سابق سر 
کار ھستند و حتى بیشتر از گذشتھ احساس اعتماد میکنند. 
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خبرھا  این  از  کھ  فھمیدند  مانده  عقب  کشورھاى  در  مردم 
نوین"  "نظم  لطف  بھ  خاصى  اتفاق  نیست  قرار  و  نیست 
رخ بدھد. اگر کسى آزادى میخواھد باید مثل سابق خودش 
فکرى بھ حال خودش بکند. و این برعکس فضایى است کھ 
در ابتداى این دوره وجود داشت. یادتان ھست کھ چگونھ 
ایستاده  صف  در  بدست  کاسھ  کشورھا  این  روشنفکران 
بودند تا سھم خود از دموکراسى را از آمریکا و قدرتھاى 
غربى دریافت کنند. الان، اما بار دیگر معلوم شده است کھ 
سرنوشت جوامع را نیروھا و جنبش ھاى اجتماعى میسازند. 
جست و خیزھا و شعارھاى سبک و کم محتواى ابتداى این 
دوره اکنون کمرنگ شده اند و بجاى آن گوش شنوا براى 
برنامھ ھا و سیاستھاى نیروھاى اجتماعى بیشتر شده است. 
است.  شده  تر  سنجیده  و  بیشتر  سیاست  بھ  مردم  توجھ 

تمایلات و کشمکشھاى سیاسى بیان پختھ ترى یافتھ اند.

تعرض راست در دھھ ھشتاد را بخاطر بیاورید، آن فردگرایى 
وسیع، آن کاریریسم، آن تحقیر منفعت اجتماعى و نوعدوستى 
و بعد آن ھیاھو و آتش بازى ھاى تبلیغى و دلقک بازى ھاى 
عقیدتى ابتداى این دوره برزخ را بخاطر بیاورید و با امروز 
مقایسھ کنید، میبینید کھ نھ فقط چرخش ھاى مھمى نسبت بھ 
ابتداى این دوره اخیر در جریان است، بلکھ مردم دارند بعضا 

میدھند. را  ھشتاد  دھھ  عظیم  راستگرایى  جواب  حتى 

بھرحال این استنباط من است، و لزوما نمیخواھم یک حکم 
تئوریکى شداد و غلاظ از این فازبندى بسازم. ممکن است 
ارزیابى  بھرحال  اما  باشد.  داشتھ  فرق  دیگر  رفقاى  نظر 
من اینست کھ ما از دوره برزخ پس از سقوط بلوک شرق 
بیرون آمده ایم و محیط براى عمل نیروھاى سیاسى تعریف 
این را میشود بھ روشنى دید کھ  شده تر است. بخصوص 
شکایت  و  انسانى  نگرش  یک  بھ  تعلق  اعلام  دیگر  بار 
حتى  بعضا  و  انسانى،  زاویھ  یک  از  موجود  جامعھ  از 
افراد  اعتبار  مایھ  و  میکند  پیدا  میدان  دارد  سوسیالیستى، 
عرصھ  در  بلکھ  سیاست  عالم  در  فقط  نھ  را  این  میشود. 

زندگى فرھنگى و ھنرى یکى دو سال اخیر میتوان دید.

رسیده  فرا  مارکسیستى  مجدد  تعرض  زمان  من  بنظر 
بھ  واقعى خود  قامت  و  قد  در  میتوانند  کمونیستھا  و  است 
و  مارکسیسم  نشینى  دوره عقب  بگذراند.  پا  جلوى صحنھ 
انزواى مارکسیستھا با پایان جنگ سرد آغاز نشد، بلکھ بھ 
چندین سال قبل از آن برمیگردد. تحولات شوروى در این 
میان تعیین کننده بود، نھ بھ این معنى کھ شوروى کانون 
کھ وجود  اعتبار  این  بھ  بلکھ  بود،  کمونیسم  مارکسیسم و 
یک قطب قدرتمند مدعى کمونیسم در سطح جھانى، ھر قدر 
مارکسیست شوروى  منتقدین  و  مارکسیستھا  بھ  دروغین، 
ھم در صحنھ سیاسى و فکرى در سطح جھانى مکان مھمى 
میداد و آنھا را در مرکز توجھ قرار میداد. رکود اقتصادى و 
جمود اجتماعى در شوروى در انتھاى دوران برژنف تا سر 

کار آمدن گورباچف غیر قابل انکار بود. با گورباچف و بحث 
پرسترویکا دوران اضمحلال این قطب آغاز شد. از ھمانجا 
کردیم،  بینى  پیش  روز خودش  در  ھم  ما  و  بود،  مشخص 
کھ مارکسیسم میرود تا در منگنھ و در انزوا قرار بگیرد. 
ھم  شوروى  منتقد  و  واقعى  مارکسیسم  شوروى،  زوال  با 
بھرحال براى مدتى از مرکز صحنھ مبارزه فکرى و سیاسى 
بدور میافتاد و این اتفاقى بود کھ در دوران برزخ پس از 
ختم جنگ سرد عملا رخ داد. آنچھ من امروز دارم میگویم 
اینست کھ فضا دارد براى فعالیت کمونیستھا مجددا مناسب 
کمونیستى  ضد  ھاى  خوانى  رجز  کھ  نیست  شک  میشود. 
حتى  کمونیسم  پایان  ھیاھوى  و  بورژوازى  پراکنان  سخن 
اگر فروکش کرده باشد، بھرحال ابدا تمام نشده و ھیچگاه 
تمام نمیشود. اما واقعیت کاملا محسوس اینست کھ امروز 
شرایط براى اینکھ کمونیستھا پا بھ میدان بگذارند، حرفشان 
را بزنند و نیرو جمع کنند کاملا مناسب تر از ۸ -۱۰ سال 
گرایى  چپ  افول  و  پسروى  دوره  دوره،  آن  است.  قبل 

است. آن  پیشروى مجدد  و  دوره عروج  امروز  و  بود 

اجازه بدھید مختصرا بھ تاثیرات این دوره بر چپ و بویژه 
تمام  بحث  این  با  را  و صحبت  بپردازم  بر جریان خودمان 
رکود  و  انفعال  دوره  الزاما  بلاتکلیفى،  و  برزخ  دوره  کنم. 
نیست. در واقع بیشتر اوقات عکس این است. چنین دوره 
ھایى دوره سست شدن مھارھا، باورھا، نرم ھا، و کنترل 
ھاى سنتى است کھ بھ زندگى و پراتیک انسانھا قالب میزده 
اند. دوره ھاى برزخ و بحران در جامعھ معمولا دوره ھایى 
ھستند کھ فرد احساس آزادى عمل بیشترى میکند، سنتھا 
و نھادھا و احزاب و جنبشھاى جاافتاده بر ذھن افراد کمتر 
سنگینى میکنند و لذا فرد آزادى عمل و استقلال معنوى و 
عملى بیشترى حس میکند. بعضى از چشمگیرترین خلاقیتھا 
کرده  بروز  ھایى  دوره  چنین  در  مختلف  ھاى  عرصھ  در 
است. وقتى سنت رسمى، حال در ھر قلمرویى، بى اعتبار 
پاسخ ھاى رسمى و حقایق  و  میرود  میشود و زیر سوال 
پذیرفتھ شده زیر سوال میروند، وقتى مسجل میشود کھ نرم 
ھاى قبلى کارآیى و خاصیت و لاجرم اعتبار خود را از دست 

داده اند، امکان بدعت و جستجوگرى و نقد فراھم میاید.

محصول این تلاشھا البتھ لزوما ھمواره اصیل و پیشبرنده 
نیست. در این دوره این حرکت در مقیاس میلیونى در چپ 
آرمانھاى  بلکھ  ھا  دگم  فقط  نھ  تا  رفتند  ھا  خیلى  داد.  رخ 
بھ  بلکھ  ھا  کلیشھ  بھ  فقط  نھ  کنند،  نقد  را  سابق خودشان 
نیات انقلابى سابق خود بخندند و نھ فقط در اعتقادات، بلکھ 
در حسن نیت تا کنونى شان شک کنند. در چپ ایران و در 
میان خود ما خیلى ھا چنین کردند. بسیارى، اکثریت عظیمى 
از اینھا، در امتداد تعقلات و تردید ھاى خود بھ ھیچ نوع چپ 
گرایى بازنگشتند و بھ کاشفان تازه بھ دوران رسیده فضایل 
جامعھ سرمایھ دارى بدل شدند. میکروفن را جلوى ھرکس 
میگرفتند، از جملھ کسانى کھ چھ بسا خود ما بھ زحمت از 
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سوسیالیسم دھاتى و جھان سومى کنده بودیمشان، یک منبر 
مفصل در مدح دموکراسى میرفت. بھ نشریات چپ جھان در 
این دوره نگاه کنید، ببینید چطور بسرعت این بحث کھ لازم 
است دموکراسى را در سوسیالیسم جا بدھیم میانشان باب 
شد. بخش اعظم اینھا ھمراه موج رفتند. بنظر من رفتند چون 
قبلا زیر فشار و بدلیل مطرح بودن و معتبر بودن کمونیسم 
و مارکسیسم در محیط سیاسى و دانشگاھى بھ آن پیوستھ 
بودند. اکنون کھ کمونیسم و مارکسیسم رسما و علنا مورد 
ھجوم بود و تحت منگنھ قرار داشت اینھا ھم از آن فشار 
رھا شدند و شروع کردند بھ اینکھ حرف خود و ساز خود 
را بزنند. بخش زیادى بخصوص جذب آن رگھ ھاى فکرى و 

سیاسى شدند کھ حالا بھ اصطلاح در "بورس" بودند.

این دوره تشتت را ھمھ شاھد بوده ایم و ھستیم و در جریان 
ابعاد  ھم  تاثیرات  این  است.  کرده  بازى  نقش  ھم  خودمان 
مثبت داشتھ اند و ھم منفى. استقلال در اندیشیدن و تصمیم 
گرفتن و اجتناب از پذیرش صاف و ساده نظرات رسمى و 
احکام مفروض تقویت شد، در عین حال حقایق سوسیالیستى 
و انقلابى مھمى مورد بى اعتنایى قرار گرفت. داشتن امر 
آن  یا  این  خود  بھ  متکى  فعال  و  فرد  یک  بعنوان  سیاسى 
جنبش بودن و پروژه ھاى سیاسى شخصى داشتن رواج پیدا 
کرد، در ھمان حال فضاى اشتراک عمل زیر چتر نقشھ ھا و 
طرح ھاى مشترک حزبى، فعالیت بعنوان عضو یک سازمان 
و گوشھ اى از یک نقشھ وسیع تر، ضعیف شد. در یک سطح 
وسیع تر، بخصوص براى بخش وسیعى از چپ ایران کھ در 
سنت تقدیس عقب ماندگى ملى خویش پرورش یافتھ بود، 
بھ زندگى، بھ جامعھ و بھ  این دوره، دوره تعمیق نگرش 
فرھنگ بود. بعضى ھا در این دوره دریافتند کھ بیرون دنیاى 
ملى و کشورى و جنبشى آنھا، دنیاى وسیع ترى با تنوع، 
پیچیدگى، عمق و دستاوردھاى عظیم وجود دارد. این تعمیق 
نظرھا ممکن شد، چون در این دوره کنترل و نفوذ جنبشھا 

و سنتھاى عقب مانده ھم از روى یک عده برداشتھ شد.

این دوره از بسیارى جھات براى بسیارى دوره تجدید نظر 
بود. نھ "تجدید نظر طلبى و رویزیونیسم"، نھ ایجاد مکاتبى 
براى تفسیر افکار پیشین در خدمت مصالح اجتماعى خاص، 
بلکھ یک دوره بازنگرى فردى، در فلسفھ زندگى خویش، در 
افکار و امیدھا و افقھاى خویش، در تاریخ زندگى خویش، 
نظر  از  ھا  خیلى  خویش.  اعتقادات  و  ارزشھا  سیستم  در 
ھا  بعضى  میکنم  فکر  منھم  رسیدند.  جالبى  نتایج  بھ  خود 
واقعا بھ نتایج جالبى رسیدند. کالیبر آدمھا عوض شد. خیلى 
عمیق  نوعدوستى  و  سوسیالیسم  انسانى  بعد  توانستند  ھا 
و  آزادى  با  را  رابطھ سوسیالیسم  ھا  خیلى  بفھمند.  را  آن 
رفاه انسانى عمیق تر دریافتند. خیلى ھا توانایى ھاى واقعى 
خود را بھتر شناختند و بھ خود اعتماد پیدا کردند. برخى از 
احکام مارکسیستى کھ در دوران جنگ سرد و زیر سلطھ 
آموزش ھاى "کمونیسم" اردوگاھى، نھ بدرستى و وضوح 

بیان میشد، نھ با آسودگى و ذھن باز شنیده میشد و نھ عمیقا 
کمونیسم  مورد  در  ما  خود  بحثھاى  جملھ  از  میشد،  درک 
کارگرى، در این دوره با شفافیت بیشترى طرح و جذب شدند.
بنابراین تا آنجا کھ بھ چپ و مشخص تر بھ جریان خودمان 
برمیگردد ھم بنظر من این دوران برزخ، دوران ابھام، تشتت، 
تردید و بازاندیشى، سپرى شده است. البتھ برخلاف روندھاى 
پا  این دوره و  بیرونى، فکر میکنم واقعا ختم کردن  عینى 
گذاشتن بیرون فضایى کھ دیگر بھ حکم شرایط عینى دوره 
اش سر رسیده است، ھنوز یک مسالھ پراتیکى است. این 
دوره براى کمونیستھا خودبخود تمام نمیشود، باید آگاھانھ 
تمامش کرد. شرایط عینى اکنون دیگر بھ ما اجازه میدھد کھ 
برگردیم و نھ فقط بھ این دوره آشفتگى خاتمھ بدھیم، بلکھ 
بھ عمق و تنوع و ظرفیت ھاى رشد یافتھ اى کھ بدست آورده 

ایم در خدمت یک مبارزه ھدفمند و متشکل قالب بزنیم.

یکى از نتایج روندھاى چند سالھ اخیر کھ در صفوف ما قابل 
اینست کھ " کار مستقیما کمونیستى"  مشاھده بوده است 
بھ حاشیھ رانده شده بود. بگذارید منظورم از کار مستقیما 
بگویم.  شماتیک  بصورت  و  جملھ  چند  در  را  کمونیستى 
کار مستقیما کمونیستى یعنى راه افتادن و بھ انسانھایى کھ 
باید  کھ  گفتن  کارگر  طبقھ  بھ  آنھا  راس  در  و  دارند  دردى 
و  اتصال  کمونیستھا  سایر  و  خود  میان  باشید.  کمونیست 
پیوند برقرار کنید، در عرصھ سیاست از کمونیسم دفاع کنید 
و بھ کمونیستھا راى بدھید. کتاب ھاى مارکس را بخوانید. 
در مقابل سرکوب کمونیسم و سوسیالیسم مقاومت کنید. بھ 
کارگر  طبقھ  جنبش  درون  در  و  جامعھ  در  دیگر  گرایشات 
مواعید  بگوئید  بدھید.  نشان  را  آنھا  ضعفھاى  و  کنید  نقد 
تاریخ  و  جامعھ  تاریخ  در  کمونیستى  غیر  ھاى  حل  راه  و 
کارگران زیاد بوده اما ھیچیک جواب بنیادى بھ نیاز طبقھ 
کار  کارھا  نوع  این  است.  نداده  رھایى  بھ  جامعھ  و  کارگر 
زیاد  را  کمونیستھا  کھ  کارى  است.  کمونیستى  مستقمیا 

میکند و بر قدرت سیاسى و اجتماعى کمونیسم میافزاید.

این نوع فعالیت ھا مرکز توجھ حزب ما در این سالھا نبوده 
است. و ھمھ البتھ بسیار فعال بوده اند. ھمھ کوشیده اند از 
طرق مختلف خیرشان را بھ جامعھ و بخشھاى فرودست و 
را  کلاھتان  خودتان  اما  برسانند.  تبعیض  و  استثمار  تحت 
قاضى کنید، کار مستقیما کمونیستى، کار بعنوان مارکسیست 
جنبشھاى  در  سوسیالیست  بعنوان  فکرى،  جنبشھاى  در 
کارگرى، کار بعنوان فراکسیون ھاى کمونیستى در اتحادیھ 
ھا، کار بعنوان شلوغکارھاى کمونیست در خیابان و آدمھاى 
کمونیست در ھر محیط زیست و کارى، چقدر خصلت مشخصھ 
کھ  است  بوده  این  بیشتر  ما  کار  است.  بوده  فعالیتھا  این 
"سرویس" سیاسى - مبارزاتى بدھیم بھ طیفى از جنبشھا 
کارى  این  ھم  ھمھ سرجمع،  کھ  مسائل،  از  طیفى  قبال  در 

نمیشود. کمونیستى،  مستقیما  کار  یعنى  گفتم،  من  کھ 



بستر اصلی شماره 63                                  دوره جدید                                            ژانویھ ۲۰۲۱

                                                     صفحه 10

جنبش  کل  بر  و  جامعھ  بر  حاکم  فضاى  بھ  توجھ  با  این 
سوسیالیستى بھ یک اعتبار چندان اجتناب پذیر نبود. بنظر 
مارکسیستى  اندیشھ  و  کمونیسم  بھ  کھ  تعرض وسیعى  من 
در جریان بود چنان صورت مسالھ را عوض کرده بود کھ 
کشمکش  و  قوا  تناسب  از  مستقل  میخواست  کھ  جریانى 
براى  صرفا  را  خود  درونى  اعتقادات  بیرونى،  نظرى 
خود  سابق  کار  بھ  اشکال  ھمان  بھ  و  کند  تکرار  خود 
بنظر  میشد.  تر  شبیھ  مذھبى  فرقھ  یک  بھ  دھد،  ادامھ 
و  فکرى  نظر  از  شرایطى  چنان  در  ھا  خیلى  اینکھ  من 
"پراتیکى"  نظر  از  را  خود  و  شوند  تر  خاموش  انتقادى 
از منگنھ درآورند و بھ خدمتگذارى در جنبشھاى بالفعل و 
قابل  و  طبیعى  بسیار  العملى  شوند، عکس  مشغول  متنوع 
صحبت  بھرحال  تائید.  قابل  نھ  اما  درک،  قابل  بود.  درک 

است. شده  تمام  دیگر  دوره  آن  کھ  اینست  من  امروز 

این  بھ  کنگره  توجھ  جلب  بھرحال  بحث  این  از  من  ھدف 
سوال است کھ آیا حزب ما میتواند پرچمدار ختم کردن این 
دوره برزخ براى چپ، لااقل بخشى از آن کھ ما میتوانیم بر 
من  بنظر  است.  بازى  سوال  این  باشد؟  بگذاریم،  تاثیر  آن 
میتوانیم. موقعیت سیاسى ایدئولوژیکى ابژکتیو ما در چپ 
ایران، و در چپ سایر کشورھا تا آن حد کھ با ما آشناست، 
یک موقعیت سالم و سرافرازانھ بوده است. موقعیت مثبتى 
نگران  چندان  واقعیت،  این  بھ  علم  با  شخصا  است.  بوده 
بر  برزخ  دوره  این  کھ  اى  کننده  متشتت  و  منفى  تاثیرات 
وضعیت حزبى و پراتیک حزبى ما میگذاشت نبودم. بنظر 
یک  جریان  خلاف  مطلقا  و  کاملا  دوره  آن  در  نمیشد  من 
واقعیت عظیم تاریخى حرکت کرد. نمیشد از بسیارى از این 
تاثیرات اجتناب کرد. میشد سنگرھاى اصلى را نگاه داشت 
و خود را براى موج برگشت آماده کرد، کارى کھ ما کردیم. 
بھ  را  و عملى  فکرى  مبارزه  از  اشکال خاصى  نمیشد  اما 
مثمر  در  جھان  اوضاع  بدلیل  دقیقا  کھ  کسانى  وسیع  خیل 
بودند تحمیل کرد. کار مستقیما  تردید کرده  آنھا  ثمر بودن 
آنرا  ضرورت  حتى  کھ  کسانى  براى  بسا  چھ  کمونیستى، 
بخاطر داشتند، در متن این دوره خاص احتمالا "فرقھ اى و 
بى ثمر" جلوه میکرد. حکم ما راجع بھ میشد و نمیشدھا در 
دوره قبل ھرچھ باشد، حرف من اینست کھ آن دوره دیگر 

نیست. ثمر  بى  و  اى  فرقھ  کارھا  این  است.  شده  تمام 

و  ھا  ظرفیت  با  مختلف  انسانھاى  و  است  جنبش  یک  این 
شرکت  آن  در  مختلف  تخصصى  قلمروھاى  و  ھا  پیشینھ 
صرف  بدون  میتوانند،  کھ  کسانى  ھمھ  من  بنظر  دارند. 
انرژى ھرکولى، در سازمانیابى ھستھ اصلى فعالیت مستقیم 
کمونیستى در عرصھ ھاى مختلف نقش بعھده بگیرند، باید 
باید موظف  ھمھ  کھ  نیست  این  من  بحث  کنند.  چنین  حتما 
شوند فعالیت خاصى را از این پس انجام بدھند، یا در واقع 
مانند نماز "بجا بیاورند". این وظیفھ حزب است کھ توجھ 
فعالیتى  چنین  یک  نیروھاى  تا  کنند  مبذول  این  بھ  را  لازم 

بسیج و آماده شوند. شخصا فکر میکنم مارکسیسم دیگر این 
دوره دشوار را پشت سر گذاشتھ است. وقتى نگاه میکنیم، 
ایدئولوژى ھاى بورژوایى را در حال تعرض نمیبینیم. نھ فقط 
این بلکھ خود آنھا در بحران ھستند. بسترھاى ایدئولوژیک 
اصلى بورژوایى حتى قادر بھ یک صف بندى ساده جلوى 
دفاع  سکولاریسم  از  نمیتوانند  حتى  نیستند.  فاشیسم  رشد 
بسیارى  حاکم  نظام  قرنھا  بعضا  و  ھا  دھھ  براى  کھ  کند، 
آموزش  ورود  جلوى  نمیتوانند  است.  بوده  غربى  جوامع 
مذھبى بھ مدارس را بگیرند. نمیتوانند پاسخ قوم گرایى را 
بدھند کھ دیگر مخل کار خود سرمایھ شده است. و تازه حتى 
فاشیسم و ناسیونالیسم قومى کھ جریانات ایدئولوژیک عنان 
گسیختھ و از قفس جستھ این دوره در جھان سرمایھ دارى 
بودند، نقطھ اوج خود را پشت سر گذاشتھ اند و دیگر دارند 
بورژوایى  ایدئولوژى  در  اى  رگھ  ھیچ  من  میزنند.  درجا 
استوارى  موقعیت  در  است،  سھل  کھ  تعرض  حال  در  را، 
بھ  را  کارگرى  کمونیسم  و  مارکسیسم  با  مقابلھ  امکان  کھ 
آن بدھد نمیبینم. کمونیسم کارگرى میتواند بھ قالب واقعى 
نقد میکند، تعرض  کھ  باشد  یعنى جریانى  برگردد،  خودش 
میکند، و از جامعھ نیرو میگیرد. جریانى کھ کارش تغییر 
تعرض  دفع  اخیر،  سالھاى  مانند  نھ صرفا،  و  است  جھان 
توانستیم  ما  گذشتھ  سال  ھفت  شش  این  در  بورژوازى. 
سنگرھایى را نگاه داریم. الان زمان آن رسیده است کھ بلند 
بازھم  تر  آنطرف  گام  بسا چند  کنیم. چھ  پیشروى  و  شویم 
مجبور بشویم بایستیم و موقعیت بدست آمده را حفظ کنیم. 

است. رسیده  پیشروى  زمان  کھ  اینست  مسلم  قدر  اما 

کار کمونیستى، کار مستقیما کمونیستى، این عبارت کلیدى 
ھم  تبصره  یک  باید  شاید  این  بدنبال  اما،  است.  دوره  این 
اضافھ کنم کھ نفس لازم شدنش خیلى دردناک است. راستش 
کار کمونیستى مستقیم  اھمیت حیاتى  از  میترسم وقتى من 
از حرف  را  تعبیر  این  و  بلند شود  باز کسى  میزنم،  حرف 
فدراسیون  در  کار  دیگر،  کارھاى  براى  گویا  کھ  بدھد  من 
شوراھاى پناھندگان، کار با کمیتھ ھاى ھمبستگى کارگرى، 
ام.  نشده  قائل  اولویت  دیگر  غیره  و  امروز  کارگر  با  کار 
بارھا  این نیست.  این حرف  قبل بگویم خیر، معنى  از  باید 
تکرار کرده ایم کھ توانایى کمونیستھا در سازمان دادن و 
ھدایت کردن و تاثیر گذاشتن بر طیف وسیعى از مبارزات و 
کمپین ھایى از این دست، دقیقا ناشى از کمونیست بودن و 
کار کمونیستى کردنشان است. کمونیست دقیقا بخاطر اینکھ 
کمونیست است و در میان کارگران حرف کمونیستى میزند 
اینکھ تمام توان فکرى و  و کار کمونیستى میکند، بخاطر 
پشتوانھ  را  کارگرى  کمونیستى  جنبش  تشکیلاتى  و  عملى 
خود دارد، در سایر جنبشھا و سایر ابعاد مبارزه اجتماعى 
بھ  کھ  رھبرانى  بعنوان  تنھا  کمونیستھا  میکند.  پیدا  نفوذ 
رادیکالیسم و سوسیالیسم و نقد رادیکال جامعھ و جنبشھاى 
جارى شناختھ شده اند، در اتحادیھ و یا کمپین ھا و جبھھ 
و  میکنند  کسب  نفوذ  و  اعتبار  آزادیخواھانھ  مبارزه  ھاى 
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کمونیستى  ھویت  و  کمونیستى  کار  میشوند.  اثر  منشاء 
مبارزه  قلمروھاى  سایر  در  وجود  ابراز  آلترناتیو  فقط  نھ 
لازم  شرط  کمونیست  یک  براى  بلکھ  نیست،  اجتماعى 
در  بخواھد  کمونیست  اگر  ھاست.  عرصھ  این  در  موفقیت 
بازى  نقش  کمونیست  بعنوان  باید  کند  بازى  نقش  اتحادیھ 
کند، وگرنھ یونیونیست از ما بھتر زیاد پیدا میشود. کارگران 
دقیقا چون فکر میکنند کمونیستھا کمونیستند و پاسخ دارند 
جلب آنھا میشوند. اتفاقا بنظر من لازم است فعالیت ما در 
است  قرار  چون  شود  تشدید  مراتب  بھ  دیگر  ھاى  عرصھ 
بعنوان کمونیست، و نھ فعال ساده ھمان عرصھ ھا، در آنھا 
شرکت کنیم. مبارزه کردن در اشکال و عرصھ ھاى مختلف 
ھیچگاه با داشتن یک ایدئولوژى و ھدف اساسى، یک درک 
و  جنبش  بھ  عمیق  تعلق  یک  و  طبقاتى  مبارزه  از  روشن 
حزب کمونیستى کارگرى تناقض نداشتھ و ندارد. بنابراین 
این برداشت کھ تاکید بھ کار کمونیستى فراخوانى بھ کاھش 
فعالیتھاى متنوع جانبى حزب است، بیش از حد مکانیکى و 
ناموجھ است. آدم باید بتواند ھم دوچرخھ سوارى کند و ھم 
سوت بزند! لازم نیست کسى براى سوت زدن از دوچرخھ 
پیاده بشود! جنبش ما ھم دقیقا فقط بھ ھمت آدمھایى میتواند 
کھ  کسانى  کنند،  کار  متنوع  و  زنده  بتوانند  کھ  برود  پیش 
بتوانند سوار بر دوچرخھ سوت بزنند! کمونیست باشند و در 
اتحادیھ ھا فعالیت کنند، کمونیست باشند و جلوى صف ھر 

مبارزه جارى علیھ تبعیض و محرومیت قرار بگیرند....

بھرحال ھمانطور کھ گفتم کمرنگ شدن کار کمونیستى بھ 
فعال  کردن  و جاخوش  دادن  و رضایت  کلمھ،  اخص  معنى 
متنوع،  کمپین ھاى  و  فعال جنبشھا  در موقعیت  کمونیست 
تصادفى نبود، محصول یک دوره خاص بود کھ اکنون دارد 
تمام میشود. اما ادامھ آنچھ کھ در متن دوره قبل قابل توضیح 
و قابل درک محسوب میشد در دوره آتى، در دوره اى کھ 
بھ آن پا میگذاریم، دیگر ناموجھ و نابخشودنى خواھد بود.
۲ ۹
تا آنجا کھ بھ افراد و تعمق ھا و بازبینى ھایشان در دوره 
براى  اى  فرصت طولانى  گفت  باید  میشود،  مربوط  گذشتھ 
نگرش مجدد بھ خویش و بھ زندگى و بھ سیاست و بھ نقش 
خویش در مبارزه اجتماعى وجود داشتھ است. دیگر زمان 
آن رسیده است کھ محصولات این تعمقھا و تعیین تکلیفھا 
را شاھد باشیم. براى آنھا کھ در این میدان اند، جھت حرکت 
روشن است. راه براى فعالیت فشرده کمونیستى، بدون حاشیھ 
روى، بدون تخفیف، باز است. موانع دیروز، شرایط دیروز و 
فشارھاى دیروز، دیگر دارند از سر راه ما محو میشوند. اگر 
کارى بود کھ دیروز بھ حکم شرایط نمیشد کرد، امروز دیگر 
امکان پذیر است. اگر در متن ھجوم عظیم سیاسى و تبلیغاتى 
بھ کمونیسم در دوره قبل این توقع کھ فعالین حزب محافل 
خواندن مانیفست کمونیست و کاپیتال ایجاد کنند و گسترش 
بدھند دور از ذھن بنظر میرسید، امروز دیگر چنین نیست.
۳ ۰

آنچھ من بعنوان یک شرکت کننده دوست دارم این کنگره با 
آن تداعى و معنى بشود، برجستھ شدن کارآکتر کمونیستى 
این  در  کھ  شود  گفتھ  اینطور  بعدا  میخواھم  است.  حزب 
کنگره، کار کمونیستى، نقشھ ھا و پروژه ھاى کمونیستى و 
افکندن پرتو کمونیستى بر طیف وسیع فعالیتھاى ما جایگاه 
خود را بازیافت. امیدوارم کنگره بھ این سمت برود و این 
بحث  باشد.  دیگر  رفقاى  خیلى  خواست  مشابھ  من  تمایل 
من بر سر صدور رھنمود و ابلاغیھ و قرار خاصى نیست. 
این حزب را میخواھم.... اثباتى خود کادرھاى  بلکھ توجھ 
۳ ۱
ما حزبى ھستیم کھ ھمھ چیزمان، اعتقاداتمان، سابقھ مان و 
سیاستھایمان، بھ ما میگوید باید در موضع تعرض باشیم. 
حزبى کھ نمایندگانش در این کنگره حضور یافتھ اند، ھیچ 
بدھکارى سیاسى و عقیدتى اى بھ ھیچکس در ھیچ گوشھ 
بھ  امروز  کھ  است  سرافراز  جریان  یک  این  ندارد.  دنیا 
دوره "مرگ  کھ  اى  دوره  پایان  در  کنگره،  شھادت ھمین 
کمونیسم" نامیده بودندش، زنده بودن کمونیسم کارگرى را 
کارگرى  تعرض کمونیستى  آغاز یک دوره  اعلام میکند و 
فراخوان  را  دارى  سرمایھ  آبروباختھ  و  کھنھ  نظام  بھ 

باشد. فراخوان  این  کنگره  باید  کنگره  این  میدھد. 

۳ ۲

دانود අید:دانود අید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf


بستر اصلی شماره 63                                  دوره جدید                                            ژانویھ ۲۰۲۱

                                                     صفحه 12

 زیر حجاب اختناق
استبداد و خفقان، جبرا نمایى وارونھ و مخدوش از 
حقایق سیاسى جامعھ ترسیم میکند. ھمیشھ سقوط 
ناظران  آنکھ  جز  عاقبتى  دیکتاتورى  رژیمھاى 
سیاسى بر مبناى مشاھدات پیشین انتظار کشیده اند 
ببار آورده است. کاملا قابل فھم است کھ چگونھ در 
یک فضاى مختنق ماھیت و توان و برنامھ نیروھا 
نیروھاى  میان  قواى  توازن  سیاسى،  احزاب  و 
از  و  ھاى سیاسى  روند  و شتاب  اجتماعى، جھت 
ھمھ مھم تر تمایلات سیاسى و اجتماعى واقعى خود 
مردم و طبقات مختلف اجتماعى بدرستى بروز پیدا 
نمیکند و منعکس نمیشود. ایران تحت سلطھ رژیم 
اسلامى نمونھ زنده یک محیط سیاسى خفھ با سیماى 
پنھان  تاریخساز  روندھاى  و  مخدوش  سیاسى 
شخصیتھاى  نمودھا،  حساب  با  است.  پوشیده  و 
سیاسى حال و آینده ایران را باید در میان خاتمى ھا 
و یزدى ھا و سروشھا جستجو کرد، ظاھرا کارگر و 
کمونیست نیرویى در مرکز صحنھ سیاسى نیست، 
ظاھرا سرنوشت آینده ایران را لبخند خاتمى و مزاج 
خامنھ اى قرار است رقم بزند، ظاھرا مباحثات آینده 
مقولات  باره  چند  نشخوار  ھمان  ایران  در  ساز 
از  شده  آخوندیزه  روایات  و  مشروطیت  انقلاب 
«جامعھ  تیتر  زیر  کھ  است  «عدالتخانھ»  خواست 
محافل  «ذینفود»  ظاھرا  نشریات  صفحات  مدنى» 
ظاھرا «دگراندیش» پیرامون خود رژیم را انباشتھ 
شناسان،  شرق  خبرتراشان،  و  خبرنگاران  است. 
میھنى،  و  ملى  احزاب  غربى،  دول  متخصصین 
گروھھا و دستجات جھان سومى و شرقزده اى کھ 
براى دوره اى بدلائلى خارج از اراده خویش دچار 
عارضھ خود کمونیست پندارى شده بودند، ھمھ با 
این تصویر معوج  آشفتھ و  این صحنھ  بھ  اشتیاق 
خیره شده اند و باور و نظر و الھامشان را از آن 
میگیرند. اگر اینھا را باور کنیم، ایران در آستانھ یک 
رستگارى اسلامى دیگر است. آخوندھاى اھلى، با 
اسلامى معطر بھ گلاب مدرنیتھ، با دگراندیشانى بھ 
اندازه کافى مسلمان و مسلمانانى بھ اندازه کافى دگر 
اندیش، با قانونى ملھم از فقھ و فقیھى تابع قانون، 

قرار است ایران را در روندى تدریجى و بدور از 
آشوب و انقلاب وارد جمھورى اسلامى دوم کنند. و 
این آن «جامعھ مدنى» است کھ بھ زعم حجره دار 
نمازخوان بازار و پسران خارج درس خوانده اش، 
را  استحقاقش  و  آرزو  است  قرن  ایران یک  مردم 

دارند. ایران از قرار در این مسیر افتاده است.

اما در پس این معرکھ، تاریخ واقعى در جھت دیگرى 
سیر میکند. باید فراتر را نگاه کرد. گوش را باید بھ 
زمین چسباند و لرزش بنیادھاى این نظم ارتجاعى را 
حس کرد. جدال جارى در جامعھ ایران مقابلھ اسلام 
قساوت و اسلام تساھل نیست، جدال ولایت فقیھ و 
قانون نیست، بلکھ جدال آزادیخواھى با استبداد و 
ارتجاع و اسلام در ھمھ اشکال آن است. در سیر 
تحولى کھ در پیش است شخصیتھاى جلوى صحنھ 
امروز بھ سرعت بى ربط و محو خواھند شد. در 
مقابل ارتجاع اسلامى نھ خرده اصلاح طلبان امروز، 
بلکھ صف کمونیسم و آزادیخواھى و مساوات طلبى 
مذھب،  ضد  و  پیگیر  سکولاریسم  صف  کارگرى، 
صف مدرنیسم و صف رھایى بى چون و چراى زن 
را خواھیم یافت. اینھا تمایلات واقعى اکثریت عظیم 
مردم ایران است کھ امروز زیر حجاب اختناق پنھان 
بسازد. را  ایران  سیاسى  آینده  کھ  میرود  و  است 

بار اول در نشریه ایسکرا شماره 3                                                        
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یافت.
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 درباره آزادى بیان
مصاحبھ با رادیو انترناسیونال استکھلم

رادیو انترناسیونال : در جریان ھستید کھ بدنبال گسترش آکسیونھاى 
خارج  در  کارگرى  کمونیست  حزب  ازجملھ  اپوزیسیون  جریانات 
کشور علیھ سران رژیم اسلامى ایران، بحث حول آزادى بیان بین 
سازمانھاى سیاسى، قطبى شده. ممکن است نظر حزب کمونیست 
کارگرى در مورد آزادى بیان را بیشتر براى شنوندگان توضیح بدھید؟

۳
مشخص  بحث  ھمین  بھ  راجع  نکتھ  یک  حکمت: بگذارید  منصور 
بگویم، خیلى جالب است کھ بحث آزادى بیان باب شده باشد، منتھا 
آرزو میکردم بحث بر سر آزادى بیان مردم باشد؛ آزادى بیان ما و 
کسانى کھ تحت سرکوبند و دارند با این رژیم مبارزه میکنند. جالب 
است کھ بحث جدید آزادى بیان، راجع بھ آزادى بیان رژیم در خارج 
از  این برمیگردم. امروز خوشبختانھ رسم است کھ ھمھ  بھ  است! 
آزادى بى قید و شرط بیان دفاع بکنند. بیست سال پیش، فکر میکنم 
اولین جریان و حزب سیاسى کھ مقولھ آزادى بى قید و شرط بیان 
و آزادیھاى بى قید و شرط سیاسى را در برنامھ اش گنجاند و در 
جامعھ ایران مطرح کرد اتحاد مبارزان کمونیست بود. تصور نمیکنم 
در تاریخ صد سالھ اخیر، از انقلاب مشروطیت تا امروز، ھیچ حزب 
سیاسى، خواست آزادى بى قید وشرط و نامحدود بیان و آزادیھاى بى 
قید و شرط و نامحدود سیاسى را مطرح کرده باشد. وقتى ما این را 
مطرح کردیم خیلى کفرآلود تلقى میشد. چون آن موقع فرمول انقلابى 
آزادى براى خلق، سرکوب براى ضد خلق. این بود:  چپ رادیکال 

۴
یادم ھست در یک نوشتھ با چریکھاى فدائى این بحث را داشتیم کھ 
بى قید و شرط بودن آزادى بیان، شرط حمایت از آزادى پائین در 
مقابل بالاست. ھر نوع قید و شرطى روى آزادى بیان و آزادى ابراز 
از  فائقھ در جامعھ  اینکھ قدرت  ابزارى است براى  وجود سیاسى، 
مجراى آن تبصره، آزادى عده اى را در جامعھ، در پائین، محدود 
کند. تبصره گذاشتن روى آزادى در ھر سیستمى بھ ضرر پائین و 
متقاعدند  ھمھ  الان  گذشتھ،  دوره  آن  خوشبختانھ  بالاست.  نفع  بھ 
البتھ  این  باشد.  داشتھ  وجود  باید  بیان  شرط  و  قید  بى  آزادى  کھ 
پیشرفتى است. آن موقع بھ ما میگفتند آزادى بى قید و شرط بیان 
بھ معنى دفاع شما، براى مثال، از نشریھ «میزان» مھندس بازرگان 
کرده. فرق  اوضاع  بھرحال  ببندد.  میخواست  الله  حزب  کھ  است، 

۵
برنامھ  لایتجزاى  جزء  یک  این  بیان،  آزادى  مقولھ  خود  مورد  در 
یک  معنى  بھ  بیان  آزادى  فقط  نھ  است،  کارگرى  کمونیست  حزب 
خواست سیاسى بلکھ ھر نوع ابراز وجود معنوى و اجتماعى انسان. 
را  ھیچکس  وجود  ابراز  و  زدن  حرف  جلو  است  معتقد  ما  برنامھ 
اھانت  عمومى،  عفت  بھ  اھانت  نظیر  فرمولبندیھایى  تحت  نمیشود 
ھمھ  اینھا  گرفت.  غیره  و  جنگى  اقتصاد  تضعیف  ملى،  شعائر  بھ 
کرده  بحث  تفصیل  بھ  ما  برنامھ  کھ  ھستند  بیان  آزادى  از  ابعادى 
است. بعضى فکر میکنند چون بحث آزادى بیان است، این مربوط 
را  چیزھائى  ظاھرا  کھ  ھستند  آنھا  چون  است،  نویسنده  بھ صنف 
محدود  نوشتار  و  گفتار  بھ  را  بیان  اینکھ  بخاطر  میکنند.  «بیان» 
نویسندگان  و  سخنوران  آزادى  بیان،  آزادى  میگویند  بینند،  مى 
بیان  آزادى  بدھند  نتیجھ ھرجا بخواھند نشان  محسوب میشود. در 

رمانش  مثال  براى  کھ  میروند  اى  نویسنده  سراغ  بھ  شده،  نقض 
بیان،  آزادى  اما  است.  بدى  کار  این  خود  البتھ  کھ  شده،  سانسور 
آزادى ابراز وجود است. معادلfreedom of expression ، یعنى 
آزادى اینکھ خودت را بھ ھر شیوه اى کھ میخواھى بیان کنى (از 
جملھ) بھ شیوه ھاى ھنرى. الان در آمریکا بحث است کھ آیا میشود 
جلوى سوزاندن پرچم آمریکا را بگیرند یا نھ. بحث مقابل کھ تا این 
لحظھ نگذاشتھ جلوى این کار را بگیرند اینست کھ این جزء آزادى 
بیان است. آن کس با سوزاندن پرچم آمریکا میخواھد احساسى را 
نمایش بدھد و این حق ھر کسى است. آزادى بیان بھ این ترتیب فقط 
آزادى گفتار نیست، آزادى ابراز وجود سیاسى آدمھاست و در درجھ 
انسان  فعالیت  بالا گرفتھ کھ  از  پائین جامعھ  اول تضمینى است کھ 
قدرت  اندازى  دست  از  مصون  باشد.  مصون  بالا  اندازى  دست  از 
فائقھ در جامعھ اعم از دولت، یا براى مثال در چارچوب دانشگاھى، 
دانشگاه بخواھد روى استادى سانسور بگذارد، یا کارفرما بخواھد 
بیان  آزادى  حکم  بگذارد.  سانسور  فعالیتھایش  و  کارگر  روى 
تضمین آزاد بودن پائین براى بھ نمایش گذاشتن احساس و نظر و 
دیدگاه خود و مطلع کردن بقیھ از آنست بھ ھر شیوه و ھر مدیوم. 

متاسفانھ این بحث آنچنانکھ شما گفتید الان ظاھرا برعکس شده.

ولتر  گفتھ  درباره  را  نظرتان  اى  انترناسیونال :شنونده  رادیو 
بزند” را  حرفش  مخالفم  تا  بدھم  را  جانم  «حاضرم  کھ  پرسیده 

۷
کوتاھى  نوشتھ  در  نکتھ  ھمین  بھ  اتفاقا  حکمت: من  منصور 
من  و  گفتھ  را  این  ولتر  میدانم  ام.  کرده  اشاره   ٥ ایسکراى  در 
بتوانند  ھمھ  آن  در  باشد  اى  جامعھ  کھ  بدھم  را  جانم  حاضرم  ھم 
حاضرید  آیا  کھ  باشد  این  فرمولبندى  اگر  ولى  بزنند.  را  حرفشان 
جانتان را بدھید تا لاجوردى، سروش، مھاجرانى، خاتمى و خامنھ 
اى بتوانند حرفشان را در خارج آزادانھ بزنند؟ میگویم دارید از یک 
فرمالیسم کلامى استفاده میکنید تا یک تعرض سیاسى ارتجاعى بھ 
بیان واقعى مردم را بپوشانید. حرف زدن سروش، خاتمى،  آزادى 
مھاجرانى، خامنھ اى، لاجوردى در اروپائى کھ آزادى بیان تضمین 
از دولت میگیرند،  تریبون  اینھا  کھ  این معنى است  بھ  شده است، 
ترومپتى،  شیپورى،  با  بیایم  ھم  من  اگر  حال  میزنند،  را  حرفشان 
حرف  کسى  بیاورم  در  ناھنجار  صداى  آنقدر  چیزى،  ساکسیفونى، 
دارم  ام،  نکرده  نقض  را  اینھا  بیان  آزادى  من  نشنود،  را  اینھا 
جانم  نیستم  حاضر  فقط  نھ  من  میکنم.  ابراز  را  خودم  بیان  آزادى 
و  میکنم  مبارزه  دارم  بلکھ  بزند  را  حرفش  لاجوردى  کھ  بدھم  را 
حاضرم جانم را بدھم کھ لاجوردى دیگر ھیچوقت نتواند حرف بزند. 
اسلام سیاسى  از  را  ابراز وجود سیاسى  نوع  ھر  میکنم  من سعى 
ما  ھمھ  میکنم  فکر  میدانم.  آزادیخواھى خودم  را عین  این  بگیرم. 
این  در  چیزھائى  کنم  سعى  کھ  ام  شده  کمونیست  من  ھمینطوریم، 
جامعھ براى ھمیشھ ساکت بشود و بشریت آنھا را پشت سر بگذارد. 

بزنند. حرف  اینھا  بدھم  را  جانم  نیستم  حاضر  کھ  است  معلوم 

کھ  موقعى  است  بیان  آزادى  با  رابطھ  در  اولم  شنونده:...سوال 
برنامھ  در  باشد.  گیر  ھمھ  باید  دیگر  شرط  و  قید  بدون  میگوئیم 
و شرط،  قید  بدون  آزادى  کھ  بود  آمده  ایران  کمونیست  اول حزب 
اینھا  امثال  و  طلبھا  براى سلطنت  مثلا  کھ  بود  کرده  ولى مشخص 
امروز در ھمین رادیو،  اینکھ  این خودش شرط است. دوم  نباشد، 
اکثریت ھم صحبت کرد. آیا این نشانھ توھم بھ اکثریت است یا اینکھ 
آینده میباشید، چون موقعى کھ جریانھایى مثلا  در فکر وحدتى در 
در کردستان با ھم بنشینند، فورا حزب کمونیست کارگرى در تمام 

نشریات ھمھ را زیر سوال میبرید، آیا این امروز چھ علتى دارد؟



بستر اصلی شماره 63                                  دوره جدید                                            ژانویھ ۲۰۲۱

                                                     صفحه 14

و  بیان  آزادى  براى  قید و شرط  کھ  ما  برنامھ  منصور حکمت: در 
در  آنھم  کھ  ھم،  کمونیست  حزب  برنامھ  در  نیست.  سیاسى  آزادى 
دوره ما نوشتھ شد و ما طرح آنرا نوشتیم، قید و شرط روى آزادى 
بیان و آزادى سیاسى نبود. روى تشکل بود. بحث بر سر این بود 
آگاھانھ،  کھ  میکند  تحمل  را  احزابى  شدن  متشکل  جامعھ،  آیا  کھ 
فاشیست  احزابى راسیست و  اعلام رسمى خودشان،  با  و  عامدانھ 
ھستند. کھ این بنظرم بحث بازى براى ھر جامعھ است. ھر جامعھ 
میتواند تشخیص بدھد آیا اجازه متشکل شدن و مقر و دفتر داشتن 
آن  بھ  ایدئولوژیش ھست و  کھ علنا و رسما جزء  را  بھ سازمانى 
پوستھاست،  سیاه  ضد  یا  کرد  ضد  زن،  ضد  مثال  براى  کھ  میبالد 
مجاز میداند یانھ. این بیشتر یک سوال تاکتیکى است تا پرنسیپى. 
تشکل با بیان فرق میکند. اگر عده اى با ھدف آزار رساندن، براى 
قانونى  باید  اقلیتى در جامعھ سازمانى درست کنند، حتما  بھ  مثال، 
ولى  کند.  کنترل  را  سازمان  این  عمل  دامنھ  کھ  باشد  داشتھ  وجود 
آزادى بیان بنا بھ تعریف آزادى اى است کھ شما از آن طریق نظر 
را  و ھر چیزى  ترین حرفتان  راسیستى  و حتى  را  تان  احساس  و 
اینکھ تماس فیزیکى و حضور مادى در زندگى  بیان میکنید بدون 
بقیھ داشتھ باشید، بقیھ میتوانند بیان شما را تماشا کنند یا بشنوند 
و رد شوند. شما تعرض بیشترى از آن نمیکنید. بیان بھ این معنى 
میتواند مصون باشد. حتى زشت ترین نظرات، باید بیانش آزاد باشد 
چون چیزى کھ امروز بنظر شما زشت میآید، طرف لابد معتقد است 
درست است و باید بھ کرسى بنشاند و شما نمیتوانید قبل از پروسھ 
این  اى کھ در آن حقیقت کشف میشود یکطرفھ اعلام کنید حقیقت 
است و فقط کسانى کھ این را میگویند میتوانند آزادى داشتھ باشند. 
بیان  ناگوارترین  و  ناھنجارترین  ترین،  زمخت  آزادى  بیان،  آزادى 
ھاست. این شاخص آزادى بیان است. در نتیجھ بنظر من ھیچ حدود 
و ثغورى نباید داشتھ باشد. حتى حدود و ثغورى کھ الآن براى مثال 
را  عمومى  عفت  عنوان  تحت  پورنوگرافى  کنترل  براى  آمریکا  در 
جریحھ دار کردن ھست، یک حدود و ثغور نسبتا رسمى بر آزادى 
بیان است کھ کسانى کھ در کار پورنوگرافى ھستند ھمیشھ با آن بحث 
اساسى دارند یا براى مثال آزادى بیان ژورنالیستھاى فرانسوى و 
آمریکائى و انگلیسى در جنگ خلیج، جنگ آمریکا و عراق، بشدت 
در چارچوب منفعت ملى و منفعت جنگى محدود شد کھ سروصداى 

خیلى ھایشان را در آورد. بنظر من حدود و ثغورى نباید باشد.

راجع بھ نکتھ دوم، آیا حالا کھ ما با کسان دیگرى در اپوزیسیون 
حرف زده ایم میخواھیم با آنھا وحدت کنیم یا نھ. تا آنجا کھ بھ حزب 
کمونیست کارگرى مربوط میشود، خیر ما قصد وحدت با سازمانھایى 
با ھر کسى ظاھر  نداریم. ولى زیر ھر سقفى  ایشان اسم بردند  کھ 
میشویم. فکر میکنیم ھر جائى کھ عده اى حرف میزنند و عده اى 
گوش مى دھند ما ھم میتوانیم حضور داشتھ باشیم. شخصا راجع بھ 
حضور، (فکر کنم منظورشان حضور کومھ لھ در پارلمان کرد است) 
بنظرم مھم این است آنجا چھ چیزى گفتھ اند. نفس اینکھ سازمانى 
دارد  ایراد  - یک جاھائى  ندارد  ایرادى  بزند  را  برود حرفش  جائى 
کھ میشود بطور عملى نشان داد این بھ ضرر جنبش تمام میشود - 
ولى بیشتر این مھم است آنجا چھ گفتھ اند؛ آیا نسبت بھ آن مرجعى 
یا علیھ آن مبارزه  اند  ایجاد کرده  اند توھم  کھ در آن شرکت کرده 
کرده اند. این چیزى است کھ باید بطور کنکرت دید. من شخصا بھ 
کسى بخاطر صرف ظاھر شدن پشت یک تریبون، دور یک میزگرد 
نمى  ایرادى  خودش  مخالف  کاملا  احزابى  با  ساختمان  یک  در  یا 
بینم. اصلا قرار است تبلیغات و پروپاگاند در مقابل تبلیغات دشمن 
باشد و اگر دشمنى در سنگرى حرف میزند باید رفت و در مقابلش 
ظاھر شد و حرف خود را زد. شخصا مشکلى با این قضیھ ندارم.

شما،  بیان  آزادى  کھ  میشود  انترناسیونال: عنوان  رادیو 
این  میخورد.  بر  اى  عده  مقدسات  بھ  شما  زدن  حرف  نوع 
خواه  ملى،  مقدسات  خواه  شوند،  شمرده  محترم  باید  مقدسات 
ھستید؟  قائل  چیزى  چنین  بھ  آیا  باشد.  اخلاقى  خواه  و  مذھبى 

کنید: توجھ  دیگرى  شنونده  سوال  بھ  جواب،  از  قبل  اما 

امثال لاجوردى  در وجود  گرایشات مخالف  شنونده ... :آیا ھمیشھ 
سرکوب  و  اکتبر  انقلاب  از  بعد  مسائل  بھ  شما  میکند؟  پیدا  تبلور 
گرایشات مختلف توسط بلشویکھا توجھ کنید؛ ھمھ اینھا لاجوردى 
نظرم  ھر  بخاطر  من  کھ  دارد  وجود  تضمینى  چھ  بودند؟  ھا 

نشوم؟ سرکوب  شما  توسط  بورژوازى  گرایش  یک  بعنوان 

منصور حکمت: راجع بھ سوال خودتان و بحث مقدسات، من ابدا ھیچ 
اینکھ جلوى حرف زدن کسى  مقدساتى را دلیل کافى نمیدانم براى 
گرفتھ شود. جلوى اینکھ کسى حرف و نظرش را با جامعھ در میان 
ابزار  ابدا مجاز نیست، تعریف مقدسات براى جامعھ،  این  بگذارد. 
کنترل و سرکوب جامعھ است. . بنظر من سخن گفتن و نقد کردن ھیچ 
براى کسانى مقدس  قدر ھم  باشد ھر  داشتھ  نمیتواند مانعى  چیزى 
باشد، وگرنھ جامعھ جلو نمیرود. در برنامھ حزب کمونیست کارگرى 
گفتھ ایم آزادى انتقاد بدون قید و شرط، آزادى نقد و محدود نبودن 
بھ تمایلات و اخلاقیات طرف مقابل. این ابزارھا ھمیشھ از بالا بھ 
سمت پائین اعمال میشود. کسى کھ براى مثال میگوید عفت عمومى 
چارچوب  در  را  اقتصادى خودش  اجتماعى  منافع  دار شد،  جریحھ 
بحث عفت عمومى پوشانده و وقتى بھ شما میگوید عفت عمومى 
را جریحھ دار کرده اید، دارد با یک گرایش تغییر دھنده در جامعھ 

مقابلھ میکند. این گوشھ اى است از کنترل مردم و کنترل جامعھ.

لاجوردیھا  ما  مخالفان  ھمھ  آیا  کھ  شنونده  دوست  حرف  مورد  در 
ھستند، نھ ما این را گفتھ ام نھ من اینطور فکر میکنم. راجع بھ اینکھ 
ایشان تضمین میخواھند کھ سرکوب نشوند، من میگویم این تضمین 
را باید از کسانى خواست کھ سرکوب میکنند. من اگر ایشان را در 
مردم  سرکوب  سمبل  کھ  اسلامى،  جمھورى  با  مبارزه  مقدم  صف 
است، ببینم، اگر ایشان را ببینم بھ سرکوب کمونیستھا، بھ سرکوب 
اعتراضات کارگرى، بھ سرکوب زن در آن جامعھ اعتراض میکند، 
نھ اینکھ در خانھ خودش، بلکھ مثل یک حزب سیاسى، طبعا بھ او 
ایراد ھم بگیرد. ولى شما شاھد یک قطب  حق میدھم ھزار و یک 
بندى در خارج کشور ھستید کھ طرفداران یک حکومت، حکومت 
جمھورى اسلامى کھ ھمان آقاى مھاجرانى، وزیر کابینھ و عضو قوه 
مجریھ اش است و در آن من و شما و دوست شنونده مان بیحقوق 
مواظب  ھم  اینجا  ھنوز  باید  ترورش،  ترس  از  کھ  رژیمى  ھستیم، 
خودمان باشیم، طرفداران قوه مجریھ آن حکومت، بحث آزادى بیان 
را بھ زمین اپوزیسیون جمھورى اسلامى مى آورند. طورى کھ گویا 
آنھا مقدارى آزادى بیان از ما طلبکارند! این دیگر عوامفریبى است. 
حرف  شوروى  تجربھ  بھ  راجع  بنشینیم  ندارم،  حرفى  من،  دوست 
بزنیم، من ھیچوقت پروسوویت نبوده ام. احتمالا بیشتر کسانى کھ 
از  شد  اینطور  شوروى  در  شد  چى  کھ  کنند  بحث  و  بنشینند  باید 
دوستان خود این رفیقمان ھستند. من پروچین نبوده ام، اما بنشینیم 
اینست  من  بحث  دارم.  نظر  خودم  من  بزنیم.  حرف  چین  بھ  راجع 
تضمینى کھ شما از کمونیستھا میخواھید براى اینکھ آیا آزادى بعد از 
یک انقلاب کمونیستى چھ حدود و ثغورى خواھد داشت، در اندیشھ 
کمونیستھاست نسبت بھ جامعھ، رابطھ شان با مناسبات مالکیت، از 
بین بردن دلایل انقیاد و اختناق و وجود دولت و از بین بردن طبقات 
نھ  آزادى،  براى  است  کمونیسم  اینھا تضمین  و ستمکش،  ستمگر 
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اخلاق شخصى من. شما ممکن است فکر کنید فلانى حتما آدم جاه 
طلبى است یا ممکن است فردا بھ دوستش زور بگوید. قرار نیست 
در جامعھ بھ این معیارھا اعتماد بکنیم. مگر شما خاتمى را بھتر از 
قسم  بھتر  مھاجرانى  وجدان  بھ  حاضرید  یا  میشناسید؟  کمونیستھا 
بخورید تا مسئول حزب کمونیست کارگرى ایران در خارج کشور؟ 
پیدا  معنى  زور  آن  در  کھ  کنید  تصور  را  اى  جامعھ  باید  شما  نھ. 
نمیکند، کھ پائین رھا شده و میتواند از خودش دفاع کند و چیزى 
بھ اسم بالا و پائین مورد پیدا نمیکند. کمونیستھا «بھ شرط چاقو» 
و «بیا بھ من اعتماد کن» و «ببین چقدر آدم نجیبى ھستم»، بحث 
آزادى را مطرح نمیکنند. ما کھ دنبال راى در انتخابات نگشتھ ایم. ما 
میگوئیم بیایید بنیاد جامعھ، کھ بر مبناى استثمار و ظلم است، را زیر 
و رو کنیم، ھر چقدر من و شما آدمھاى بدى باشیم ولى در جامعھ اى 
کھ دیگر طبقاتى وجود ندارند و من مجبور نیستم براى شما کار کنم 
تا نان شبم را بگیرم و در نتیجھ مجبور باشم بھ حرف شما گوش کنم 
و اگر اعتراض کردم شما قشون بیاورید و مرا سرکوب کنید، آنوقت 
در ھمچنین جامعھ اى ھمھ آدمھا آزادى دارند و تضمین آن ھم نظام 
اجتماعى و رھائى پائین و بى پایھ شدن پدیده دولت و انحلال ارتش 
با شکنجھ  پاسداران،  سپاه  با  دینى،  با سرکوب  رژیمى  یک  است. 
آن  طرفداران  میکشد،  دارد  ھم  ھنوز  و  است  کار  سر  سنگسار  و 
حکومت آمده اند در خارج کشور آزادى بیانشان را از یک جنبش 
سیاسى بھ اسم کمونیسم کارگرى میخواھند کھ طرفدار انحلال ارتش، 
برابرى  قید و شرط سیاسى،  بى  آزادى  انحلال سازمانھاى مخفى، 
کامل زن و مرد، آزادى تشکل و اعتصاب است! فکر نمیکنید یک 
نمیکنید یک چیز عجیبى  افتاده؟ فکر  این وسط  مالیخولیائى  اتفاق 
دارد اتفاق میافتد؟ مثل اینست کھ، براى مثال، یکى از وزراى معتدل 
یا  اند!  کرده  نقض  رژیم  مخالفان  را  ما  بیان  آزادى  بگوید  پینوشھ 
فلان وزیر صنعت و تجارت ھیتلر کھ یک ذره معتدل تر از او بوده، 
بھ جنبش ضد فاشیستى اعتراض کند کھ چھ تضمینى دارم شما سر 
کار بیائید آزادى را رعایت کنید؟! آخر اینھا ھمین الان در سرگوبگر 
ترین رژیمھاى تاریخ نشستھ اید و دستشان تا آرنج در خون است. 
معیارھاى اخلاقى و شرفى کھ بھ خاتمى و مھاجرانى حاکم است با 
من و شما فرق ندارد. من و شما اگر روزى در آن حکومت بودیم، 
الآن ھوار میکشیدیم میگفتیم ما با اینھا نیستم، در این جنایت شریک 
میزنیم.  داریم  ما  کھ  حرفى  کنیم.  سرنگون  را  اینھا  بیایید  نیستم، 
حالا وزیر ارشاد اسلامى، یعنى وزیر سانسور جمھورى اسلامى، از 
من کمونیست در خارج کشور آزادى بیان طلبکار شده؟ فکر میکنم 
ابعاد اندازه گیرى مسالھ را باید نگھداشت. زشت است این حرکت.
۱ ۵
کردید،  شما  کھ  صحبتى  ھمین  با  رابطھ  انترناسیونال :در  رادیو 
اطلاعیھ اى در «کار» ۱۸۱ ارگان اکثریت، بھ امضاى اکثریت، حزب 
کھ  شده  درج  ایران  ملى  جمھورخواھان  و  ایران  مردم  دمکراتیک 
افشاگرى ما علیھ مھاجرانى و سروش را یک عمل خشونت آمیز و 

حملھ شخصى تلقى کرده و آن را محکوم کرده اند. نظرتان چیست؟

منصور حکمت :من فکر میکنم قضیھ تقریبا سوررئالیستى شده. یک 
مبارز ضد آپارتاید را بیاورید این صحنھ را نشانش بدھید، بگوئید: 
اینھا  و  است  اسلامى  آن جمھورى  است،  «اکثریت»  روزنامھ  این 
چپھا و کمونیستھا ھستند. رژیم از اینھا صدھزار نفرى کشتار کرده، 
در آن مملکت زن حق ندارد حرف بزند و اخیرا معلوم شده کھ حتى 
راجع بھ نابرابرى زنان ھم نباید حرف زد. در آن مملکت زنان را 
بھ صاحب جنسى شان پشت  اینکھ  بھ جرم  بھ جرم عشق ورزى، 
کرده اند سنگسار میکنند. در آن مملکت قبر خیلى از آدمھا معلوم 
دفن شده  کجا  نمیدانند عزیزترین کسانشان  نیست کجاست، خیلیھا 

اند. این «اکثریت» کھ یک دوره با رژیم ھمکارى کرده، و این رژیم 
بوده کھ آنھا را نخواستھ و بیرون کرده، حالا باز یک در باغ سبزى 
دیده، چنین سازمانى، قطعنامھ صادر کرده و روشن ترین قربانیان 
کرده  برحذر  کشور  خارج  در  رژیم  علیھ  خشونت  از  را،  خشونت 
است! من فکر میکنم میخندند. میخندند. فقط بھ این خاطر کھ ما بھ 
زبان مھجور فارسى حرف میزنیم و ادبیاتمان با خط مھجور فارسى 
نوشتھ میشود و دنیا از آن تاثیر نمیپذیرد و خبر ندارد، میتوانیم در 
این دنیاى مالیخولیائى زندگى کنیم. وگرنھ ھمھ بھ این میخندند. این 
مردمند کھ تحت خشونت جمھورى اسلامى اند، این اپوزیسیون است 
کھ زیر خشونت جمھورى اسلامى است. بھترین رفقاى ما را زده 
اند، رھبران کارگرى آن مملکت را کشتار کرده اند، بھترین کسان 
آزادیخواه  فعالین  اند، عزیزترین  را کشتار کرده  دانشجوئى  جنبش 
دوران شاه را اینھا از روى لیست شاه و حتى وسیعتر از آن زده 
سازمان  یک  نیست  زشت  کنید،  قاضى  را  خودتان  کلاه  بیایید  اند. 
خشونت  از  را  کارگرى  کمونیست  حزب  و  بدھد  اطلاعیھ  سیاسى 
درک  را  مالیخولیا  این  من  بدارد؟  برحذر  اسلامى  جمھورى  علیھ 
نمیکنم، نھ، بھ یک معنى درک میکنم. یعنى میتوانم بھ اعداد خیلى 
کوچک و بھ حقارتھاى خیلى زیاد فکر کنم ولى نمیتوانم درک کنم 
چطور یک آدم واقعى بھ این درجھ و بھ آن ابعاد کوچک تنزل میکند.
۱ ۷
اینست  حکمت  منصور  آقاى  از  دیگر ... :سوالم  شنونده 
فرخ  مثل  افرادى  آیا  کارگرى  آینده  حکومت  یک  در  کھ 

اکثریت؟ باند  تمام  یعنى  یانھ؟  بشوند  محاکمھ  باید  نگھدار 

در  کسى  ھر  من  بنظر  آدمھا،  محاکمھ  مورد  حکمت: :در  منصور 
کافى  ادلھ  با  پرونده مشخص  اگر  بشود،  محاکمھ  است  ممکن  دنیا 
علیھ اش باشد. اتھام گروھى بھ کسى نمیشود زد. افراد سازمانھاى 
سیاسى را نمیشود بر مبناى تاکتیکھاى سیاسى آن سازمانھا محاکمھ 
کرد. شما اگر از آدم بخصوصى شکایت کنید و ادلھ کافى بھ مرجع 
ذیصلاحى بدھید لابد باید پیگیرى کند و تازه باید دادگاه ببیند اتھامات 
کسان  خیلى  از  لابد  شخص  بعنوان  من  نھ.  یا  میشوند  تایید  شما 
نارضایتى دارم و حتما بھ توجھ مراجع صالحھ میرسانم. در حکومت 
بگیرند.  عھده  بر  را  اعمالشان  مسئولیت  باید  آدمھا  حتما  کارگرى 
ولى در لحن صحبت دوستمان تھییجى بود کھ اتفاقا اگر صحبت از 
عدالت باشد من فکر میکنم دیگر این تھییج را نباید داشتھ باشیم. 
عدالت یعنى اینکھ ھر کس مسئول کارى باشد کھ خودش کرده است.
۱ ۹
عوامل  بھ  حملھ  آیا  کھ  شده  دیگرى  انترناسیونال: سوال  رادیو 
نیست؟ آنھا  بیان  آزادى  نقض  در خارج کشور،  اسلامى  جمھورى 
۲ ۰
است  ممکن  حملھ  است.  کلمھ وسیعى  البتھ  منصور حکمت: حملھ 
مخالف قوانین آن کشور باشد. نمیشود کسى را زد و زخمى کرد، 
ممکن است چیزى مخالف آزادى بیان نباشد ولى غیرقانونى باشد، با 
سلامت جسمى شھروندان آن کشور در تناقض باشد. ولى اعتراض 
بھ شھروند،  اعتراض شھروند  پائین،  بھ  پائین  اعتراض  پھلو،  از 
بیان  آزادى  نقض  خصوصى،  بخش  بھ  خصوصى  بخش  اعتراض 
نیست. اگر یک نفر بیاید دم خانھ ما چھارپایھ بگذارد و شروع کند 
اھانت کردن کھ براى مثال زن عقلش کمتر است، سیاھھا کثیف اند، 
ایرانیھا فلان جورند و یک سرى حرفھاى تبعیض آمیز و تحریک 
با صداى  چنان  و  دارم  بر  است یک شیپور  بزند، من ممکن  آمیز 
بلند بزنم کھ کسى حرف او را نشنود. من آزادى بیان طرف را نقض 
نکرده ام، ممانعت کرده ام از زدن آن حرفھاى مشخص در آن معبر 
معین در آن روز و ساعت معین. این کار حق من است. این آزادى 
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آزادى  گفتار.  بھ معنى  نھ   ، expressionبھ معنى بیان من است، 
نمایش دادن احساس و عواطفم بھ جامعھ است و اگر این باعث بشود 
کھ او نتواند حرفش را بزند، فبھا از نظر من. آزادى بیان مصونیت 
بیان است.  آزادى  تمام بحث حقوقى  این  بالاست.  در مقابل تعرض 
آزادى بیان فرمول دیگرى براى سعھ صدر و «حالا بگذار حرفش 
را بزند» و «نظر ھر کسى محترم است» نیست. آزادى بیان بحثى 
حقوقى است درباره مصون بودن شھروند از تعرض مقامات، نھادھا 
و کانونھاى سیاسى است کھ قدرت را در دست دارند یا میتوانند از 
کانال قوانین در زندگى آدمھا تاثیر بگذارند. مصون بودن در مقابل 
تعدى آنھاست. اگر دولت مربوطھ بیاید دست این شخص را بگیرد 
و ببرد ممکن است آزادى بیانش را نقض کرده و دادگاه بھ نفع او 
راى بدھد. ولى اگر من شیپور بزنم، داد بزنم و جمعیت را بسیج کنم 
ھو اش کنند، عین آزادى بیانم را ابراز کرده ام نھ برعکس. آزادى 
است. شده  تضمین  گرفتھ  پلیس  از  را  اش  اجازه  وقتیکھ  او  بیان 
۲ ۱
رادیو انترناسیونال: سوال مشابھى از آقاى مصطفى مدنى شد بطور 
مشخص در مورد مھاجرانى، ایشان اعتقاد داشتند ھرگونھ آکسیون 
علیھ گرایشى کھ در ایران دارد حال با زور، عقب نشینى، تمکین یا 
ھرچیز، بھ درجھ اى از مطالبات و آزادیھاى مردم گردن میگذارد 
حزب  آیا  شما،  از  آخرم  سوال  اما  است.  نادرست  ایشان  نظر  از 
آلمان علیھ  این گونھ آکسیونھا، نظیر آکسیون  کمونیست کارگرى، 
سروش یا استکھلم علیھ مھاجرانى را ادامھ خواھد داد و چگونھ؟
۲ ۲
مدنى  آقاى  صحبت  بھ  راجع  بدھید  حکمت: اجازه  منصور 
حتما  باشم  خاتمى  یا  مھاجرانى  جاى  اگر  من  بگویم؛  چیزى 
کھ  بھتر  این  از  دفاعى  چھ  چون  حتما،  ایشان،  از  میکنم  تشکر 
مھاجرانى  اگر  نیست.  درست  اینھا  بھ  تعرض  بگوید  بیاید  یکى 

مدنى. آقاى  متشکرم  خیلى  بگوید  باید  باشد  داشتھ  ادب 

کمونیست  حزب  آکسیونھاى  اینگونھ  آیا  پرسیدید  اینکھ  مورد  در 
حرکتھاى  مقابل  در  میکنند  فکر  عده  یک  میکند،  پیدا  گسترش 
علیھ  جامعھ  آن  آزادیخواه  عناصر  بعنوان  ما  اعتراضى  و  سیاسى 
رژیم ارتجاعى ایران، با بھ اصطلاح طومار جمع کردن و اطلاعیھ 
صادر کردن، مثلا فضاى خارج کشور فضائى میشود کھ ما برویم 
در پناھگاه بنشینیم و جمھورى اسلامى بتواند در خارج جلساتش را 
بگذارد. ما از این طومار جمع کردنھا راستش استقبال ھم میکنیم. 
این  علیرغم  کھ  نکنند  تعجب  اینکھ  براى  میگویم  دارم  را  این  من 
«فشارھا»، ما بر خودمان فشارى حس نمیکنیم. بخاطر اینکھ مردم 
ایران دارند نگاه میکنند. آن کسى کھ در ایران دارد عین ھمین کار را 
کھ ما میکنیم میکند، یعنى رژیم را زیر فشار میگذارد، متحدش را در 
ما پیدا میکند و میگوید زنده باد حزب کمونیست کارگرى ایران کھ 
در خارج عرصھ را بھ اینھا تنگ کرده. اگر در این فاصلھ ایده ھاى 
کج و کولھ کسى، ایده ھاى بھ اصطلاح خود راضى کن کسى راجع 
بھ آزادى بیان کھ ھیچ ربطى بھ مقولھ آزادى بیان ندارد جریحھ دار 
میشود، مشکل از تلقیات فلسفى طرف است. میتواند بھ آزادى بیان 
از یک دریچھ واقعى تر و سیاسى تر و واقعا انسانى تر نگاه کند، 
نھ از زاویھ تاکتیکى کھ چیزى بھ نفع خاتمى تمام میشود یا نھ. ما 
در خارج اگر بتوانیم بطرق سیاسى (ما یک سازمان خشن نیستیم، 
ما یک سازمان سیاسى ھستیم، تظاھرات میکنیم، آکسیون میکنیم، 
بتوانیم  ما  اگر  این طرق مشخص  از  پیکت میکنیم، شعار میدھیم) 
مانع بشویم کھ یک عامل جمھورى اسلامى در خارج جلسھ اش را 
تا آخر برگزار کند، ما بھ این مى بالیم و بھ این کار ادامھ میدھیم.
۲ ۴

چیزى کھ بنظر من خیلى گویاست این است کھ خود طرفداران خاتمى 
در اپوزیسیون ھیچ فرقى بین خودشان و این جناح قائل نیستند. مثلا 
اگر ما برویم بھ آقاى مھاجرانى بگوئیم ھو! آقاى معروفى این را 
بھ خودش میگیرد و میگوید سرکوب شدم. یا براى مثال اگر ما بھ 
سروش اعتراض کنیم، یک نفر در سازمان باصطلاح چپى ناراحت 
میشود. یعنى حاضر نیستند بین خودشان و سروش، بین خودشان و 
مھاجرانى فرق بگذارند. این دیگر مشکل من نیست. ما علیھ سروش 
تظاھرات کردیم نھ علیھ ھمفکران سروش در اپوزبسیون. ھنوز کارى 
بھ اینھا نداشتھ ایم. حتى اگر میکردیم حق داشتیم، ولى نکردیم. خط 
سیاسى ما این نیست کھ از فعالیت مخالفین رژیم ممانعت کنیم، حتى 
اگر این مخالفین رژیم شعارشان این باشد کھ باید با رژیم ساخت. ما 
سیاست پیکت کردن و ممانعت از تشکیل جلسات اینھا را نداریم. آن 
بخشى کھ درست سوژه فعالیت و باصطلاح پیکت کردن و ممانعت 
کردن ماست، خود رژیمى ھا ھستند. چھ رژیمى الآن، چھ رژیمى 
روابط  دوربین  با  ما  شده.  خدمت  منتظر  و  بازنشستھ  تازه  کھ  اى 
داخل جناحھا را دنبال نمیکنیم کھ درست از ھمان لحظھ کھ یک نفر 
مغضوب واقع شد، در آغوشش بگیریم و بگوئیم بھ اردوى انقلاب 
پیوستھ. بھ من چھ کھ آقاى سروش چند وقت است بھ اپوزیسیون 
داخل کشورى رژیم و طرفدار یک جور حکومت دیگر اسلام تبدیل 
شده. این مشکل آقاى سروش است با دوستان قدیمى اش. اینھا با 
ھم این حکومت را سر کار آورده اند. ولى اگر فرض کنید اکثریت 
برود جائى جلسھ بگذارد، با اینکھ موضعش با سروش فرقى ندارد، 
در  اکثریت  مزاحم  کھ  نیست  این  بر  سازمانمان  فعلى  قرارھاى  ما 
تشکیل جلسھ اش بشویم. ولى این معنى اش این نیست کھ نمى رویم 
در سالن، دست بلند نمیکنیم، حرفمان را نمیزنیم. ھمھ این کارھا را 
میکنیم. ولى میتوانند مطمئن باشند کھ حزب کمونیست کارگرى قصد 
جلوگیرى از برگزارى سازمانھاى اپوزیسیون را ندارد. بھ ھیچ وجھ.
۲ ۵
از  متشکر  حکمت  انترناسیونال: منصور  رادیو 
بفرمائید. دارید  اى  پایانى  نکتھ  اگر  تماستان، 
۲ ۶
اوضاع  بحال  کھ  دوستانى  ھمھ  از  میخواھم  حکمت: فقط  منصور 
ایران و از یک موضع واقعا آزادیخواھانھ دل میسوزانند، خواھش 
کنم و بخواھم کھ بھ حزب کمونیست کارگرى بپیوندند. این اوضاع 
اخیر دارد نشان میدھد کى کجا ایستاده. بعد از ھمھ بحثھا راجع بھ 
«دوران»، شوروى و چین، عصر نوین و نظم نوین جھانى، شیوه 
ھاى تولید، پست- مدرنیسم و مدرنیسم و ھرچى، بالاخره الان دارد 
ایستاده  ما  عصر  ارتجاعى  اسلام  علیھ  کسانى  چھ  میشود  روشن 
اند، چھ کسانى جلوى ناسیونالیسم ارتجاعى عصر ما ایستاده اند و 
بالاخره چھ کسانى جلوى رژیم اسلامى ارتجاعى کنونى ایستاده اند. 
جاى ھمھ کسانى کھ دوست دارند در یک جامعھ آزاد زندگى کنند و 
این را حق بشر میدانند، در حزب ماست. اسم ما حزب کمونیست 
کارگرى است ولى درش بروى ھمھ کسانى کھ میخواھند در صف 
این حزب براى این اھداف مبارزه کنند باز است و ھر کسى کھ بھ 
عضو  است  سال  سى  انگار  اول  روز  ھمان  از  بپیوندد  حزب  این 
این حزب بوده، ھمھ حقوق دخالت در سرنوشت این حزب را دارد. 
فراخوانم بھ ھر کسى کھ این روزھا مى بینم و یا حاضر است پنج 
دقیقھ گوشش را بھ من قرض بدھد این است کھ بپیوندید بھ حزب ما.

7 شماره  ایسکرا  نشریه  در  شده  منتشر 
1998 ژوئن   12  -  1377  22خرداد 



بستر اصلی شماره 63                                  دوره جدید                                            ژانویھ ۲۰۲۱

                                                     صفحه 17

درباره آزادى بیان
مصاحبھ با رادیو شراره ھا استکھلم

متن پیاده شده از روى نوار

اگر ممکن است  آقاى حکمت.  اطیابى: با سلام خدمت شما  جمشید 
حق  و  آزادى  از  را  خودتان  درک  و  توضیح  ابتدا  در  کنید  لطف 
بیان  آزادى و دمکراسى را  با  آن رابطھ اش  از  بعد  بیان، و  آزادى 

دمکراسى چیست؟ و  آزادى  از  درک شما  اساسا  اینکھ  و  کنید 

منصور حکمت: این چیزى کھ میگویید مفھوم بسیار کلى اى را در 
بر میگیرد. من حدس میزنم کھ مورد مصرف این بحث دقیقاً چیست 
و چھ چیزى باعث شده این بحث در محیطى کھ رادیوى شما برنامھ 
پخش میکند بالا بگیرد. کاش یک تخم مرغ دیگر ھم زده بودند کھ 
کلى اى  میکنم خطوط  فکر  ولى  میشد.  بحث سوسیالیسم ھم مطرح 
آزادى  اولاً،  اینھاست:  کرد،  مطرح  را  بیان  آزادى  بحث  بشود  کھ 
بیان فقط بھ معنى آزادى گفتار نیست. یک جایى در نوشتھ اى - کھ 
فکر میکنم از آقاى عسکر آھنین از کانون نویسندگان بود - نوشتھ 
بودند کھ صنف نویسنده و ھنرمند خیلى بیشتر از - براى مثال یک 
مکانیک یا یک کارگر ساده - محتاج آزادى بیان است، براى اینکھ 
کارش نوشتن و گفتن است و بھ این خاطر نسبت بھ آن حساس تر 
آزادى  یعنى  بیان  آزادى  گویا  کھ  بیان،  آزادى  از  این تصور  است. 
آزادى  است.  اشتباه  تصور  یک  نوشتن،  آزادى  نثر،  آزادى  گفتار، 
بیان بھ عنوان یکى از حقوق مدنى آدمھا، آزادى ابراز وجود است؛ 
و  دادن  کردن، شعار  اعتراض  فیلم ساختن،  نوشتن،  گفتن،  آزادى 
بھ  اطلاع جماعت رساندن،  بھ  گذاشتن و  نمایش  بھ  ترتیبى  بھ ھر 
اطلاع جامعھ رساندن نظر خود و احساس خود راجع بھ یک مسألھ 
فکر  کھ چھ  این  از  کند  مطلع  را  جامعھ  دارد  فردى حق  ھر  است. 
میکند، چھ احساسى دارد و حق دارد جامعھ را بھ نظرات خودش، بھ 
احساس خودش و بھ نقد خودش متوجھ کند و این بھ نظر من ھیچ 

حد و مرزى نباید بشناسد؛ یعنى بھ نظر سنت قدیمى کمونیستى.

را  کمونیست  مبارزان  اتحاد  برنامھ  پیش  سال  بیست  ما  وقتى 
فرمول  ھمانجا  کردیم.  بلشویک رجوع  برنامھ حزب  بھ  مینوشتیم، 
«آزادى بى قید و شرط بیان» بود؛ «آزادى بى قید و شرط سیاسى» و 
از جملھ «آزادى بى قید و شرط بیان». بھ نظر ما کاملا عاقلانھ آمد، 
چون ھر جور قید و شرطى براى آزادى بیان بھ معنى باز گذاشتن 
دست کسانى است کھ میتوانند این قید و شرط را در جامعھ اعِمال 
کنند. یک آدم ساده نمیتواند یک نھاد اجتماعى یا یک نھاد سیاسى 
را سانسور یا کنترل کند؛ در ھر سیستمى ھمیشھ بالاست کھ پایین 
را سانسور میکند. در نتیجھ گذاشتن ھر جور قید و شرطى - مثلا 
آزادى بیان براى خلق، یا آزادى بیان براى طرفداران میھن، یا آزادى 
بیان براى انسانھاى انقلابى یا آزادى بیان براى افکار سازنده - یک 
پدیده را بھ عنوان قاضى و داور این فاکتورھا تعریف میکند و آن 
دولت است؛ دولت و یا ھر مقام دیگرى در جامعھ. البتھ در مملکت 

ما کھ ھمھ دولت ھستند، یک جورى نھاد اسلام و آخوندھاست.

را  این  ما  باشد؛  و شرط  قید  بى  باید  اندیشھ  آزادى  و  بیان  آزادى 
ھمان بیست سال پیش در برنامھ  اتحاد مبارزان کمونیست نوشتیم 

بلند شد کھ  آن مملکت  انقلابیون  از  اعتراض خیلى   و فورا صداى 
آزادى باید براى خلق باشد و سرکوب براى ضدخلق، یا آزادى براى 
این  گفتند  استثمارگران؛  براى  سرکوب  و  زحمتکشان  و  کارگران 
«آزادیھاى بى قید و شرط سیاسى» لیبرالى است و اینھا را «فرنگ 
رفتھ ھا» در برنامھ شان نوشتھ اند، کھ این نشان دھنده تروتسکیست 
بودن اینھاست و یا براى مثال این نشان دھنده انقلابى نبودن اتحاد 
روزنامھ  میخواستند،  موقع  آن  کھ  ھست  یادم  من  است.  مبارزان 
میزان، روزنامھ مھندس بازرگان را ببندند. شایعھ کردند کھ این ھا 
با یک فرمولبندى رفتھ اند در دفاع از نشریھ میزان ظاھر شده اند و 

این فرمولبندى آزادى بى قید و شرط بیان بھ این خدمت میکند.

ھمھ،  دیگر  الآن  میکنم  فکر  و  گذشتھ  خیلى  زمان  آن  از  امروز 
مقولھ آزادى بى قید و شرط را لااقل در لفظ میگویند. منتھا چیزى 
این  این است کھ  باید مورد توجھ قرار بگیرد یکى  کھ بھ نظر من 
بھ  مربوط  فقط  نیست،  سیاست  بھ  مربوط  فقط  کھ  است  مقولھ اى 
انقلاب و مبارزه انقلابى، آزادى احزاب سیاسى و آزادى بھ اصطلاح 
اظھار نظر راجع بھ جامعھ نیست. آزادى ھر نوع ابراز وجود فردى 
است کھ نظرش را راجع بھ این دنیا بیان میکند. یکى از بحث ھایى 
با  از کشورھاى دیگر در رابطھ  آمریکا و خیلى  براى مثال در  کھ 
آزادى بیان مطرح است، مسألھ آزادى بیان و مقولھ عفت عمومى 
رفتار  از  دارند  حق  آدمھا  آیا  مثال  براى  پورنوگرافى؛  بحث  است. 
براى  یا  نھ؟  یا  بدھند  نشان  دیگران  بھ  و  بگیرند  فیلم  جنسى شان 
مثال باز در آمریکا، آیا معترضین حق دارند پرچم آمریکا را آتش 
بزنند یا این را باید ممنوع کرد؟ تا این لحظھ براى مثال در امریکا 
میھن پرستان و جناح راست نتوانستھ اند ممنوعیت آتش زدن پرچم 
را [در قانون] بگنجانند. اصل آزادى بیان میگوید کھ نمیتوانید این 
و  حرف  امریکا  پرچم  زدن  آتش  با  دارد  حق  طرف  بکنید.  را  کار 
نظرش را نشان بدھد. میخواھم بگویم تماما فقط بھ سیاست، حزب 
سیاسى و انقلابى و جامعھ استبدادى مربوط نیست، بلکھ ھر جور 
کنترلى از طرف جامعھ روى اینکھ یک نفر بتواند حرفش را با ھر 
این بحث  بقیھ برساند.  بھ گوش  مدیومى کھ خودش ترجیح میدھد 
باید بى قید و شرط باشد و ھمھ قلمروھا را در  آزادى بیان است، 
بر بگیرد. یک چیزى کھ در برنامھ حزب کمونیست کارگرى ھست 
کھ  است  این  بکنم  جلب  آن  بھ  را  توجھ شنونده ھایتان  میخواھم  و 
آنجا گفتھ ایم آزادى نقد و ھیچ فاکتورى و ھیچ مقدساتى را کھ  ما 
کھ  وقتى  مثال،  براى  نمیپذیریم.  کند  محدود  را  نقد  آزادى  بخواھد 
باشد،  ما  نظر  بھ  بخورد.  بَر  خاصى  گروه  جمعى  عواطف  بھ  نقد 
حتى اگر بھ عواطف جمعى گروه خاصى، قومى یا مردمى بَر بخورد 
بر  کسى  دینى  اعتقادات  بھ  وقتى  مثلا  یا  است.  مجاز  نقد  ھم  باز 
میخورد. بھ نظر ما مقدسات دینى، ملى، میھنى و یا فاکتورھایى مثل 
اقتصاد ملى یا امنیت کشور ھیچ کدام نمیتواند باعث شود کھ دولت 

اجازه پیدا کند جلوى ابراز وجود و بیان شھروندانش را بگیرد.

منتھا  حق؛  معنى  بھ  بیان  آزادى  مقولھ  اصطلاح  بھ  بحث  کل  این 
الآن چیزى کھ در رابطھ با مسألھ سخنرانى یا حضور عوامل رژیم 
در خارج از کشور مطرح شده یک بحثى را پیش آورده و آن این 
پیکت کردن  مثال  براى  اعتراض علیھ یک سخنرانى،  آیا  کھ  است 
یک سخنرانى یا ممانعت از اجراى یک سخنرانى، این نقض آزادى 
بیان سخنران است یا نھ؟ این باعث میشود کھ آدم بھ بحث ھایى کھ 
تا حالا کرده فقط یک توضیح اضافھ کند و آن این است کھ آزادى 
بیان، آزادى پایین است. مصون بودن گفتار و بیان پایین در مقابل 
بالاست. تعریف آزادى بیان از نظر حقوقى این است. بھ این معنى کھ 
اگر شما حرف بزنى و من براى مثال سر و صدا بکنم و حرف شما 
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بھ مستمع نرسد، من مزاحم آزادى بیان شما نشده ام بلکھ برعکس، 
مادیت  آن  بھ  و  میآورم  در  اجرا  بھ  را  بیان خودم  آزادى  دارم  من 
میدھم. با داد و بیداد کردن، با فریاد زدن و با شیپور زدن مانع از این 
میشوم کھ شما بتوانید حرفتان را بزنید. شما آزادید حرفتان را بزنید، 
ھیچ کس مزاحم و مانع حرف زدن شما نشده است، ولى خودش با 
یا پیکت،  با ھر نوع آکسیونى مثل تظاھرات  یا  حرف زدن خودش 
این شده کھ حرف شما بھ آن مخاطبینى کھ مورد نظرتان  از  مانع 
یادم است  بزنم:  مثال  میتوانم  ندارد.  ایرادى  این ھیچ  برسد.  ھست 
چندین سال پیش در سوئد فاشیست ھا تظاھرات داشتند، اگر اشتباه 
نکنم استکھلم ھم بود. وِتِرانھا و پیشکسوت ھاى دوره جنگ دوم، با 
ھمان سن بالایشان آمدند این ھا را با چتر و عصا فرارى دادند. ھمھ 
از این قضیھ خوشحال شدیم؛ کسى ھم نگفت آقا بگذار فاشیست ھا 
حرفشان را بزنند. فاشیست ھا باید حرفشان را بزنند، داشتند میزدند، 
آزادى بیانشان را ھم از دولت سوئد گرفتھ بودند، تأمین کرده بودند، 
این ھا  کھ  بود  مواظب  ھم  پلیس  و  بودند  گذاشتھ  را  چھارپایھ شان 
بتوانند میتینگشان را بگذارند. طرف مقابل کھ با این فاشیسم جنگیده 
کند،  استفاده  بیان خودش  آزادى  از  آمده  میشناسد،  را  ماھیتش  و 
آنھا  میتینگ  نگذارد  بکند،  صدا  و  سر  بکند،  افشاگرى  بزند،  داد 
فاشیست ھا  اگر  مثال  براى  یا  برود.  پیش  میخواھند  کھ  طورى  آن 
مسلمان ھاى  گتوى  در  یا  جایى  یک  یھودیھاى  گتوى  در  بخواھند 
بدھند،  نشان  را  خارجى ستیزى شان  و  بگذارند  نمایش  جایى  یک 
معلوم است کھ مردم جمع میشوند، ھو میکنند، سر و صدا میکنند و 
نمیگذارند این ھا حرفشان را بزنند. این نقض آزادى بیان آن فاشیست 
نیست، این بروز آزادى بیان قربانى فاشیسم است کھ آنجا پا شده و 
مانع تکرار آن حرف ھا شود. آزادى بیان مقولھ اى است در رابطھ ى 
قدرت با کسانى کھ تحت آن قدرت زندگى میکنند، در رابطۀ دولت با 
شھروندان، در رابطۀ حاکمیت و کسانى کھ تحت آن حاکمیت زندگى 
میکنند؛ نھ یک رابطھ عرضى بین دو شھروند. این اصلا بھ مقولھ 
آزادى بیان مربوط نمیشود. این بھ لوطى گرى، ادب، تحمل، تولرانس 
تعریف  و  بیان  آزادى  مقولھ  بھ  ولى  میشود  مربوط  چیز ھا  این  و 
کردند  مبارزه  خاطرش  بھ  مردم  عُمر  یک  کھ  بیان  آزادى  حقوقى 
مربوط نمیشود. سر و صدا کردن یک ھمسایھ براى اینکھ ھمسایھ 

بغل دستیش را ساکت کند، ربطى بھ مقولھ آزادى بیان ندارد. 

جمشید اطیابى: شما آقاى حکمت در صحبتھایتان فرمودید کھ ھمیشھ 
از بالا یعنى از طرف دولت است کھ سانسور اعِمال میشود و حق 
آزادى بیان را از یک شھروند میگیرد. براى اینکھ بھ ھر حال این 
حق آزادى بیان در یک جامعھ سلب نشود، دو نظر وجود دارد: یکى 
طریق  از  کھ  میگوید  یعنى  میدھد  اولویت  دمکراسى  بر  را  آزادى 
تأمین آزادى کامل است کھ میشود بھ دمکراسى واقعى یعنى توزیع 
عادلانھ ثروت در جامعھ رسید و نظر دیگرى کھ میگوید براى اینکھ 
بیاورد،  بیان کامل را تأمین کند و بھ اجرا در  انسان بتواند آزادى 
بایستى کھ دمکراسى بھ معناى واقعى خودش - یعنى توزیع عادلانھ 
الغاى مالکیت خصوصى و مالکیت اجتماعى - در جامعھ  ثروت و 
دمکراسى  کھ  میکنید  فکر  میکنید؟  فکر  چطور  شما  باشد.  برقرار 

دارد؟ اولویت  دمکراسى  بر  آزادى  یا  دارد  اولویت  آزادى  بر 

کردید  دمکراسى  از  شما  کھ  تعریفى  این  حکمت: راستش  منصور 
در فرھنگ لغات من اسمش سوسیالیسم است. برابرى اقتصادى و 
اسمش سوسیالیسم  من  لغات  فرھنگ  در  مالکیت خصوصى  الغاى 
است. بھ ھر حال منظورتان را میفھمم. پس بگذارید من با فرمول 
آیا آزادى  این لغت را استفاده کنم.  سوسیالیسم جوابش را بدھم و 
بیان چیزى است کھ قرار است بعد از سوسیالیسم متحقق بشود یا 

چیزى است کھ خودش ابزار متحقق شدن سوسیالیسم است. بگذارید 
جامعھ  یک  پیش شرط  بیان  آزادى  آیا  بگویم.  را  آزاد  جامعھ  یک 
آزاد است یا محصولش؟ من اگر فرض کنم سؤال شما را این طور 
فھمیدم، در چند جملھ میتوانم پاسخش را بگویم. بھ نظر من آزادى 
کھ  انسانى است  بلاواسطھ و وقفھ ناپذیر ھر  بیان یک حق فورى، 
بھ دنیا میآید؛ چھ قرار باشد جامعھ بھ سمت سوسیالیسم برود، چھ 
بیان فى نفسھ  انتظار ما باشد، آزادى  نرود، چھ ھر چیزى فردا در 
مھم است، فى نفسھ حق طبیعى و حق ذاتى ھر انسان است و در ھر 
سیستمى باید تأمینش کرد. این طور نیست کھ یکى بھ من بگوید: 
ببین دوست عزیز، ما براى اینکھ بھ سَمت سوسیالیسم برویم باید 
اینجا مثلا جلوى دھان کسى را بگیریم و من بگویم کھ آھان، چون 
میخواھیم بھ سَمت سوسیالیسم برویم پس عیب ندارد جلوى دھان 
یک عده اى را بگیریم. این جزو حقوق طرف است. موقتاً بگذارید 
من این طور تعریف کنم: [آزادى بیان] حقى است کھ بھ صِرف وجود 
میآورد.  خودش  با  را  حق  آن  طرف،  وجود  نفس  و  طرف  ھویت 
قرار نیست طرف اعتبارنامھ اى را نشان بدھد تا این حق را داشتھ 
باشد. ھر انسانى وقتى کھ بھ دنیا میآید و پایش را روى کره ارض 
فعل  پا گذاشتھ  آن  این جھانى کھ در  با  آزادانھ  دارد  میگذارد، حق 
و انفعال بکند. ھیچ بشر دیگرى حق ندارد و مجاز نیست کھ بیاید 
جلوى رابطھ آزادانھ این آدم با محیط پیرامونش را بگیرد. در نتیجھ 
آزادى بیان یک حق فورى است؛ ھر جا باشد. چھ سوسیالیسمى در 
راه باشد، چھ جامعھ آزادى وعده داده شده باشد یا نشده باشد، حقى 
است کھ باید ھمان آن گرفت و ھمان آن داد. بھ نظر من ھیچ جامعھ 
آزادى نمیتواند از روش ھاى غیر آزاد متحقق بشود. من فکر میکنم 
ھیچ سوسیالیسمى نمیتواند از طریق محدود کردن آزادى آدم ھا در 
جامعھ فعلى متحقق بشود و مسیرش از طریق یک جور ناآزادى یا 
یک جور انقیاد عبور کند. اگر ھم در تاریخ این طور بوده، بھ ھر 
حال آن سوسیالیسم نبوده... (قطع صدا) یا عروج سرمایھ دارى در 
یک کشورى ھست، این ھا بھ اسم سوسیالیسم کار کردند. بھ خاطر 
اعتبارى کھ در ابتداى قرن، جنبش کارگرى کمونیستى داشت خیلى ھا 
کردند.  کار  و سوسیالیستى  گذاشتند  را سوسیالیست  اسم خودشان 
مثل الآن کھ ھر کسى از راه میرسد بھ خودش میگوید من طرفدار 
دموکراسى ھستم. الآن در ھمھ رژیم ھاى دنیا طرفدار دموکراسى اند 
و ھزار و یک تجربھ از دمکراسى دارد بھ وجود میآید. طبعاً یک 
این ھا  بگوید  بھ شما  میتواند   - گیومھ  در  کھ دمکرات است –  نفر 
ھم  در مورد سوسیالیسم  نیست.  دمکراسى  این  و  نیستند  دمکرات 
ھمین طور است. مبارزه سوسیالیستى در ھر لحظھ اش، یک مبارزه 
آزادیخواھانھ و آزاداندیشانھ است. مبارزه اى نیست کھ بگوییم یک 
دوره سختى دارد، یک دوره اى باید خودمان و دیگران را سانسور 
و  میشویم  آزاد  بعد  کنیم،  تحمل  اسارت  و  بکشیم  محدودیت  کنیم، 
ھمھ  بیان  آزادى  میآییم  روز  یک  آزاد،  جامعھ  آن  در  انشاالله  بعد 
مردم را بھ آنھا بر میگردانیم. آزادى بیان باید از ھمین الآن و در 

ھر نظامى تأمین بشود. تاریخ بھ ھر سَمتى کھ میخواھد برود.

طرح  شما  الآن  کھ  مسألھ اى  این  حکمت،  اطیابى: آقاى  جمشید 
و  تکنولوژى  کھ  میبینیم  دیگر  طرف  از  است.  درست  کردید 
این  تا  گرفتھ  ساتلایت ھا  از  کھ  کرده  پیشرفت  قدر  آن  سرمایھ 
میکنند.  استفاده  خود  بیان  براى  داریم،  ما  کھ  محلى  رادیوى 
در  را  برنامھ اش  میتواند  دارد  ماھواره  کھ  کسى  آن  حال  ھر  بھ 
جاھاى مختلف جھان پخش کند. ما آن امکان را نداریم و اینجا بھ 
یعنى  میشود.  مطرح  مالى  مناسبات  در  دمکراسى  مسألھ  حال  ھر 
این  اگر  درصد  و صد  نداریم  را  توانایى  این  ما  اقتصادى  لحاظ  بھ 
رادیو میتوانست براى ایران پخش بشود، آن تأثیرى کھ میتوانست 
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بگذارد با تأثیرى کھ الآن فقط در یک شھر میگذارد فرق میکرد.

کھ  معنى  این  بھ  ھستم.  صحبت تان  متوجھ  حکمت: حالا  منصور 
این  بھ  آزادیھاى فردى  بیان و  آزادى  از نظر مادى،  شما میگویید 
صورت نمیتواند تحقق پیدا کند مگر اینکھ برابرى در جامعھ برقرار 
شده باشد کھ امتیازى دست کسى نباشد و رسانھ ھا در دست کسى 
متمرکز نباشد و اصلا استفاده انحصارى نشود. من این را متوجھم 
بھ  یک حق،  عنوان  بھ  بیان  آزادى  بین  منتھا  دارم.  قبول  کاملا  و 
عنوان حقى کھ میشود کم یا زیاد از آن استفاده کرد، با آزادى بیان 
پراتیک  آدمھا  زندگى  در  روز  ھر  دارد  کھ  واقعیت  یک  عنوان  بھ 
میشود، باید فرق گذاشت. وقتى میگوییم آزادى بیان حقى است کھ 
از ھمین الآن باید داشت، در سطح صورى بھ عنوان یک حق باید 
از ھمین الآن داشت. یعنى شما میتوانى بگویى درست است کھ من 
مثل مرداک Keith Rupert Murdoch رسانھ ھا دستم نیست و 
من رئیس CNN نیستم یا ژورنالیست CNN نیستم یا رییس فلان 
مجلس و پارلمان نیستم و نمیتوانم حرفم را بھ گوش مردم برسانم، 
ولى کیست کھ بھ طور سَلبى مانع از حرف زدن من است؟ اگر حرف 
بزنم با قوه قھریھ مواجھ نمیشوم. یک فرقى کھ بین جامعھ استبدادى 
البتھ  یا امریکا ھست، ھمین است. کھ  با اروپاى غربى  ایران  مثل 
را  آدم  کَلکَ جلوى دھان  با ھزار  اینجا ھم  اینجا ھم نسبى است و 
این است کھ  کلیات قضیھ فرقى کھ ھست  در  میگیرند. ولى ظاھراً 
اگر اینجا شما یک حرفى بزنید، صدایتان بھ گوش کسى نمیرسد، از 
پھلویتان رد میشوند، بلندگو دستتان نیست و بُرد حرفتان کم است. 
ولى لزوماً پلیس و نیروى قھریھ نمیآید بھ خاطر آن حرفى کھ زدید 
شما را بگیرد و ببَرد. در جامعھ اى مثل ایران، نھ فقط ھیچ رسانھ اى 
آن  بھ  بلکھ  نمیرسد،  کسى  گوش  بھ  و صدایتان  نیست  شما  دست 
دو نفرى ھم کھ میرسد اگر گزارش شود کھ شما یک چنین حرفى 
تعقیب  اینکھ چنین حرفى زده اید متھمید و تحت  زده اید، بھ صِرف 
این معنى  بیان داشتن بھ  قرار میگیرید و سرکوب میشوید. آزادى 
کنید  فرض  بزنید.  را  حرفتان  باشید  مجاز  قانونى  نظر  از  کھ  است 
شما بخواھید یک فیلم در سوئد بسازید و دستگاه مذھب را نقد کنید 
و براى مثال بگویید مسیح یک خرافھ است، یا مسیح وجود عینى 
نداشتھ - تحقیقات این را نشان داده - یا بخواھید یک تآتر بسازید و 
آخرین وسوسھ مسیح را توضیح بدھید. این ایرادى ندارد. لااقل در 
خطوط کلى اش اداره سانسور نمیآید بگوید شما نمیتوانید این فیلم 
این خلاف  نمیگوید  بزنید،  را  این حرف  نمیتوانید  را بسازید، شما 
قانون است یا میگیریم میبندیمتان یا شکنجھ تان میکنیم. در ایران 
این طور نیست. در ایران آزادى بیان یک حق است بھ عنوان یک 
حق صورى؛ و بھ عنوان چیزى کھ اگر چھ شما ابزار و پولش را 
ندارید کھ در سطح وسیع پراتیکش کنید، ولى حتى لااقل نمیتوانید 
و  ممنوع  نقد  و  بیان  ایران  در  بزنید.  را  حرفتان  ھم  کلى  طور  بھ 
محدود است. فرق این دو سیستم در ھمین است. البتھ [ھمان طور کھ 
گفتم] ھمین سیستم (غرب) ھم مرعوب میکند، این سیستم بازنشستھ 
میکند، اخراج میکند، ھر کارگرى نمیتواند راجع بھ شرکتى کھ در آن 
کار میکند ھر حرفى بزند، نمیتواند در مقابل کارفرمایش حرفى بزند، 
ھر کارمندى نمیتواند ھر چھ میخواھد در رابطھ با اداره و رئیسش 
اگر  میکنند  کار  در رسانھ ھاى مختلف  کھ  بگوید، ژورنالیست ھایى 
مقالھ شان مورد پسند بالا نباشد در رده شغلیشان بالا نمیروند و در 
نتیجھ یک روش دیگرى بھ جز پلیس و ارتش و سازمانھاى سرکوب 
در  دو  این  فرق  دارد.  وجود  عقاید  سانسور  و  عقاید  کنترل  براى 
ھمین است. من حرف شما را بھ این معنى کاملا میفھمم. براى اینکھ 
آدم ھا واقعاً ھر نوع آزادى را بھ صورت ایده آل و تضمین شده اش 
بھ دست بیاورند و حتى در استفاده از آزادیھایشان برابر باشند، باید 

بنیاد اقتصادى جامعھ بر مبناى برابر قرار گرفتھ باشد. در این ھیچ 
شکى نیست. منتھا من فکر کردم بحثى کھ ما الآن داریم، [بیشتر] 
درباره حق آزادى بیان است تا پراتیک آزادى بیان. چون اگر واقعاً 
بخواھیم بھ این حد برسیم کھ جامعھ آزادى داشتھ باشیم کھ از نظر 
بنیاد اقتصادیش آزاد شده باشد و بخشى از جامعھ براى بخشى دیگر 
بیگارى نکند، قبلش باید حرف ھاى زیادى را در ھمین رژیم بستھ و 
بدون ھمین رسانھ ھا زده باشیم. باید علیھ این رژیم فعلى برخاست و 
این یک واقعیت است کھ رسانھ ھا و دستگاه ھاى افکارسازى، دست 
طبقھ حاکمھ است و انقلابى کھ باید علیھ این سیستم صورت بگیرد، 
در  باید  اول  ولى  کند  پایین ترى شروع  خیلى  نقطھ عزیمت  از  باید 
ھمین سیستم، آزادى بیان را بدست آورد. کھ بتوانى در روزنامھ ھاى 
کوچک و رادیو ھاى کوچک، حرفت را بزنى. این خودش یک تفاوت 
دست  در  رسانھ ھا  اینجا  مثال  براى  اینکھ  صِرف  بھ  است.  مادى 
مورد  قدر  ھمان  اینجا  در  بیان  آزادى  است،  متمرکز  حاکمھ  طبقھ 

تھدید نیست کھ در یک کشورى مثل ایران یا عربستان سعودى.

جمشید اطیابى: آقاى حکمت، شما در حین صحبت ھایى کھ فرمودید 
مطرح کردید کھ در یک نظام عادلانھ و در یک نظام سوسیالیستى، 
کامل  صورت  بھ  بیان  آزادى  حق  از  بتواند  کس  ھمھ  اینکھ  براى 
برخوردار باشد بایستى رسانھ ھا و مطبوعات در کنترل دولتى قرار 
بگیرد. آیا بعد از سرنگونى رژیم چنانچھ – بھ ھر حال اینھا احتمالاتى 
است کھ ما بر اساس آن ھا بحثھاى خودمان را پیش میبریم – قدرت 
در دست چپ بیفتد، بھ اعتقاد شما باید حق آزادى بیان و امکانات 
بیان خود و نظرات خود را مجددا براى عوامل جمھورى اسلامى قائل 
ھستید یا نھ؟ یعنى کسانى کھ ناقلین تفکرات جمھورى اسلامى ھستند 

ھستند. کار  مصدر  در  اکنون  ھم  کھ  دولتى  مھره ھاى  از  نھ  و 

منصور حکمت: بگذارید من اول آن مقدمھ اى را کھ براى این سؤال 
گفتید، اصلاح بکنم. من نگفتم باید دولت بیاید دخالت بکند و رسانھ ھا 

دولتى بشوند. بعداً اگر لازم بود میتوانیم راجع بھ آن صحبت کنیم...

جمشید اطیابى: نخیر، بھ ھر حال سر کنترل مرکزى [رسانھ ھا...[

این معتقد نیستم. حتى فکر میکنم جامعھ فعلى دارد  بھ  ھمان، من 
روش ھاى دیگرى بھ دست میدھد؛ براى مثال اینترنت و شبکھ ھاى 
رادیویى و تلویزیونى و اودیو ویژوال و صوتى تصویرى کھ روى 
شبکھ  روى  میتوانیم  فردا  ما  از  کدام  ھر  بنابراین  ھست.  اینترنت 
این  معنى  این  بھ  و  باشیم  داشتھ  تلویزیون  و  رادیو  یک  اینترنت 
دارد انحصار خیلى ھا را میشکند. اما حالا نمیخواھم بھ آن برگردم. 
بوجود  دولت عاقل  خَیِّر و یک  دولت  باید یک  کھ  نمیکنم  فکر  من 
سھمیھ بندى  یا  کنترل  را  چیز  ھمھ  آزادانھ  میتواند  میداند  کھ  آورد 

کند و بھ ھر کداممان بیست دقیقھ آنتن بدھد. حالا این بھ کنار.

راجع بھ بحث عوامل جمھورى اسلامى یا کلاً طرفداران جمھورى 
اینھا  قدرت رسیدن چپ، حقوق  بھ  در  انقلاب،  فرداى  در  اسلامى: 
از نظر آزادى بیان چھ میشود؟ این چیزى بود کھ فکر میکنم سؤال 
کردید. بھ نظر من بین آزادى بیان و نقد و گفتن حرف خود با سازمان 
تفاوت  باید  مشخص  سیاسى  حرکات  یک  بھ  کردن  عمل  و  گرفتن 
گذاشت. من فکر میکنم مَحَک آزادى بیان این است کھ جامعھ تحمل 
و  ناھنجارترین  بشنود. صاحب  را  افکار  ناھنجارترین  باشد  داشتھ 
ثقیل ترین افکار باید بتواند بگوید من این افکار را دارم و بخواھد 
حرفش را بھ گوش دیگران برساند و بخواھد حرفش را نشان بدھد. 
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من در خود این ایرادى نمیبینم. فرض کنید - طرفدار رژیم اسلامى 
بھ کنار - خود اسلام بھ ھمان اندازه براى من زننده است کھ اسلام 
سیاسى، خود مسیحیت و دین ھمان اندازه براى من زننده است کھ 
وسطایى شان،  قرون  کشتار  و  انکیزیسیون Inquisition اسپانیا 
نفس اینکھ براى مثال قھرمان ھاى کشورھا قھرمان ھاى جنگى شان 
ھستند کھ در ویتنام کشتار میکنند و بعد بر میگردند مدال میگیرند 
بھ اندازه کافى شنیع است، خیلى شنیع است، اتفاقات زیادى کھ اگر 
شما بخواھید بنشینید بگویید کدام یک از این ھا بھ من بر میخورد و 
من تحمل کدامشان را ندارم، میتوانید یک لیست بلند بالا از چیزھایى 
کھ برخورنده است، زشت است، ناھنجار است و در قاموس آزادى، 
کار  از  کھ  کسى  کنید.  لیست  میتوانید  واقعاً  کنید؛  لیست  است  کفر 
کودکان دفاع میکند، کسى کھ دارد تبلیغ میکند کھ ھر مصرف کننده 
دارو باید پولش را خودش بدھد و دارد دو جور طب درست میکند، 
یکى براى فقرا و یکى براى ثروتمندان، کسى کھ براى مثال میآید 
زندگى  در شرایط محیط زیستى خاصى  کھ  میکند  را محکوم  مردم 
یا  آزمایش ھاى شیمیایى  دارد  باشند  اینکھ اطلاع داشتھ  کنند بدون 
در  را  کارھا  این  ھمھ  میشود؛  رویشان  اکتیو  رادیو  آزمایش ھاى 
جامعھ کرده اند. این ھا ھمھ اش زننده است. ولى آزادى بیان و مقولھ 
ناھنجارترین،  باشد  داشتھ  تحمل  جامعھ  اینکھ  یعنى  بیان  آزادى 
غریب ترین، عجیب ترین و برخورنده ترین افکار امِکان ابراز وجود 
داشتھ باشند و بگذارد مردم بشنوند. چون اگر بخواھید این را حذف 
بگوید  کھ  کنید  تعریف  داور  یک  و  قاضى  یک  باید  وقت  آن  کنید، 
چھ افکارى آرى و چھ افکارى نھ؛ و این شروع مسألھ سانسور و 
شروع اختناق است. آزادى بیان یعنى ھر کسى حق دارد حرفش را 
بزند، چون از پیش نمیدانیم حقیقت چیست؛ لااقل فرض میکنیم کھ از 
پیش نمیدانیم حقیقت چیست. لااقل باید بگذاریم ھر کسى حرفش را 
بزند. بین این فرق ھست با اینکھ یک سیستمى اجازه بدھد کھ براى 
مثال فاشیست ھاى ھیتلرى دوباره خودشان را سازمان یابى کنند و 
بھ محلات اقوام دیگر حملھ کنند و کشتار بکنند، یا مثلا اسلامیون 
دوباره خودشان را سازماندھى بکنند و در کودکستان ھاى ما بمب 
بگذارند. بین این دو فرق ھست. بین این کھ مسلمان فاندامنتالیست 
مرتجع اجازه داشتھ باشد حرفش را بزند و روزنامھ اش را داشتھ 
باشد کھ  داشتھ  اینکھ یک سازمان اسلامى مرتجع وجود  با  باشد، 
پیچیدگى کار یک  تمام  باشد بمب بزند فرق ھست؛ و  اجازه داشتھ 
دولت آزادیخواه و یک دولت آزاد این است کھ باید این مرز را نگھ 
دارد. بھ ھر بھایى کھ میتواند این مرز را نگھ دارد. اگر شما شروع 
بھ بستن دھان مردم بکنید، دیگر جامعھ آزاد نیست. ولى اگر شما 
بتواند در مقابل حرکات  بدھید کھ جامعھ  مکانیسم ھایى را سازمان 
ارتجاعى، حرکات ضد انسانى از خودش بخوبى دفاع بکند، آن وقت 
است کھ یک نظام سیاسى آزاد بھ وجود میآید. بھ این معنى میگویم 
کھ اگر بعد از انقلاب چپى ھا، احتمالا [یک عده] گفتند ما ھنوز فکر 
کاره اى  آنجا  ادارات  در  اگر  من  داشت،  حق  خمینى  آقاى  میکنیم 
باشم میگویم: بابا، بگذارید حرفش را بزند. این دارد فعلا حرفش را 
میزند. اگر دیدیم دارد سازمان میسازد، بھ ھمھ مردم میگوییم آدرس 
سازمانشان کجاست. باید دفاترشان را باز کنند، سخنرانى ھایشان باید 
علنى باشد. نمیگذاریم توطئھ گرى کنند. و اگر بخواھند مزاحم حقوق 
کسى بشوند، اگر بخواھند عمل غیرقانونى بکنند، فوراً با ھمان عمل 
غیر قانونى شان برخورد میکنیم. راجع بھ اشخاص کھ بھ اصطلاح 
در این سیستمھا بوده اند، بھ نظر من آدم ھا یا گناھکارند و یا بى گناه. 
جامعھ  یک  ایران،  آینده  مورد  در  میکنیم  فرض   - گناھکارند،  اگر 
آزاد [است کھ] قانون عادلانھ اى دارد - آن مجازاتى کھ براى آن جرم 
مناسب است را بھ او میدھند و خارج از آن دیگر اذیتش نمیکنند. 
اگر کسى را ول کردند کھ در خیابان راه برود، دانشگاه برود درس 

کنار  میتواند  بشود،  اتوبوس  سوار  میتواند  بدھد،  درس  یا  بخواند 
بقیھ مردم زندگى کند و باقى حقوقش را ھم داشتھ باشد. در نتیجھ 
در مورد مجازات و سَلب حقوق کسانى کھ با این رژیم کار کرده اند، 
بھ نظر من گناه را باید فردى تعریف کرد و مجازات را باید فردى 
تعریف کرد. گناه جمعى و مجازات جمعى بھ نظر من خیلى خطرناک 
است و نباید این کار را کرد. نباید گفت براى مثال ھمھ کسانى کھ در 
جمھورى اسلامى در ادارات کار میکردند، فلان حقوق مدنى را از 
دست میدھند. چون اولاً منصفانھ نیست؛ ثانیاً، معلوم نیست موضوع 
داده چھ  انجام  را  این جرم  کھ  یا کسى  این جرم،  این جرم، سوژه 
کسى بوده است؟ ھر آدمى کھ در جمھورى اسلامى علیھش شکایت 
بُرد. ممکن  باید خودش و کِیسش را نگاه کرد و بھ دادگاه  ھست، 
است سھ سال حبس بھ او بدھند، ممکن است حبس ندھند، ممکن 
است جریمھ اش کنند، ممکن است بھ ھزار کار دیگر وادارش کنند 
ولى نباید گناه جمعى تعریف کرد. نباید مقررات را بر حسب اعتقادات 
منعطف کرد و گفت کسانى کھ معتقد بھ یک پدیده اى ھستند از این 

یا آن حقوق در جامعھ محرومند. این بھ نظر من مجاز نیست.

پیامى  یا  صحبتى  اگر  پایان  در  حکمت،  اطیابى: آقاى  جمشید 
دارید،  صدا  این  عزیز  شنوندگان  براى  ما،  ھموطنان  براى 

بکنیم. تشکر  شما  از  ما  کھ  گرنھ  و  بفرمایید  میتوانید 

منصور حکمت: راستش جا دارد بھ عنوان یک آدم حزبى وفادار بھ 
حزب خودش، ھمھ شنونده ھاى شما را دعوت کنم کھ روزنامھ ھاى 
ما را بخوانند. فکر میکنم ھر کسى کھ مُنصف باشد و سابقھ سازمان 
نکند،  دوشش سنگینى  روى  پیش  سال  بیست  در  شخصى خودش 
ھر کسى کھ واقعاً مطالبى را کھ در روزنامھ ھا ھست با ھم مقایسھ 
بکند و ھر کسى کھ اھداف سیاسى جریانات را با ھم مقایسھ کند، بھ 
عنوان یک آدم آزادیخواه و سوسیالیست میتواند بھ این نتیجھ برسد 
کھ وقتش شده بھ حزب کمونیست کارگرى بپیوندد. در جنبش ما مُد 
نیست کھ آدم بیرون بیاید بگوید جماعت بھ حزب ما بپیوندید. ولى 
ما باید این کار را بکنیم. چون فرصت زیادى نمانده است. جمھورى 
اسلامى در بحران عمیقى است. باید کار را با آن تمام کرد و بھ نظر 
طبقھ  کارگرى،  کمونیست ھاى  سوسیالیست ھا،  دفعھ،  یک  این  من 
و  پرچم خودشان ظاھر شوند  زیر  باید مستقل ظاھر شوند.  کارگر 
این  تاریخ  این یکصد سال،  در  کھ  این جماعتى  ندھند  اجازه  دیگر 
مملکت را بھ این طرف و آن طرف کشیده اند و یک استبداد بعد از 
یک استبداد از کیسھ در آورده اند، ابنھا میداندار باشند. من فراخوان 
و دعوتم از ھمھ کسانى کھ برنامھ شما را میشنوند این است کھ - 
خیلى ساده - بیایند در حزب کمونیست کارگرى و با حزب کمونیست 
در  مھمى  تغییرات  میتوانیم  میکنم  فکر  من  شوند.  متحد  کارگرى 

میکنم. تشکر  محبتتان  از  ھم  خیلى  بیاوریم.  بوجود  کشور  آن 

جمشید اطیابى: خواھش میکنم. ما بسیار متشکر ھستیم کھ وقت بھ ما 
دادید و پذیرفتید کھ با ما مصاحبھ اى داشتھ باشید. موفق و پیروز باشید.

از  باغانى  داریوش  را  متن  این  است.  شفاهى  مطلب  این  اصل 
فاتح  است.  کرده  ادیت  و  پیاده  روزنه  سایت  صوتى  فایل  روى 
است. کرده  ادیت  و  مقابله  صوتى  فایل  با  مجددا  را  آن  شیخ 
2007 آوریل   -  2 شماره  ضمیمه  حکمت،  منصور  آثار  منتخب 
مدیر  و  مؤسس  اطیابى،  جمشید  کننده،   *مصاحبه 
سال  از  که  است  استکهلم  شراره ها در  مسئول رادیو 

میکند. پخش  برنامه  فارسى  بزبان  سوئد  در   1992
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آزادى بیان از نوع دوم
شبحى بر فراز اروپا (و تاحدودى آمریکا و کانادا) چرخ 
و  دموکرات  تازه  سیاسى  محافل  تاریخى  سوالى  میزند! 
آشفتھ  را  کشور  خارج  در  ایرانى  اندیش»  «دگر  اخیرا 
طرح  فلسفى  و  عمیق  معضلى  است.  کرده  درگم  سر  و 

بیان. آزادى  میطلبد:  ژرف  پاسخى  کھ  است  شده 

مردم،  ما  بیان  آزادى  سر  بر  صحبت  نکنید.  اشتباه  اما 
ما  ایستھا،  آتھ  ما  کمونیستھا،  ما  کارگران،  ما  زنان،  ما 
دوستداران علم و ھنر و زیبایى و عدالت و حقیقت و شادى 
در ایران نیست. خیر، بحث این محافل بر سر آزادى بیان 
رژیم و شخصیتھایش در خارج کشور است! سوال اینست 
آیا ما نیروھا و افراد مخالف رژیم در خارج کشور آنقدر 
از این بیست سال آموختھ ایم، آیا آنقدر از چشمھ گواراى 
انتخاب رھائیبخش سید محمد خاتمى بھ راس قوه مجریھ 
رژیم اسلامى سیراب شده ایم، آیا آنقدر «تمرین دموکراسى» 
حاضریم  کھ  برآوریم  فریاد  ولتر  با  ھمصدا  کھ  ایم  کرده 
جانمان را بدھیم تا لاجوردى ھا و مھاجرانى ھا و سروش 

ھا در خارج کشور بتوانند آزادانھ حرفشان را بزنند؟!

شاید کسانى کھ در ایران زیر لگد اسلامند و این سطور را 
میخوانند از این فضاى مالیخولیایى حیرت کنند. اما باور کنید 
واقعیت دارد. این سوال مسخره، گاه حتى بھ ھمین زمختى، 
بھ روى مخالفان جدى رژیم در خارج کشور پرتاب میشود. 
و اگر فکر میکنید این «آزادى خواھى» معوج مثلا پرچم 
نسلى است کھ فرضا در خارج بدنیا آمده و شاید ایران را 
نمیشناسد، اشتباه میکنید. در این صف پر افتخار، ھستند 
کسانى کھ ھنوز سالگرد تشکیل سازمان چریکى و عروج 
میگیرند،  را جشن  قبل  در ۳۰ سال  مسلحانھ شان  مشى 
کسانى کھ ھنوز خاطرات زندانشان در رژیم شاه و رژیم 
اسلامى موضوع اصلى گپ شب عیدشان است، کسانى کھ 
ھنوز نمیتوانند تعداد دقیق عزیزان و یارانشان را کھ در 
رژیم اسلامى بھ جوخھ ھاى اعدام سپرده شده اند شمارش 
کنند. مالیخولیایى است، اما این مالیخولیا از حقیقتى مھم 
سیاسى  چرخشھاى  است.  عقلایى  عمیقا  میگیرد.  مایھ 

مھمى در ایران و در اپوزیسیون ایران در جریان است.

رو  آکسیونھاى  بدنبال  پربار  بشدت  و  قطبى  فضاى  یک 
ابراز  و  حضور  علیھ  کارگرى  کمونیست  حزب  رشد  بھ 
خارج  در  اسلامى  رژیم  شخصیتھاى  و  مقامات  وجود 
کشور بوجود آمده است. فریاد اعتراض این آزادیخواھان 
میکنند،  است. طومار جمع  برخاستھ  منفذى  از ھر  نوین 

برچسب  ھشدارمیدھند،  میکنند،  جعل  میکنند،  تحریف 
اوضاع  حکم  بھ  میکنیم.  استقبال  فضا  این  از  ما  میزنند. 
داخل ایران، بھ حکم اعتصابات کارگرى و موج اعتراضات 
رو بھ رشد مردم، بھ حکم برخاستن زنان، زمان تفکیک 
است.  رسیده  فرا  اپوزیسیون  نیروھاى  جدى  سیاسى 
تفکیک شود.  و  برجستھ  باید  واقعى رژیم  صف مخالفین 
آزادیخواھان را از  از خاتمیون و  انقلابیون را  باید  مردم 
ھر  و  طومار  ھر  با  دھند.  تمیز  اسلام  رژیم  گران  توجیھ 
رادیوى محلى و ھر اطلاعیھ سیاسى-ھنرى در خارج کھ 
مقامات  علیھ  ھایش  آکسیون  و  کارگرى  کمونیست  حزب 
رژیم را بنام نامى آزادى بیان محکوم میکند، صف واقعى 
نام  با  بیشتر  بار  ایران صد  در  بیان  آزادى  براى  مبارزه 

کمونیسم و با حزب کمونیست کارگرى جوش میخورد.

اما بالاخره آزادى بیان چھ میشود؟ در این باره باید بعدا 
نوشت. در این فاصلھ سعى کنید براى یک آکتیویست سابق 
فاشیست،  ضد  پیر  مبارز  یک  براى  پینوشھ،  ضد  جنبش 
براى یک پیشکسوت مبارزه با رژیم آپارتاید، براى یک زن 
مبارز مخالف اوباش طالبان، براى یک معدنچى یورکشایرى 
تعریف کنید کھ در سال ۱۹۹۸ عده اى بنام آزادى بیان، 
از  را  کشور  خارج  در  اسلامى  رژیم  مخالفین  و  قربانیان 
و  تظاھرات  کردن،  معبر  سد  دادن،  شعار  کردن،  پیکت 
اشغال سالن و غیره براى جلوگیرى از پروپاگاند و پا سفت 
کردن رژیم اسلامى در خارج کشور بر حذر داشتند. آنھا 
بھ شما خواھند گفت کھ این آزادیخواھى بدلى از کجا مایھ 

است. آبروباختھ  و  پاخورده  و  کھنھ  چقدر  و  میگیرد 

در این میان یک چیز دارد بیش از ھر زمان مسجل 
میشود: ھر مخالف آزادیخواه رژیم اسلامى، دیگر باید بھ 

حزب کمونیست کارگرى بپیوندد.

۷
نشریھ ایسکرا شماره ٥

 ۲٥اردیبھشت ۱۳۷۷ - ۱٥ مھ ۱۹۹۸
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 در مورد بهم خوردن جلسه سروش
1

سروش  جلسھ  حزب  فعالین  ایسکرا: چرا 
این  آیا  ھست،  کى  ھر  زدند؟ سروش  بھم  را 

نیست؟ دیگران  بیان  آزادى  نقض  کار 
۲

بھم  حزب  فعالین  حکمت : ھدف  منصور 
زدن جلسھ سروش و کسانى نظیر او نیست، 
اینکھ  اوست،  مستمعین  بھ  حقایقى  بیان  بلکھ 
بلند شدن و بیان این حقایق باعث بھم خوردن 
جلسھ سروش میشود دیگر امرى است مربوط 
بھ سیر وقایع در آن روز و جلسھ معین. البتھ 
معنى این حرف این نیست کھ ما ھرگز آگاھانھ 
است  ممکن  ما  نمیزنیم.  بھم  را  کسى  جلسھ 
گر،  فلان شکنجھ  تشکیل جلسھ  مانع  عامدانھ 
فلان فاشیست یا فلان مسلمان ضد زن بشویم. 
نظیر  درست  ماست،  مدنى  حقوق  جزو  این 
بھرحال،  اما  برمیگردم.  این  بھ  پیکت.  حق 
ما  رفقاى  مشخص  بطور  سروش  مورد  در 
براى افشاگرى و آگاھگرى رفتند و لابد وقتى 
کشى  کمونیست  ستاد  عضو  بعنوان  شخصى 
بھ  چاقوکشان  حملھ  ایدئولوگ  و  اسلام  رژیم 
دانشگاھھا افشا بشود جلسھ اش ھم با آرامش 
برگزار نمیشود. ایشان بیاید و علنا از کردار 
بخواھد و  پوزش  ایران  از مردم  آن دورانش 
انقلاب  شوراى  عضو  بعنوان  کھ  را  حقوقى 
فرھنگى در آن سالھا دریافت کرده بھ حساب 
بازماندگان قربانیان انقلاب فرھنگى اش واریز 
صدر  سعھ  با  آینده  در  اش  جلسھ  شاید  کند، 

بیشترى از جانب مردم ستم دیده روبرو بشود.
۳

بحث آزادى بیان کاملا بھ این موضوع مربوط 
انقلاب  ستاد  عضو  کھ  است  جالب  است. 

فرھنگى رژیم اسلامى بخواھد از کمونیستھایى 
کھ در رژیم ساختھ دست ایشان غیر قانونى اند 
و آزادى بیان کھ سھل است حق حیات ندارند، 
یک  در  بشود.  طلبکار  بیان  آزادى  مقادیرى 
جزو  سروش  آقاى  اوضاع،  از  کلى  تصویر 
اردوى  در  ما  و  بیان  آزادى  اردوى سرکوب 
قربانیان این سرکوبیم. شاکى مائیم. اما، بحث 
در این مورد خاص ھم در درجھ اول بر سر 
سر  بر  بیان  آزادى  بحث  ماست.  بیان  آزادى 
مصون بودن بیان از دست اندازى قدرت سیاسى 
و ادارى فائقھ در جامعھ است و نھ لال شدن 
مخالفین آن نظر و آن شخص. آزادى بیان بھ 
معنى سرکوب انتقاد نیست. آزادى بیان (کھ در 
حقوق مدنى فقط بھ معنى آزادى گفتار نیست) 
یعنى آزادى من و شما و ھرکس دیگر براى 
بلند  بدھیم، در جلسھ  کنیم، شعار  تجمع  اینکھ 
اعتراض  بزنیم،  فریاد  کنیم،  افشاگرى  شویم، 
کنیم. آزادى بیان آقاى سروش، با عدم ممانعت 
پلیس آلمان از انجام جلسھ وى، تامین شده بود. 
سوالى اگر باقى بود، آزادى بیان ما و مخالفین 
دادگاه  ھر  بود.  جلسھ  این  در  سروش  آقاى 
و  غربى  اروپاى  ھمین  در  حتى  مدنى  حقوق 
آمریکاى ضد کمونیست ھم بھ آقاى سروش و 
طرفداران «آزادى خواه» او ھمین جواب را 
ما  بیان  آزادى  بھ  دارند  این حضرات  میدھد. 
پلیس  از  انتظاراتشان را  و  اعترا ض میکنند 
مسلمان  اندیش  دگر  تازه  میکنند.  بیان  آلمان 

است. ھمان  ھم  پالانش  حتى  متاسفانھ  ما 

۳ شماره  ایسکرا  نشریھ 
۱۹۹۸ آوریل   ٤  ۱۳۷۷  ۱٤فروردین 
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 دادگاههاى انقلابى کومه له
و رنجش لیبرال ها

حقوق بشر ھم یکى از آن مفاھیمى است کھ از فرط استفاده 
میرود تا حتى معنى تحت اللفظى خود را از دست بدھد. اگر 
امروز  جامعھ  در  را  عبارت  این  معنى  واقعاً  بخواھد  کسى 
دریابد و مدافعانش را، اعم از واقعى یا دروغین بشناسد باید 
ابتدا این سؤال را در مقابل خود قرار دھد: کدام بشر مدافع 
کدام حقوق کدام بشر است؟ آن عده کثیرى کھ بدون توجھ 
بھ  بشر  حقوق  ایرانى  کمیتھ  مراسم  در  این سؤال  بھ  جدّى 
مناسبت سالروز صدور اعلامیھ جھانى حقوق بشر در روز 
۱۹ آذر ٦۳ در پاریس حضور بھ ھم رساندند قطعاً اکنون بھ 

تجربھ بھ اھمیت این نکتھ پى برده اند.

گزارشى   (٦۳ دیماه   ،۲ (شماره  ایران»  «آزادى  نشریھ 
اصلى  تم  قاعدتاً  است.  کرده  چاپ  مراسم  این  برگزارى  از 
جلسھ میبایست نقض حقوق بشر در جمھورى اسلامى باشد 
بیژن  (آقاى  از سخنرانان  یکى  اما  است.  بوده  نیز  چنین  و 
انقلابى  دادگاھھاى  تشکیل  بھ  صحبت  ضمن  در  حکمت) 
کومھ لھ نیز اعتراض میکند و در این رابطھ از «نقض حقوق 
بشر» در کردستان سخن میگوید. جاى تأسف است کھ ظاھراً 
ھیچیک از رفقاى ما در خارج کشور بنابر وظیفھ رسمى در 
جلسھ حاضر نبوده و یا بھ ھر حال در استفاده از فرصتى کھ 
لیبرالِ نازک دلِ ما براى تبدیل جلسھ بھ یک سکوى آگاھگرى 
کمونیستى و اشاعھ نظرات حزب فراھم کرده است، نکوشیده 
پر  را  خلأ  این  حضار  از  زیادى  عده اى  ظاھراً  اما  است. 
کرده اند و با اعتراضات خود بھ این تفسیر عجیب از «حقوق 
بشر»، ھیأت رئیسھ مراسم را وادار نموده اند کھ چندین بار 
بھ «حمایت از جنبش انقلابى در کردستان» سوگند بخورند.

بھ ھر حال تعمق در پاسخ آقاى بیژن حکمت بھ این اعتراضات 
شما  «قوانین  میگویند:  ایشان  بود.  خواھد  آموزنده  بسیار 
(کومھ لھ) از کجا میآید؟ ما محقّ نیستیم «توابین» را مجازات 
«توابین»  بنام  جرمى  خود  قوانین  در  ما  کنیم.  اعدام  یا  و 
بھ  تدوین شود  جامعھ  در  قوانینى  اینکھ  بدون  نداریم. شما 
مجازات دست زده اید. حتى اگر این دادگاه خیلى ھم دمکراتیک 
باشد. این خودکامگى است... در اینجا حقوق بشر نقض شده 

است.”

کھ  واقعھ اى  بھ  سانتى مانتال  پرخاشگرى  میگویند  این  بھ 
حتى حداقلى از فاکت ھا و اطلاعات در مورد آن نیز مطالعھ 
نشده است. قبل ھر چیز براى اطلاع آقاى بیژن حکمت باید 
بگوییم کھ تاکنون از جانب سازمان کردستان حزب کمونیست 
ایران (کومھ لھ)، ھیچ کس تحت عنوان «تواب» و بھ اتھام 
و  گذشتھ اش مورد محاکمھ  افکار و عقاید  از  گردانى  روى 

مجازات قرار نگرفتھ است. پذیرش ایده ھا و افکار کمونیستى 
و حزب کمونیست از نظر ما کاملاً یک امر داوطلبانھ است. 
خروج از حزب کمونیست و پذیرش ھر فکر و ایده دیگر نیز 
نمیتواند از نظر ما جرم محسوب شود. کسى کھ بھ اھداف 
حزب کمونیست ایران و کمونیسم پشت کند، از حزب خارج 
نھ «توابین»،  دادگاه ھاى کومھ لھ  در  میشود. ھمین و بس. 
آنند  بھ  متھم  کھ  گرفتھ اند  قرار  محاکمھ  مورد  کسانى  بلکھ 
و  اجراى سیاست ھا  فعال  بھ عنصر  گوناگون  اشَکال  بھ  کھ 
شده اند.  بدل  اسلامى  جمھورى  رژیم  سرکوبگرانھ  اھداف 
این افراد متھم اند کھ در تعقیب و دستگیرى انقلابیون، در 
شناسایى  در  پلیس،  گردى ھاى  خانھ  و  مراقبت ھا  و  تعقیب 
زندانیان کمونیست و یا حتى در شکنجھ و بازجویى آنھا در 
داخل زندانھا فعالانھ شرکت کرده اند. اینھا متھم اند بھ اینکھ 
دامن  زندان  بیرون  و  درون  در  اختناق  و  رعب  فضاى  بھ 
پلیس  طرح ھاى  طبق  اینکھ  بھ  اند  متھم  بالأخره  و  زده اند 
کسب  منظور  بھ  تا  کوشیده اند  اسلامى  جمھورى  سیاسى 
ترور  و  خرابکارى  جاسوسى،  فعالیت ھاى  انجام  اطلاعات، 
بھ تشکیلات حزب کمونیست ایران در کردستان نفوذ کنند. 
این اتھامات بر مبناى پرونده ھایى قطور از شھادت شھود، 
اعترافات متھمین و اسناد و مدارک موثق تنظیم شده است. 
ھر اتھامى تنھا ھنگامى وارد شده است کھ اسناد و مدارک بھ 
اندازه کافى براى آنکھ این یا آن فرد بعنوان متھم در مقابل 

دادگاه قرار بگیرد، موجود بوده است.

جمھورى  رژیم  ھمکاران  و  عوامل  مجازات  «قانون  اسناد 
اسلامى ایران» و «اصول ناظر بر کار دادگاه ھاى انقلابى» 
کردستان  سازمان  ارگان   ،٤ شماره  «پیشرو»  در  مندرج 
و  اصول  تمام  روشنى  با  (کومھ لھ)  ایران  کمونیست  حزب 
اھداف کومھ لھ در تشکیل این دادگاه ھا را بیان نموده است و 
ھمچنین مشخص کرده است کھ این دادگاه ھا بھ چھ منظور و 

براى محاکمھ چھ کسانى تشکیل شده است.

زنده اى  نمونھ  آن  بر  حاکم  موازین  لحاظ  از  دادگاه ھا  این 
مطلقاً  دادگاه ھا  این  است.  بوده  کارگر  طبقھ  دمکراتیسم  از 
علنى اند. ھیأت منصفھ حکم را صادر میکند. افراد و نمایندگان 
گروه ھاى مختلف حق شرکت در جلسات دادگاه را داشتھ اند. 
فرصت کافى براى دفاع متھمان و وکلاى آنھا داده شده است. 
حق استیناف بھ رسمیت شناختھ شده است. تشکیل دادگاه ھا 
بھ اطلاع عموم مردم رسیده است تا ھر کس بتواند شواھد 
طول  در  نھ  کند.  ارائھ  متھم  علیھ  یا  لھ  را  خود  مدارک  و 
بازپرسى و نھ در ھیچ مقطع دیگر متھمین تحت کوچک ترین 
فشار جسمى و روانى قرار نگرفتھ اند. اوضاع رفاھى آنھا، 
جنگى  شرایط  در  ما  حزب  کھ  محدودیت ھایى  ھمھ  علیرغم 
کردستان با آن روبروست، مشابھ (اگر نھ بھتر از) امکاناتى 
بوده است کھ رفقاى حزبى ما در ھمان شرایط و ھمان محیط 

از آن برخوردارند.

بھ ھر حال اینھا اطلاعاتى است کھ آقاى بیژن حکمت ظاھراً 
ایراد خطابۀ راه گم کردۀ خود در باره «نقض حقوق  براى 
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بشر در کردستان» نیازى بھ آنھا نداشتھ است!

لیبرالِ  سؤالِ  این  نیست.  مھم  چندان  نکات  این  رو  ھر  بھ 
«ما  اینکھ  و  میاید»  کجا  از  شما  «قوانین  کھ  ما  معترض 
است.  کنیم مسألۀ مھمترى  را محاکمھ  نیستیم» کسى  محق 
کارگر  مقابل طبقھ  در  قانون  و  بورژوایى حق  مفھوم  اینجا 
انقلابى  مبارزه  در  آنھا  بستن دست  براى  و  کمونیست ھا  و 
عَلَم میشود. باید پرسید مگر بقیھ قوانین از کجا میآیند؟ از 
«آسمان»؟ (حتى مجاھد و پاپ ھم جرأت نمیکنند بھ صراحت 
این را بگویند)، از جان لاک؟! یا از جامعھ؟ بطور قطع از این 
آخرى. اما چگونھ؟ خود جوامع چگونھ قانون صادر میکنند؟ 
امپراتورى روم، رعیت و سِرف در آسیا و  بــَرده در  سھم 
اروپاى فئودالى و کارگر مزدى در جامعھ سرمایھ دارى، از 
کوره پزخانھ ھاى ارومیھ تا معادن ذغال سنگ انگلستان در 
تدوین و تعیین قوانین جامعھ چھ بوده است؟ قانون و حق 
بیان  دیگر،  طبقاتى  جامعھ  ھر  نظیر  بورژوایى،  جامعھ  در 
و توجیھ حقوقى مناسبات واقعى اجتماعى و اقتصادى است 
کھ میان طبقات جامعھ برقرار است. قانون و حق در جامعھ 
بمثابھ  بورژوازى  اجرایى  و  حقوقى  ضوابط  سرمایھ دارى 
اگر  است.  طبقاتى  انقیاد  مناسبات  تنظیم  براى  حاکمھ  طبقھ 
است  این  در  دقیقاً  دارد،  طبقات  دیگر  با  فرقى  بورژوازى 
میخواھد،  حکمت  بیژن  آقاى  کھ  ھمانطور  درست  او،  کھ 
میکند  تدوین  «جامعھ»  بنام  و  «جامعھ»  در  را  قوانین  این 
و  «منافع  پوشش  تحت  را  آن  طبقاتى  عریان  خصلت  تا 
اراده جامعھ» بپوشاند. این قوانین از منافع طبقاتى خاصى 
«میآیند» و «حقوق» طبقاتى خاصى را بھ اجرا در میاورند. 
و تداوم میبخشند. اگر طبقات فرودست در طول تاریخ نقشى 
در «تدوین قوانین» داشتھ اند، مقاومت در برابر ترک تازىِ 
است.  بوده  آن  بر  اصلاحاتى  تحمیل  و  حاکم  طبقات  قوانین 
نقشى کھ اتفاقاً از طریق ابراز وجود طبقاتى در برابر قوانینِ 
ایفاء شده است. ھرگونھ اشاعھ  فى الحال موجودِ «جامعھ» 
یا  و  بشرى  ماوراء  الھى،  منبع  یک  وجود  بر  مبنى  توھّم 
ماوراء طبقاتى براى «قانون» یک لفاظى توخالى لیبرالى در 
دفاع از نظام طبقاتى موجود است. «اطلاعیھ جھانى حقوق 
بشر» آقایان ھم در مقدمھ خود منشأ و شأن نزول طبقاتى خود 
را اعلام کرده است :جلوگیرى از کانالیزه شدن نارضایتى و 
قھرآمیز  اقدامات  بھ  ستم  تحت  طبقات  و  اقشار  اعتراضات 

و قیام علیھ وضع موجود.

قوانین «ما» و حق محاکمھ توسط «ما» ھم بھ ھمین ترتیب 
«نازل» شده اند، و حقانیت خود را از منافع طبقاتى خاصى 
و  بورژوازى  برخلاف  ما  اما  کارگر.  طبقھ  منافع  میگیرند. 
سخنگویانش، نظیر آقاى بیژن حکمت این منشأ را پرده پوشى 
طبقاتى  ماوراء  و  بشرى  ماوراء  قداست  آن  بھ  و  نمیکنیم 
نمیبخشیم. دادگاه ھاى ما ادامھ قیام علیھ وضع موجود است. 
آموزشى)  زیادى  حدود  تا  (و  حقوقى  ما عرصھ  دادگاه ھاى 
استثمارى  و  سرکوب  بساط  و  بورژوازى  علیھ  ما  مبارزه 
است کھ برپا داشتھ است. و منشأ دادگاه ھاى ما، قوانین ما 

و مجازات ھاى ما دقیقا ھمان منبعى از «حق» است کھ ما 
را مجاز کرده است در صحنھ نبرد سیاسى و نظامى دشمن 
قرار  تعرض  ھیات منصفھ اى مورد  و  بازجویى  بى ھیچ  را 
بدھیم، تولیدش را بخوابانیم، پاسگاه و پایگاه و مقرّش را بر 
سرش خراب کنیم و تانک و ھلیکوپترش را با سرنشینانش 
بھ آتش بکشیم. کسى کھ دست حزب کمونیست را در محاکمھ 
و  میبندد  کارگر  طبقھ  آزادى  و  انقلاب  دشمنان  مجازات  و 
(قوانین  بفرد دولت ھا قلمداد میکند  محاکمھ را حق منحصر 
منظور  اینکھ  درک  آیا  میشوند،  تدوین  جامعھ  در  چگونھ 
است  «دولت»  ھمان  «جامعھ»  از  ما  بشردوستِ  بورژواى 
دشوار است؟) چنین کسى نمیتواند بھ نفسِ مبارزۀ قھرآمیز 

کارگر و زحمتکش براى آزادى معترض نباشد.

و بالأخره اگر ایشان نگران درجھ آزادمنشى و دامنۀ حقوق 
تدوین  جامعھ  «سطح  در  بدوأ  کھ  است  قوانینى  در  فردى 
قوانین  در  فردى  حقوق  دامنھ  کھ  داد  تذکر  باید  نشده اند»، 
نیازھا و گرایشات طبقھ  از  قانون  پیکر  نیز، عینا نظیر کل 
حاکمھ ناشى میشود. براى بورژوازى ھر حق فردى اى کھ بھ 
«عوام الناس» اعطاء میشود یا باید بھ «صرفھ» باشد و یا 
از لحاظ عینى دیگر اجتناب ناپذیر و مقاوت ناپذیر شده باشد. 
براى طبقھ کارگر، آزادى ھاى فردى جزئى از انقلاب او براى 
این  پیروزى  و  شکل گیرى  لازم  شرط  و  بشریت  کل  رھایى 
انقلاب است. قوانین طبقھ کارگر، از این رو رھایى بخش ترین 
در  زحمتکشان  پایھ اى  حقوق  ممکن اند” .بیانیھ  قوانین 
این  از  انعکاسى  از پاسخ حقوقى ما و  کردستان ”نمونھ اى 
خصلت رھایى بخش مبارزۀ پرولترى است. مقایسھ ساده این 
بیانیھ با بیانیھ حقوق بشرِ آقایان دامنھ واقعى «آزادمنشى» 
لیبرال ھاى ما و عمق ریاکارى آنھا در دفاع از حقوق بشر و 

اعتراض بھ دادگاه ھاى کومھ لھ را بخوبى افشاء میکند.

یافتن براى  قیام علیھ وضع موجود، سازمان  کنیم.  خلاصھ 
قیام و اقدام بھ مبارزه قھرآمیز براى پیروزى، حق کارگران 
و زحمتکشان در نظام سرمایھ دارى است. تشکیل دادگاه از 
اسلامى،  جمھورى  مزدوران  محاکمھ  براى  کومھ لھ  جانب 
یکى از اشَکال استفاده از این «حق» است. ھر بیانھ حقوق 
بشر در جامعھ سرمایھ دارى انتھاى قرن بیستم باید «حق» 
و  متن  در  را  سرمایھ دارى  علیھ  کارگران  قھرآمیز  انقلاب 
اساس خود بھ رسمیت شناختھ باشد. بھ این معنا، مانیفست 

کمونیست بیانھ حقوق بشر واقعى عصر ماست.

منصور حکمت  (نادر بھنام)

کمونیست شماره ۱۸ - ۳۰ فروردین ۱۳٦٤
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مبارزه طبقاتى و مبارزه طبقاتى و ""آزادى بیانآزادى بیان""
در جریان مسدود کردن حساب ھای ترامپ در برخی 
از میدیاھای اجتماعی، شاھد برخی بحث و جدل و 
تقابل ھا بر سر آزادیھای بی قید و شرط سیاسی و 
آزادی بیان بودیم. بھ نظر من رویگردانی از متن 
واقعی جدالھائی کھ بھ شکست ترامپ انجامید  از 
یک طرف، و انتقال اختلافات در این مورد بھ دایره 
انتزاع از طرف دیگر، محتوای سیاسی مسالھ پیش 

رو را از مفھوم تھی کرد.

واقعیت این است کھ بستن برخی حسابھای ترامپ، 
انعکاس فشار جامعھ بر بالا و تحمیل یک پیشروی 
مبارزات مدنی جامعھ آمریکا بود. در مبارزه طبقاتی، 
گرایشھای مختلف پیشرویھا و عقب نشینی ھائی را 
یک  پیش روی  با  کھ  است  واضح  میکنند.  تجربھ 
از  بیان  آزادی  برای  تنھا ”تریبون“ ھا  نھ  جبھھ، 
بلکھ بخشھائی  کنترل جبھھ مقابل حارج میشوند، 
از ”سنگر“ ھا نیز کلا دست بدست میشوند. این را 
بویژه ما در تجربھ انقلاب ۵۷ دیده ایم. ساواک و 
حکومت نظامی بر اثر مبارزات مردم، کنترل را بر 
رادیو و تلویزیون از دست داد. کومھ لھ کمونیست 
چند ماه برخی شھرھای مھم کردستان را از کنترل 
کرد  خارج  ھا  قرآنی  مکتب  و  اسلامی  جمھوری 
آنان  از دست  را  تلویزیون  و  رادیو  و  تریبونھا  و 
گرفت. جدالھا و مصاف ھای اجتماعی را نمیتوان 
داد.  توضیح  بیان  شرط  و  قید  بی  آزادی  معیار  با 
بھ این میماند کھ در باریکادھا و سنگربندی ھای 
خیابانی بھ شیوه مباحث در پارلمان روی آورد و یا 

در پارلمان تاکتیکھای جنگ خیابانی را بکار برد.

محروم شدن از تریبون ھا و از ”کف رفتن“ حق 
اجتماعی،  مبارزه  متن  و  جریان  در  بیان  آزادی 
جزئی لاینفک از قانون مبارزه طبقاتی و اجنماعی 
است. توضیح این قانونمندی ھا آنھم درست وقتی 
را  احتماعی  ھای  رویاروئی  واقعی  سیر  عینھ  بھ 
جلو چشم داریم، با معیار آزادی بی قید و شرط،، 
غیر سیاسی گری و آماتوریسم و جاخوش کردن در 
عبارت پردازی بر سر مقولات مجرد است. عجیب 

این است کھ صاحبان این رویکرد، تاریخ سیاسی 
و  کمونیست  مبارزان  از  ایران،،  نوین  کمونیسم 
”یک  و  کارگری  کمونیسم  تا  انقلابی  مارکسیسم 
جاری  مصافھای  توضیح  تتمھ  را،  بھتر“  دنیای 
سیاسی و اجتماعی در آمریکا قرار داده اند. وقتی 
چھ  اینکھ  از  مستقل  شد،  ترور  جلاد  لاجوردی 
یا  و  اطلاعات  وزارت  ھای  خودی  چھ  نیروھائی، 
مجاھدین خلق، عامل آن بودند، کمونیسم کارگری 
وارد مقولھ ”ترور و تروریسم“ و یا بحث بر سر 
”مجازات اعدام“ نشد. کوتاه و سیاسی اعلام شد: 
”دنیا بدون لاجوردی ھا قابل تحمل تر است“. اینکھ 
تویتر و یا ھر میدیای تحت سلطھ انحصاری طبقھ 
منظور  بھ  و  پائین  فشار  اثر  بر  آمریکا،  در  حاکم 
پیش گیری از سیر رویدادھا بھ سوی ”خشونت“ 
و انفجار اجتماعی،  از دست ترامپ خارج شد، یک 
جنبھ قضیھ است، اما این حقیقت را نیز باید در نظر 
گرفت کھ چھ برای بشریت و چھ مردم آمریکا، دنیا 
بدون ترامپ و با سلب برخی از حق انحصاری او 
وپایگاه اجتماعی او در میان اقشار عقب مانده و 
لومپن ھای نژاد پرست و ”اول آمریکا“ی او  ،قابل 

تحمل تر است

کمونیسم کارگری یک جنبش سیاسی است و برنامھ 
برای  ”پائینی“ھا  راھنمای  خط  بھتر،  دنیای  یک 
محروم کردن ”بالائی“ھا و طبقھ بورژوا و اسلام 
سیاسی و نیروھای ارتجاعی از قدرت و گرفتن ھمھ 
تریبونھا از احتیار آنان برای پایان دادت بھ تحمیق 

و تخریب و بھ تباھی کشاندن جامعھ است.

 محروم شدن ترامپ و نژاد پرستی او از حق آزادی 
بیان، بھ مبانی و تاریخ کمونیسم کارگری نامربوط 

است.

ایرج فرزاد

۱۸ ژانویھ ۲۰۲۱

 


